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  تورو خدا ولم کن , باور کن من فقط دستورات رو اجرا مي کردم, يه پسر بچه هم دارم نذار


  بي پدر شه نذا...


  حرفشو قطع کردم و فرياد زدم :


  ((خفه شو! )) که دستورات رو اجرا کردي! که بچه داري ! من بهترين لطف رو بهش مي کنم


  که نمي ذارم زير سايه ي يه پدر قاتل و بي وجدان بزرگ شه.


  ماشه رو کشيدم و ..تير خلاص. هه اينم از اين., يکي ديگه از اون سگاي بي صفترفتم طرف ماشين و سوار شدم و بيسيم و


  برداشتم و گفتم:


  از عقاب به شاهين.


  ميدونستن زود جواب ندادن از قانوناي من نيست.


  -عقاب به گوشم.


  گفتم: تموم شد کفتار حذف شد.


  :خسته نباشي , راستي زود برگرد پايگاه سرهنگ کا رت داره .


  گفتم: باشه .


  و بدون هيچ حرفي بيسيم و انداختم کنار صندلي کمک راننده و به طرف پايگاه حرکت کردم.


  چند ساله اين طوري سنگ شدم بي هيچ احساسي اره اين تو کاره منه . براي رسيدن به


  هدفم, براي انتقام از اون عوضيا اره سنگ شدم تا ترديد نکنم براي نابود کردنشون.


  به پايگاه رسيدم. جلوي در يه سرباز اومد جلو شيشه ماشين و کشيدم پايين و کارتم و نشون


  دادم احترام نظامي گذاشت و درو باز کرد. به طرف پارکينگ رفتم بعد از اين که ماشين و


  پارک کردم به طرف اداره به راه افتادم. يه فراري سياه با شيشه هاي دودي داشتم که به


  خواست خودم با اون به ماموريت مي رفتم .اول رفتم به اتاقم تا لباس هامو با يونيفرمم


  عوض کنم. بعد از اين که لباس هامو عوض کردم به اينه ي ديواري اتاقم نگاه کردم .


  بازم مثل ه يشه چشماي سرد و بي احساس بارنگ هاي سياه و نافذ، ابروهاي سياه ،موهاي


  سياه يا به طور کلامي پر کلاغي، پوست گندمي و قدي بلند و هيکلي چهار شونه و تو پر که


  جذابيت خاصي رو به شخصيتي مثل من بخشيده بود. هميشه يه اخم بين دو ابرو هام بود که


  با من اُنس گرفته بود نه اون مي خواست ازم دور بشه نه من مي خواستم که نباشه . به


  طرف اتاق سرهنگ به راه افتادم ,


  .:سلام داداش . چه طوري ؟


  ماهيار بوديکي از بهترين دوستام که هيچ وقت تنهام نذاشت اينم مثل برادرم بود . بازم مثل هميشه


  سردو بي روح جواب دادم:


  سلام ،خوبم، مرسي.


  ماهيار: مرسي خوبم . نپرسيا!


  گفتم:چرا بايد بپرسم وقتي...


  حرفمو قطع کرد و گفت : اره مي دونم , وقتي که چيزي برات اهميت نداره


  جز انتقام, آرشام ديگه تمومش کن تا کي مي خواي به فکر انتقام باشي وقتي مي دوني


  امکان نداره سرهنگ اجازه بده پاتو بذاري تو ترکيه و وارد گروه اون عوضي بشي.


  رو کردم بهش و گفتم:


  ماهيار ديگه بحث هميشه گي رو وسط نکش , حالم از اين حرفا به هم مي خوره خودتم مي


  دوني کاري روکه بگم انجام مي دم تا سر حد مرگ سر حرفم واي ميستم پس ديگه بس کن.


  دوباره چشاي عسليش دلگير شدن، يه پسر چهار شونه و قد بلند، البته لاغر با موهايي قهوه


  اي و دماغي نه قلمي نه بزرگ. ديگه جلوي در سرهنگ رسيده بودم .


  درو زدم بامکث کوتاهي اجازه ورود صادر شد . در و باز کردم و داخل شدم .


  سرهنگ دوباره با همون جذابيت و مهربونييت مختص به خودش پشت ميزش نشسته بود که


  باديدن من از جاش بلند شدو به طرفم اومد و به گرمي دستامو گرفت و گفت:


  - به ! سلام جناب سرگرد ارشام تهراني. چه عجب بلاخره تشريف اوردي .


  نگاه بي تفاوتي بهش انداختم و گفتم :


  متاسفم رفتم تا يونيفرمم و عوض کنم .


  گفت: -شوخي کردم . عادتاتو ميدونم پس نبايد الان از طرف من سرزنش بشي.بشين.


  رفتمو روي يکي از صندليا نشستم


  . اونم اومد روي صندلي مقابلم نشست و گفت:


  - بازم کاره خودتو کردي. بدون اينکه از طرف ما حکمي صادر شه.


  اخمي کردم و گفتم: خودتونم مي دونيد، اول و اخر حکم اون عوضيا اعدامه پس چرا اين


  همه اصرار داريد زنده تحويلشون بدم.


  گفت: ارشام، پسر، بدون ما مي تونيم از طريق اسيراي پياده اي که ميگيريم سوار هاشون


  رو هم بگيريم و بعد سراغ اون سردسته هاي بزدل شون بريم.


  به صندلي تکيه دادم و پاهامو روي هم انداختم و در حالي که دستامو جلوي سينم تو هم قفل


  ميکردم گفتم:


  وشما هم در حالي که صد دفعه اين حرفا رو به من گفتين و جوابتونم گرفتين بازم اين بحثو


  جلو مي کشين.


  در حالي که دستاشو به منظور تسليم بالا ميبردگفت :


  -باشه , باشه! ديگه اين بحثو جلو نمي کشم . راستي همون طور که خواسته بودي تا نفوذي


  وارد گروه قاچاقچي اي که توي ترکيه است بشي با مقامات بالا صحبت کردم گفتن مشکلي


  نيست ولي اگه مي دونستن موضوع شخصي سرگرد هم، وسطه امکان اين که بذارن وارد


  گروه بشي غير ممکن بود پس، ارشام تا مي توني موضوع شخصي رو درطول عملياتي که


  خواهي داشت پنهان ميکني و به کشورت خدمت مي کني .


  در حالي که اخممو غليظ تر مي کردم گفتم:


  متاسفم سرهنگ ولي بدون موضوع شخصيست، من هيچ علاقه اي به پليس بازي ندارم


  پس از من اين درخواست رو نکنين.


  ديدم که باز اون حس تّرحم لعنتي تو چشماش ريشه زده , هميشه از حس تّرحم متنفر بودم .


  گفتم: راستي سرهنگ من به شما صد دفعه گفتم از حس تّرحم متنفرم و با اين حستون به


  دامن اين انتقام گرفتن تشويش ميزنيد.


  بلا فاصله رنگ نگاهش عوض شد . بلند شد وايستاد و گفت:


  از فردا عملياتت شروع ميشه واونم رفتن به ترکيه اس ،پس، برو خوب استراحت کن که


  وقت نداري , مرخصي.


  بلند شدم و احترام نظامي گذاشتم و از اتاق بيرون زدم. مي دونستم به درخواست هاي پي در


  پي ام جواب ميدن ولي نمي دونستم اين همه زود, تعجب داره!


  به طرف ويلام روندم خيلي خسته بودم دلم يه خواب حسابي مي خواست وقتي رسيدم


  بوق زدم که مش رجب ،باغبون و نگهبان ويلا درو بازکرد . رفتم داخل و ماشين رو پارک


  کردم و پياده شدم. مش رجب به طرفم اومد و گفت:


  سلام آقا حالتون خوبه؟


  سرد نگاهش کردمو سر تکون دادم. گفتم: نبودم اتفاقي نيفتاده؟ گفت: نه اقا همه چي اروم


  بود.


  با؛ يه دونه گفتن اين که خستم کسي به ديدنم نياد، به طرف اتاقم به راه افتادم و به خاطر


  خستگي زياد نفهميدم چه طوري رفتم تو اتاقم و، چه طوري خوابيدم.


  ساعت طرفاي هشت بود که از خواب پاشدم و نشستم اتاقم، همون اتاق


  قبلي بود تغييري نکرده بود . يه اتاق هشتاد متري که طرف راست اتاق مختص به کاراي


  اداري بود که، با يه کتاب خونه ي ده قفسه و يه ميز کار به رنگ سياه ،با يه تبلت و يه ميني


  لب تاب کامل مي شد. وسط اتاق, مختص خواب بود که با تخت خواب دونفره سياه رنگ


  و يه کمد ديواري به رنگ سياه و قهوه اي . طرف چپ اتاق مختص کاراي موسيقيم بود


  هر وقت دلم تنهايي مي خواست، دلم ارامش مي خواست، اونجا منبعش بود درست کنار هر


  بخش از اتاق يه پنجره بود که، فقط قسمت کاري رو هميشه باز ميذاشتم. از روي تخت بلند


  شدم و به طرف در اتاق رفتم درست روبه روي قسمت تخت خواب بود، رفتم بيرون، مثل


  هميشه راهرو تاريک بود تو انتهاي راهرو سه تا اتاق بود که هميشه قفل بودن. هه ! بعد


  از اون اتفاق ديگه اجازه ندادم کسي پاشو اون تو بزاره . طرف راست راهرو يه راه پله


  مارپيچي بود با نرده هاي چوبي که به طرف طبقه ي پايين بود. طبق عادت دستامو گذاشتم


  تو جيبمو از پله ها پايين رفتم خدمتکارا همه مشغول کاراشون بودن و متوجه اين که من


  اومدم نشدن. ويلا همون چيدمان قبلي رو داشت. وقتي از پله ها ميومدي پايين سمت چپ


  آشپزخونه بود و سمت چپ با فاصله ي زيادي در خروجي بود. سمت راست در خروجي


  نشيمن بود .سمت راست نشيمنم يه ميز غذاخوري دوازده نفري بود. روبه روي محوطه ي


  غذاخوري هم، يه راهروي باريک مي خورد که ،کنارش يه گلدون سفالي با طرحهاي سنتي


  داشت. اون راهرو هم مي خورد به چهار تا اتاق مهمان که هر کدوم سرويس کاملي داشتن.


  برگشتم و به طرف سمت چپ در خروجي ،نگاه کردم. يه سرويس بهداشتي کامل وجود


  داشت . رفتم طرف اشپز خونه ماه بانو خانم با چند تا از کارگرا مشغول درست کردن شام


  بودن. خانم مسني بود که حدود چهل سال داشت . سرفه اي کردم و گفتم :


  ماه بانو خانم شام حاضره؟


  برگشت طرف مو لبخند مادرانه اي زد و گفت :


  سلام پسرم . تا دو ساعت اماده مي شه.


  سرمو تکون دادمو گفتم :


  باشه پس من مي رم بيرون تا اون موقع برميگردم.


  رفتم طرف در خروجي کت پاييزه ي سياه و بلندمو برداشتم و به طرف در خروجي رفتم


  ماشين و برداشتم و بازدن يه بوق مش رجب درو باز کردو به طرف خلوت هميشه گيم


  روندم. تو راه دستمو به طرف سيستم پخش بردم و اهنگي روکه خودم با پيانو خونده بودمو


  پخش کردم:


  نمي دونم از کجا شروع کنم قصه ي تلخ سادگيمو


  نمي دونم چرا قسمت مي کنم روزاي خوب زندگيمو


  چرا تو اول قصه همه دوستم مي دارن


  وسط قصه ميشه سربه سر من ميذارن


  مي تونم مثل همه دورنگ باشم دل نبازم


  مي تونم مثل همه يه عشق بادي بسازم


  تا با يک نيش زبون بترک و خراب بشه


  تا بيان جمعش کنن حباب دل سيراب بشه


  مي تونم بازي کنم با عشق و احساس کسي


  مي تونم درست کنم ترس دل و دلواپسي


  مي تونم دروغ بگم تا خودمو شيرين کنم


  مي تونم پشت دلا قايم بشم کمين کنم


  ولي با اين همه حرفاباز منم مثل اونام


  يه دروغگو مي شم و هميشه ورد زبونام


  يه نفر پيدا بشه به من بگه چيکار کنم؟


  با چه تيري اوني که دوسش دارم شکار کنم؟


  من بايد از چي بفهمم چه کسي دوستم داره؟


  توي دنيا اصلا عشق واقعي وجود داره؟


  اين اهنگ حرف دلم بود . حرفايي که حتي با اين اهنگ هم رمز داشتو پسورد مي خواست


  تا بازش کني . ديگه رسيده بودم, بام تهران جايي که شايد يه حس خوب به من منتقل کنه.


  از ماشين پياده شدم و شروع کردم به قدم زدن کنار يه نيمکت وايستادم, درست روبه روش


  تهران زير پام بود . چراغاي روشن حاکي از زنده بودن شهر داشت , خيلي وقت بود دلم


  چراغي نداشت خيلي وقت بود خالي از هر احساسي شده بودم,مردم تغيير کرده بودن ديگه


  مردم با غيرت قديم نبودن کسايي نبودن که دست دختراشونو بگيرن و نذارن وسط خيابون


  جُلون بدن، بخوان کسي روخرکنن. زمونه عوض شده حالا دختران که پسرارو خر مي کنن.


  همشون مثل همن همشون واسم بي ارزشن . از اون شب باروني از روزي که از دست دادم


  تموم چراغاي زندگيمو...


  اه لعنتي ديگه نمي خوام بهش فکر کنم تنها فکر و ذکر من انتقامه همينو بس.


  رفتم طرف ماشينم و سيستم پخشو روشن کردمو به طرف ويلا حرکت کردم:


  چرخه اي چرخيد و گشت


  کودکيمون که گذشت


  از روزاي عمرمون يک روزشم بر نگشت


  من به اين چرخ و فلک ديگه حساب پس نميدم


  اين دو روز زندگي رو ديگه از دست نميدم


  تا اومدي نفسي تازه کني قصه عشق رو پر آوازه کني


  اين دل تشنه عشق هي نشست و غصه خورد


  طالع مارو ببين از کجا سر دراورد


  من که ديدم دارم از نفس مي افتم


  به خودم هي زدم اين جمله رو گفتم


  من به اين چرخ و فلک ديگه حساب پس نميدم


  اين دو روز زندگي رو ديگه از دست نميدم


  از شدت عصبانيت سيستمو خاموش کردم ديگه نميتونستم بهش گوش بدم . لعنتي .


  پنجره رو کشيدم پايين کمي به طرف پنجره خم شدم و فرياد زدم از روي درد از روي


  زخمي که بهم زدن.


  بعد از اين که خالي شدم به طرف خونه رفتم . و بدون اين که به کسي چيزي بگم بدون اين


  که چيزي بخورم رفتم تواتاقم وبعدازاين که لباساموعوض کردم وبه تختخواب رفتم و خوابيدم.


  صبح ساعت شش بر حسب عادت بيدار شدم . به طرف پايگاه روندم .


  : ولي سرهنگ من خواستم همينه و اين کارو مي کنم.


  سرهنگ: جناب سرگرد شما داري ميگي فقط افراد مجرد بايد تو اين ماموريت باشن


  اخه ميدوني داري چي ميگي؟


  :ببينين ,تمام اون کسايي که خانواده دارن زن دارن بچه دارن نبايد بيان, ميدونين شهيد شدن


  يکي از اونا برابر با بي سرپناه شدن يه بچه , يه خانواده.


  سرهنگ: اون وقت اين يکيا مادر ندارن ,پدر ندارن , اونارو چي ميگي.


  :جناب, من کمترين جوانب ضرر رو پيشنهاد ميکنم پس دليلي نداره که پيشنهادمو رد کنم.


  ماهيار: منم موافقم سرهنگ غير از اين باشه به ضرر خودمونه.


  سرهنگ: باشه, ولي اگه ماموريت درست پيش نره پاي خودتونه , اين باند يه باند مجرم


  بين لملليِ ،تموم دنيا پي گرفتن اين باندن. پس اين موضوع در حال حاضرکاملا مربوط به


  امنيت کشورمونه و کشور هاي همسايه رو در بر مي گيره، افتاد؟


  ماهيار: بله ممنون قربان.


  سرهنگ : ساعت پنج پرواز دارين به مقصد ترکيه. همين الان يه ملاقات جور کرديم که با


  يکي از سردسته هاي همون بانده ,شما بايد اعتمادشو جلب کنين تا عمليات کمي زودتر


  شروع بشه,مربوط به قاچاق محصولات داخلي به خارج از کشوره که اگه اعتمادشو جلب


  کنيد اين وظيفه به عهده ي شما خواهد بود . مکانشم خيابان.... کافي شاپ ترمه. مرخصين.


  در حال رفتن به کافي شاپ بوديم , منو ماهيار با هم مي رفتيم گروه پشتيباني هم تو فرودگاه


  منتظرمون ميموندن. تو افکار خودم غرق بودم که ماهيار گفت:


  ارشام مطمئني که مي خواي بري يعني هنوزم شعله ي انتقامتو با اون همه حرف و حديث


  حفظ کردي؟


  کوتاه نگاهش کردمو گفتم:


  اوني که ميره فقط ميره , ولي اوني که ميمونه درد ميکشه, غصه مي خوره,بغض مي کنه,


  اشک ميريزه, تو انتظار بازگشت کسايي که ديگه بر نمي گردن و تموم اينا روحشو به اتيش


  مي کشونه, اروم اروم خاکسترش مي کنه حالاازم مي خواي بغض بکنم گريه کنم تو انتظار


  کسايي بمونم که ديگه بر نميگردن روحمو به اتيش بکشم؟ اره روح من به اتيش انتقام


  کشيده شده ولي اين اتيش خاکسترش نمي کنه محکم ترش ميکنه بابام هميشه مي گفت: کي


  گفته مرد گريه نمي کنه,بعضي وقتا اونقدر بايد مرد باشي که بتوني بغض بزرگ توگلوتو به


  اشک تبديل کني, ولي من هميشه حتي الانم با اين حرف مخالفم چون فک مي کنم اونقدر بايد


  مرد باشي که نذاري بغضِ مشکلات بشکونتت.


  دستي به چونش کشيدو از پنجره به بيرون نگاه کرد . همه جلوي حرفام کم مياوردن چون


  جاي من نبودن چون زخمي رو که به من زدنو به اونا نزدن. ديگه تا اخر راه لام تا کام


  حرف نزديم. جلوي در کافي شاپ بوديم که ماهيار با استرس نگام کرد و گفت:


  ارشام مطمئني نقشه ات درست پيش ميره؟


  اخمي که هميشه بين دو ابرو هام بود غليظ تر شد هيچکدوم نه ماهيار نه سرهنگ بعد از اين


  همه سال منو نشناخته بودن.


  رو بِهِش گفتم : جناب سروان احمدي اگه به من اعتماد نداري مي توني از همين الان کنار


  بکشي .


  نگاهشو ازم دزديد و با صدايي مرتعش گفت:


  نه جناب سرگرد مشکلي نيست بريم.


  ميدونستم نگاهم جوري بود که تا سر حد مرگ بترسونتش و نذاره ديگه بيش تر از اين


  اراجيف به هم ببافه. داخل کافي رفتيم, از روي عکسي که جناب سرهنگ بهم نشون داده


  بود , شناختمش دِنج ترين گوشه کافي نشسته بود بازم با تمام سردي و غرور رفتم و بدون


  اجازه روبه روش نشستم , ظاهرش رو حفظ کرد ولي با نگاهي کنجکاو به من خيره شد.


  ماهيارم اومد و کنارم نشست.نمي خواستم شروع کننده ي اين مکالمه من باشم بنابراين تو


  سکوت با نگاهي سرد و بي تفاوت نگاهش کردم. که به حرف اومد:


  :تو کي هستي؟


  گفتم: بهتره بگي شما ,چون بدم مياد اول کاري بخواي اين طوري گستاخ با بالا سريت


  بحث کني؟


  ميشه گفت يه جورايي حاليش شد کييَم چون دستپاچه نگاهشو به من دوخت و گفت:


  جناب راد؟


  گفتم: تو چي فک مي کني؟


  : ب....ب..بخشيد نشناختمون قربان.


  گفتم: هه! هميشه اين طوري زود اعتماد مي کني واقعا براي اشکان بزرگ متاسفم که چنين


  آدمايي داره.


  دستپاچه گفت: آقا تورو خدا بِهِشون نگيد ,زود اخراجم ميکنن هيچ، سرمم ميبرن زير اب.


  گفتم: يه راه وجود داره.


  گفت: چي اقا؟ هر چي بگين انجام ميدم.


  گفتم: بدون هيچ حرفي بِهِش اطلاع ميدي قابل اعتماد بوديم غير از اين باشه منم آدماي


  خودمو دارم . حالا چي ميگي؟ موافقي؟


  سَريع سَر تکون دادو گفت: چشم آقا,ما مخلص شما هم هستيم .


  تو دلم يه پوزخند نثارش کردم ,ادم فروشا به خودشونم وفا ندارن.


  زود جلومون زنگ زد و اطلاع داد که قابل اعتماديم , بعد همراه اون سگ ادم فروش


  اشکان به طرف فرودگاه رفتيم, قرار بود نقشه جوري باشه که گروه پشتيباني به عنوان


  سردسته ها و نگهباناي من شناخته بشن.


  درست پانزده دقيقه مونده بود که هواپيما تو فرودگاه هاتاي تو شهر انتاکيه فرود بياد.


  بعد از اين که فرود اومد, ماشيناي گروهشون اومدن دنبالمون و بعد به طرف ويلاي


  اشکان حرکت کرديم.


  بايد کاسه اي زير نيم کاسه باشه که سردستشون بدون اين که از اون سگ ادم فروش بپرسه


  که به پايه ي چه چيزي به ما اعتماد کرد فعلا بايد نشست و منتظر موند تا ببينم چي ميشه.


  رسيديم جلوي يه در اهني بزرگ که با زدن چند بوق درو باز کردن بعد از اين که وارد


  ميشدي يه باغ بزرگ با حالتي از فصل پاييز مرده و غمگين.


  وقتي نگه داشتن وارد ويلا شديم , به ظاهر ساده ميومد ولي مطمئنا سوراخ سنبه هايي هم


  داشت.


  :سلام اقاي راد .


  برگشتم طرف صدا خود سگ صفتش بود با لبخند کثيف و کريهِش زل زده بود بِهِم .


  سرد و با غرور نگاهش کردمو گفتم: سلام .


  به طرفم اومد و دستش رو به طرفم دراز کرد و گفت:


  اميدوارم سفر خوبي رو گذرونده باشي.


  با بي تفاوتي به دستش بعد اروم به صورتش نگاه کردم , لبخند رو لباش ماسيد و داشت


  دستش رو پايين مي برد که اروم دستمو به طرفش بردمو دستش رو گرفتم .


  گفتم:


  سفر خوبي بود ولي نه با ساده لوحي هاي کسي که براي جلب اعتماد فرستاده بودين.


  متعجب نگاهم کرد و گفت:


  منظورت چيه پسر ؟


  گفتم:


  هيچي فقط زيادي نياز به اموزش داره.


  چشماش حالت عصباني گرفت و به اون زير دست ساده لو حش خيره شد و بعد با حالتي


  شرمنده گفت:


  متاسفم, اميدوارم بتونيم پيش هم خوب کار کنيم.


  واين بود تير اول درست خورد به هدف . با تيزي تمام نگاهش کردموسر تکون دادم


  وگفتم : اميدوارم.


  بعد از اون ديدار به هممون يه اتاق دادن که مطمئنم واسه هر کدوم هم شنود داشت هم


  ميني دوربين, بنابراين بايد خيلي محطاط عمل کنيم. اتاقي که به من داده بودن تو طبقه ي


  بالا بود و اتاق دوم از سمت چپ راهرو يه اتاق بيست متري که سرويس کاملي داشت.


  از قبل يه سيستم فشاري روي يکي از دندونام نصب کرده بودم که مربوط به برنامه مورس


  مي شد . مي تونستم با فشار دادن دندون بالاييي رو اون پاييني کلمات رمزو وارد کنم و از


  اون ور بچه هاي اطلاعات رمزو باز کنن بهشون رمز مورس دادم که رسيديم. خوشبختانه


  به هيچ وجه قابل رديابي نبود .


  بايد هر چه زودتر ويلايي که تو ترکيه داشتمو اماده مي کردم تا بفهمن من زير دستشون


  نيستم و حتي يکي از خودشونم وهدفي دارم مثل خودشون.


  از اتاقم در اومدم و در حالي که سوييج دستم بود به طرف ماشينم که يکي از بچه ها از


  مرز ردش کرده بود مي رفتم که اشکان صدام کرد :


  ارشام


  اخممو غليظ تر کردمو گفتم:


  فک نکنم من اجازه داده باشم که اسممو صدا کني.


  خنديد و گفت:


  آه پسر تو چرا اين همه سنگي يه ذره خصلتتو عوض کن.


  پوزخندي بهش زدمو با لحني نيش دار گفتم:


  فک نکنم خصلت ديگه اي در شان من باشه اين خصلتي که من دارم لايق ادماي سبک سر


  نيست.


  چشماش طوفاني شد . هه ! همينو مي خواستم. در حالي که به طرف در خروجي مي رفتم


  گفتم:


  راستي يه ملاقات با سربالايي يادت نياز دارم , بايد جنساي در حال قاچاق واسشون


  مهم باشه.پس بجنب.


  از ويلا بيرون زدمو به طرف دريا روندم جايي که يه روزي شايد منبع ارامش بود ولي


  براي من طوفان نابود کُنَندَمِه.سيستمو روشن کردمو گوشامو سپردم به اهنگي که پخش مي


  شد:


  امشبم مثل هر شب دوباره برات گريه کردم


  گريه کردم گريه کردم که شايد بدوني بگي برميگردم


  امشبم زُل زدم مثل هرشب به عکست رو ديوار


  گريه کردم گريه کردم که شايد بگيري تو دستاي سردم


  کجايي بيا خيلي تنهام


  کجايي که تاريکه دنيام


  برات مينويسم يه نامه


  کجايي که غم تو چشامه


  کجايي که من بي قرارم


  کجايي که طاقت ندارم


  کجايي بيا بسه دوري


  چجوري تونستي چجوري


  امشبم مثل هرشب يه نامه برات مينويسم مينويسم


  مينويسم ميخوام خون بشه چشم خيسم


  امشبم پُر شده کاغذ از اسمت از اشک چشمم


  مينويسم مينويسم ميخوام باورت شه ديوونم عزيزم


  کجايي بيا خيلي تنهام


  کجايي که تاريکه دنيام


  برات مينويسم يه نامه


  کجايي که غم تو چشامه


  کجايي که من بي قرارم


  کجايي که طاقت ندارم


  کجايي بيا بسه دوري


  چجوري تونستي چجوري


  (اهنگ:کجايي/مرتضي پاشايي)


  از ماشين پياده شدمو رفتم طرف ساحل بازم باد خنک , بازم همون ارامش سوزناک که


  نابودم ميکنه. تو افکار خودم بودم که يکي دستمو گرفت.


  برگشتم تا صاحب دستو ببينميه دختر بچه چهار ساله که مو هاي عسلي صاف و لختي داشت با چشماي خاکستري و پوستي


  سفيد.


  وقتي ديد دارم نگاش مي کنم با لحني بچگونه گفت:


  سلام عمو ژون من دلارامم. اسم شما چيه؟


  با اون لحن بچگونش درست مثل خودش شده بود نا خوداگاه از لحن ساده و بي رياش


  يه لبخند که بيش تر شبيه پوزخند بود زدم و جلوش رو پاهام زانو زدمو گفتم:


  سلام عمو جون حالت خوبه؟


  اخم کردو سرشو به طرف چپ خم کرد و گفت :


  خوبم ولي اشمتو نگفتيا عمو


  اخمام کمي باز شد ولي باز شدنش با تو هم بودنشون يکي بود گفتم :


  اسم من ارشام عمو جون.


  لبخندي زدو گفت :


  عمو ارشام تو از ايلان اومدي؟


  گفتم : اره عمو.


  گفت:


  تو مامان بابامو ميشناسي اخه اوناايلانن. رئيسم ميگه پيشه خدان نگلانشون نشو.


  از حرفي که زد خشکم زد يعني الان پدر و مادر نداره يعني بي کسه. سعي کردم ناراحتي


  مو نشون ندم بنابراين با لبخندي ساختگي که سرديش تو مغز و استخوان ادم نفوذ ميکرد


  گفتم: عمو بلدي واسم شعر بخوني؟


  سر شو تند تند تکون دادو گفت: اره عمو ژون بخونم؟


  سرمو تکون دادم که شروع کرد:


  به نام خدا


  ماه من غصه نخور/زندگي جذر و مد داره


  دنيامون يه عالمه/آدم خوب و بد داره


  ماه من غصه نخور/همه که دشمن نميشن


  همه که پُرترک/ مثه من و تو نميشن


  ماه من غصه نخور/ مثل ماها فراوونه


  خيلي کم پيدا ميشه/کسي رو حرفش بمونه


  ماه من غصه نخور/ گريه پناه آدماست


  تر و تازه موندن گل/ واسه اشک شبنماست


  ماه من غصه نخور/ زندگي بي غم نميشه


  کسي که غصه نداشته باشه آدم نميشه


  ماه من غصه نخور / خيليا تنهان مثل تو


  خيليا با زخماي زندگي اشنان مثل تو


  ماه من غصه نخور / زندگي خوب داره و زشت


  خدارو چه ديدي شايد/ فردامون باشه بهشت


  ماه من غصه نخور/ دنيارو بسپار به خدا


  هر دومون دعا کنيم/ منم جدا تو هم جدا


  تموم شد عمو.


  نگاش کردم نمي دونم چه طوري با چه نوع حس سردي اونو کشيدم طرف خودمو بغلش


  کردم. خدا چرا بايد اين دخترم از الان طعم بي کسي رو بکشه چرا؟


  انگار يه چيزي بهم از درونم جواب داد:


  اگه بي کسه ولي با اون بالايي قهر نکرده ميگه دنيارو سپرده به خدا. ولي تو چيکار کردي


  با اون بالايي قهر کردي و به فکر انتقام شدي بي احساس شدي سنگ از همون گدشته قهر


  کردي.


  همه ي حرفا تو ذهنم اکو ميشد نميتونستم بمونم بايد مي رفتم ,اروم اونو از خودم جدا کردي


  گفتم : عمو جون ديگه بايد خدافظي کنيم.


  يه دفعه اي نگاهش گريون شد و گفت:


  يعني مي خواي بلي تو هم منو تنا ميذالي؟


  مهربون نگاه کردمش ولي شک داشتم نگاهم رنگ مهربوني داشته باشه خيلي وقت بود با


  اين چيزا غريبه بودم گفتم:


  عمو من بايد برم, تو که نمي خواي ادم بدا زياد شن ميخواي؟


  سرشو به معني نه تکون داد. ادامه دادم:


  پس بذار عمو بره ادم بَدارو بندازه از دنيا بيرون باشه؟


  خوشحال بالا پريد و گفت: اخ ژوووووووووووونمي ژون مرسي عمو ژون بلو هميشه هم


  يادت باشه من دعات مي کنم.


  دستشو گرفتم و بوسه ي نرمي روي دستاش گذاشتم و گفتم : خدافظ عموجون.


  ديگه نمي تونستم بمونم سريع به طرف ماشين رفتمو حرکت کردم.بازم گذشته هي داشت برام تکرار ميشد.


  اهاي داداشي من اينجام بيا منو بگيل خخخخ .


  :اِ سوگل اذيت نکن ديگه کجايي؟


  نميشه بايد پيدام بکني.


  پشت مبل بود اروم رفت پشتشو گفت: پِخخخخ.


  جيغ کشيد و شروع کرد به دويدن. مو هاي عسليش تو هوا مثل دريا موج پيدا مي کرد.


  وايسا ببينم وايسا سوگل.


  نوموخوام منو بگير.


  اِ بازم شما دوتا افتادين بجون هم؟


  صداي خنده هاش تو ذهنم تکرار مي شد.


  بابايي سوگل بيا پيشم ببينم کدوم غول بيابونيي مي خواد بگيرتت؟


  بابايي داداش غوله, نگا کن حالا بازم مي توني بگيريم ؟.


  اِسوگل دخترپانزده سالته چه خبره يه ذره اروم باش


  ماشين و کنار جاده رو به دريا نگه داشتم زود پياده شدم, دويدم طرف دريا فرياد زدم از


  روي دلتنگي از روي بغض تو گلوم. نفس زنان کنار دريا رو زانو هام نشستم.


  بغض خفم مي کرد ولي بازم سرکوبش کردم بازم چشام خون شدن ولي اسمون شبش باروني


  نشد.


  خنجري برقلب بيمارم زدند


  بي گناهي بودم و دارم زدند


  فرياد زدم رو به اسمون: چرااااااااااااااااا؟چراا؟ چرا؟


  دشنه اي نامرد بر پشتم نشست/ از غم نامردمي پشتم شکست


  هميشه يه گيتار پشت ماشينم داشتم براي اينجور مواقع که ديگه به جنون مي رسيدم از پشت


  ماشين برداشتمشو دوباره تو جاي قبليم نشستم و شروع کردم به خوندن:


  درد مي بارد چو لب تر مي کنم


  طالعم شوم است و باور مي کنم


  من که با دريا تلاطم کرده ام


  راه دريا را چرا گم کرده ام؟


  قفل غم بر درب سلولم مزن


  من خودم خوش باورم گولم مزن


  ???????????????


  آه! در شهر شما ياري نبود


  قصه هايم را خريداري نبود


  واي! رسم شهرتان بيداد بود


  ???????????????


  حافظ ديوانه فالم را گرفت


  يک غزل آمد که حالم را گرفت


  ((من خودم تيشه زدم بر ريشه انديشه ام))


  ((خوب اگر اينست من بد مي شوم))


  ديگه بارون گرفته بود همه جام خيس شده بود موهاي سياهم به پيشونييم چسبيده بود.


  اروم شدم بازم مثل هميشه با اهنگ اروم شدم . از جام بلند شدم و رفتم طرف ماشينم


  گذاشتمش تو صندوق عقب ماشين و نشستم .


  گوشيم زنگ مي خورد برش داشتم ماهيار بود هجده بار زنگ زده بود.


  گوشي رو برداشتم و گفتم: بگو.


  گفت:


  پسر تو ديوانه اي مي دوني از کي تا حالا بهت زنگ زدم....


  همه ي اين حرفا تکراري بود برام , حرفشو قطع کرد مو گفتم:


  ماهيار حرفت و بگو يا اگه مهم نيست دارم ميام ويلا بذار واسه بعد.


  چيزي نگفت که گفتم : تا بعد.


  که بازم مثل هميشه بدون اين که چيزي بِشنَوَمو چيز ديگه اي بگم قطع کردم.


  به طرف ويلا ي اشکان روندم بعد از اين که رفتم تو اشکان از پشت صدام زد:


  اقاي راد؟


  مي دونستم بعد اون موضوع به غلط کردن مي افته که بازم اسممو صدا کنه.


  برگشتم طرفش و بي تفاوت نگاهش کردم که بيش تر اتيشي شد.


  - اين چه وقت برگشتنه؟


  ديگه شورشو دراورده الان وقتشه بهش بفهمونم که زير دستش نيستم و منم واسه خودم کسييم.


  اخم هميشگيمو غليظ تر کردمو با صدايي نسبتا بلند گفتم:


  اشکان من زير دستت نيستم اين اولين و اخرين باره که بهت مي گم تو کاراي من دخالت نميکني وگرنه بد مي بيني.


  يه قدم به طرفم برداشت و اونم بلند گفت:


  پس زير دست کي هستي اصلا واسه چي وسط راه رسيدي و منم منم راه انداختي هان؟


  به طرفش خيز برداشتم و يقشو گرفتم و با صداي بلندي مثل فرياد گفتم :


  کثافت رذل فک کردي کي هستي که با ارشام راد اين طوري صحبت مي کني وايسا و


  تماشا کن عوضي که چه طوري رامِت ميکنم.


  به طرف عقب هلش دادم و به اتاقم رفتم ولي قبل از اين که در و باز کنم رفتم طرف اتاق


  ماهيار ميدونستم اين نمايشاي اشکان براي اينه که بهمون اعتماد کنه و بتونه بفرستتمون


  پيشه اون بالاييش هه هنوز ارشامو نشناختن وايسن و نگاه کنن که چه طوري همشونو به


  فِلاکَت ميکشونم. همون طور که زند گيمو نابود کردن.


  در اتاقشو باز کردمو رفتم تو پشت ميزش نشسته بود که با اين حرکت زود سرشو بلند کردو


  نگاهم کرد و بعد نفس راحتي کشيد و با لبخند مسخره اي گفت:


  اِ داداش رسيدي ترسيدم به خدا..


  بازم مي خواست پر حرفي کنه حرفشو قطع کردمو گفتم:


  به بچه ها بگو وسايلاشونو جمع کنن صبح اَلَلطلوع حرکت مي کنيم.


  گفت: کجا؟


  : ويلاي خودم . ماهيار ديگه هيچي نپرس که مي خوام برم خيلي کار دارم.


  بدون هيچ حرفي رفتم طرف اتاقم.


  عين همون روزا مونده بود اره غلام کارشو خوب ميدونست , حياط ويلا مثل هميشه


  سرسبز بود .


  از ماشينم پياده شدم , بچه ها هم پياده شدن . برگشتم طرفشونو گفتم:


  اين ويلا از امروز به بعد محل عملياتمونه من ميشم رئيستونو شما ميشين زير دستام هر


  کدوم نقشتون رو خوب بازي نکنين از وسط بازي توسط کساي ديگه حذف ميشين گفتم


  کساي ديگه باهاشون آشنا ميشين ولي هنوز زوده.


  بلند صدا زدم : غلام؟


  زود اومد و گفت: بله اقا ؟


  گفتم: از اين به بعد من ارشام رادَم نه تهراني افتاد؟


  ميدونست خوش نداشته باشم چيز اضافه اي بگم نمي گم پس گفت:


  بله اقا.


  : مي توني بري. ولي قبلش اتاق اين اقايون رو نشونشون بده اگه لازم شد از ويلاي پشتي


  هم استفاده کن ولي هم تو اين ويلا و هم تو اون ويلا اون سه اتاق بازم جا هاي خاليشون محفوظه.


  بله اي گفت و رفت. بچه ها هم دنبالش رفتن تا اتاقاشونو بگيرن. اين ويلا شبيه همون ويلاي


  توي تهرانم بود ولي با اين تفاوت که کنار دريا بود و ويلاي پشتي هم داشت به علاوه يه


  زيززمين مخفي داشت که بايد همه ي کاراي جاسوسي رو اون پايين انجام بديم همه ي


  تجهيزات لازم رو هم براي کارامون داشت.


  رفتم داخل همه ي خدمت کارارو به خاطر اين عمليات مرخص کرده بودم ولي فاني کسي


  که ميشه گفت جاسوسم تو همه جاست بايد وارد گروه اون عوضي که بهم زخم زد دنيامو


  ازم گرفت ميشد احدي خبر نداشت همچين ادمي واسم کار مي کنه حتي سرهنگ.


  رفتم تو اتاقم , طبقه ي بالا يه اتاق پنجاه متري داشت که با سه تا از وسايل موسيقي


  پيانو,ويالونو گيتار و يه تخت خواب دونفره و با يه پنجره که رو به دريا بود و يه ميز کار


  تکميل ميشد سرويس بهداشتيشم کامل بود همه ي اتاقا سرويس کامل داشتن به جز وسايل


  موسيقي که اونا رو خودم گذاشتم تو اتاقم .


  کولَمو گذاشتم رو تخت بعد ميني لبتابمو از توش برداشتم فعلا بايد گزارش هاي لازم رو


  براي سرهنگ از برنامه اي که خودم طراحي کرده بودم مي فرستادم


  اين برنامه رو جوري تنظيم کرده بودم که حتي با قوي ترين ردياب ها هم نمي تونستن


  رديابيش کنن علاوه بر اون يه سيستم امنيتي توي ويلا وبيرونش گذاشته بودم که اگه به يکي


  ردياب وصل کردن تا جامو پيدا کنن حتي از فاصله ي دويست کيلومتري هم نتونن رديابي


  کنن, همشو خودم طراحي و ساخته بودم که چند دفعه از پايگاه درخواست کرده بودن اين


  برنامه ها رو تو ليست برنامه ها ثبت کنن ولي اجازه نداده بودم.


  گزارش ها رو که نوشتم رفتم به طرف زيرزمين مخفي درش از توي اتاق خودم بود


  که درست پايين تختم در وروديش ميشد در ورودي هم يکي از در هاي پيشرفته و الکتريکي


  بود که فقط با تصوير خودم باز ميشد , تختو کشيدم کنار و صورتمو جلوي در گرفتم که با


  رديابي صورتم در باز شد


  رفتم داخل دوتا پله به طرف پايين بود و مي خورد به يه محوطه ي بزرگ که هفت تا


  کامپيوتر با امکانات جدا و پيشرفته اي وجود داشت براي جاسوسي خيلي راحت بود ولي


  نبايد ريسک کرد بايد فاني رو مي فرستادم تا از همه کاراي اون رذل سر در مي اورد.


  از اونجا رفتم بيرون و به طرف اتاق ماهيار رفتم.


  بازم مثل هميشه بدونِ اين که درو بزنم درو باز کردم و رفتم تو که ماهيار با ديدنم از جاش


  پريد و گفت:


  بابا من چقد بهت بايد ياد بدم که درو ميزنن وبعد مي رن تو .


  -مشکلي داري با اين اخلاقم؟


  نيشش باز شد و گفت: بليييييييييي.


  اخممو غليظ تر کردمو گفتم: اين ديگه مشکل خودته نه من.


  دپرس شد . رفتم طرفش و جلوش با ارومي گفتم:


  ماهيار بچرخي باز دور سرم کات ميشي از دوروبرم خشن بشم بد ميبيني بهتره نزديک


  نشيني سنگيه هضم من برات بکش کنار مرسي فدات.همين اون مغز نايابت تحليل کرد؟


  سرشو انداخت پايينو گفت:


  متاسفم با تو يکي نميشه جور اومد.وابرو هاش رو برد بالا.


  گفتم : خودت مي دوني که زير زمين از کدوم وره ؟


  سرشو تکون داد .


  ادامه دادم: بچه ها رو ببر اونجا و کاراشونو بهشون بگو مي خوام عمليات زود شروع بشه


  فهميدي؟


  :اره ميرم دنبال کارم . کاري باري نداري رفيق؟


  -برو خوش اومدي.


  رفت که منم پشت سرش رفتم بيرون از پله هارفتم طبقه ي پايين طبق عادت دستم تو جيبم


  بود که با اون يکي دستم گوشيمو برداشتمو به فاني زنگ زدم:


  -کجايي؟


  ميدونست حرف اضافه دوست ندارم بزنم که گفت: همون جاي هميشگي قربان.


  عمليات رو قبل از اين که بيام ترکيه بهش زنگ زدمو همه چيرو بهش گفتم وظيفشو خوب


  بلد بود.


  -اطلاعاتي دستگيرت نشد؟


  : چرا قربان اين جور که معلومه تو اين بين بالاسريي وجود داره که دسترسي بهش کاره


  اسوني نيست در ضمن خوشبختانه تلفن ها ي شما طبق برنامه هاي طراحي شدتون رديابي


  نميشه حتي شک هم نکردن فقط بعضي وقتا خطاشون دچار اختلال ميشه که خطري


  برامون پيش نمياره.


  خوبه کارشو خوب بلده. مثل هميشه.


  -فعلا.


  و بدون هيچ حرفي قطع کردم.


  امروز دوباره براي دهمين بار تکرار ميشه هر ده سال شايد فقط تو اين مَواقِعه که قطره اي


  دريا از غرورم کم ميشه فقط قطره اي!


  رفتم بيرون سوار ماشينم شدمو به طرف داخل جنگل روندم.


  جلوي کلبه م نگه داشتم جايي که خاطرات دوباره برام تکرار ميشد.


  رفتم داخل مثل هميشه بود يه شومينه که از جنس چوب بود و يه تخت دونفره کنارش که


  اونم از چوب درست شده بود طرف چپ شومينه ويالونم بود که روي کمد دکور گذاشته


  بودمش بالاي شومينه پنجره اي بود که درش ده ساله بستست. هميشه به زور بازش مي


  کرد الحق و الانصاف زورش بيش تر از من کله شق بود. کاش بازم بود و زور مي


  گفت,کاش..


  ويالون رو برداشتم و رفتم بيرون از کلبه نشستم کنار يه درخت که درست نزديک بيست


  سال ميشه اين جاست از همون روزي که اين جارو خريديم.


  شروع کردمو خوندم از ته دل از غم چندين سالم از بي کسيام:


  قبول کن نديدنت سخته


  من به اين جدايي شک دارم


  من يه دنياي گره خوردم


  که با دستاي تو با مي شوم


  قبول کن من هميشه مغرورم


  مي خورم بغضمو نمي بارم


  حالا که ازتو پيشم رفتي


  ديگه ارزشت رو فهميدم


  حالا دنياي گره خوردم


  با تو رفتني ميشه.


  يه کاري کن اين دل من


  اب بشه به گل بباره


  واسه دنياي خياليم يه گل سفيد وا شه.


  ديگه نخوندم داشتم از زمين پا مي شدم که صداي جيغي رو شنيدم:


  بگيرينش نبايد در بره.بدويين عوضيا.


  : کمک تورو خدا کمکم کنين.


  صداي يه دختر بود .به اطراف نگاه کردم که يه دفعه ديدم يه دختر داره ميدوئه اين ور.


  رفتم طرفش که رسيد م بهش. نور اميدي تو چشماش دويد و زود گفت:


  اقا توروخدا کمکم کنين من نبايد گير اونا بيفتم اگه بگيرتم مي کُشَنَم.


  اخممو غليظ تر کردمو نگاش کردم تو چشاش ترس موج مي زد.نمي دونم با کدوم حسي با


  چه احساسي از استين مانتوش گرفتمو دويدم طرف ماشينم درش رو با سوييچ کنترل از راه


  دور باز کردمو در کمک راننده رو باز کردمودخترَرو انداختم توش و زود رفتم طرف ريل


  ماشين و روشن کردمو گاز دادم به طرف جاده هوا تقريبا تاريک شده بود. از ايينه ديدم که


  دنبالمونن بهش نگاه کردم همون طور مات بهم خيره شده بود.


  روش فرياد کشيدم:


  دِلعنتي به چي نگاه مي کني اون هفت تير و از داشبورت در بيارو شليک کن.


  از بهت اومد بيرونو با اخم رو بهم گفت :


  هوي من ادم نميکشما.


  بهش نگاه کردمو با صداي نسبتا بلندي گفتم:


  پس بذار اونا بکشنت.


  اينو که شنيد زود از روي داشبورت هفت تيرو برداشتو از پنجره رو به بيرون خم شد که


  صداي خيلي بدي از شليک از بيرون اومد برگشت تو و نفس نفس زنان گفت :


  دِ وقتي بلد نيستم اينطوري ميشه ديگه .


  با تعجبي که پشت ديوار غرورم پنهانش کردم گفتم: چي کار کردي؟


  گفت: توقع داشتي چي کار کنم زدم لاستيکشون رو پنچر کردم.


  فرياد زدم : همين؟


  اخم کردو گفت: توقع داشتي ادم بکشم اين تيريم که زدم شانسي بود يکيشون ميمرد گردن تو بود.


  -من فقط گفتم اگه مي خواي نميري شليک کن نه اين که قتل پيش روتو بنداز گردن من.


  گفت: هميني که هست مشکليِ؟


  ديگه بهش چيزي نگفتم عوضش هر چي دق و دلي از دستش رو داشتم رو ماشين خالي کردم .


  :هووووي اروم برو مگه سر مي بري؟


  برگشتم طرفشو با فريادي که شيشه هاي ماشينو لرزوند ديگه چه برسه به اون گفتم:


  خفه شو حقت بود ميذاشتم هر بلايي دلشون مي خواد سرت بيارن پس خفه شو تا پشيمون


  نشدم.


  دوباره ترس نشست تو چشماي خاکستريش برام ترسش هيچ اهميتي نداشت نه خودش نه


  اين که بدونم کيه فقط از روي اين که خيلي شبيهش بود شبيه کسي که دنيام بود کمکش کردم


  فقط همين.


  رسيدم ويلا درو با ريموت باز کردمو ماشين رو بردم تو پارکينگ ويلا.


  برگشت و با اين که سعي داشت ترسش رو مخفي نگه داره گفت:


  -اينجا کجاست؟


  برگشتم طرفش و با همون سردي و غرورم گفتم:


  اول تو به من جواب مي دي .


  يه دختر قد بلند وبا ظرافتي دخترانه که با اين که توي ترکيه است با يه مانتو و شال حجابشو


  کامل نگه داشته بود تره اي از مو هاي قهوه اي روشنش با رگه هاي زرد به خاطر دويدن


  بيرون بود با ابرو هاي مشکي وچشماي خاکستري که درشت بودن با بيني که قلمي بود و


  لباي کوچيک و قلوه اي.


  اخممو غليظ تر کردمو با صداي بلندي گفتم:


  تو توي اون جنگل لعنتي با اون چند تا عوضي چي کار مي کردي هان؟


  سعي کرد ترسش رو مخفي کنه و اونم با صداي بلندي مثل خودم گفت:


  دليلي نمي دونم که بهتون توضيح بدم اقاي به اصطلاح محترم.هر غلطي مي کردم به خودم


  ربط داره نه به شما.


  بازو هاشو گرفتم و کشيدمش طرف خودم و با فرياد رو بهش گفتم:


  نفهم داري به من جواب پس مي دي تو هنوز ارشامو نميشناسي نمي دوني هر کاري ازش


  بر مياد همين الان همين جا مي تونم خلاصت کنم جوري که فقط جنازتو پيدا کنن. پس


  درست جوابمو بده. شير فهم شد؟


  سرشو زود زود تکون داد و گفت: مي خواستن يه وسيله رو به زور ازم بگيرنش. منم از


  دستشون فرار کردم.همين.


  :اون وسيله چيه؟


  اخم کردو بازو هاشو از دستم محکم در اورد و با صداي بلندي گفت:


  ديگه زيادي داري مياي جلو بپا زخمي نشي انگار توام منو نميشناسي باران کسي نيست که


  حرف زور حاليش بشه.


  سوييچ ماشينو در حالي که داشتم مي چرخوندم گفتم : پس بايد برگرديم اونا کارشونو خوب


  بلدن .


  داشتم ماشينو روشن مي کردم که زود دستامو از روي کتم گرفت و با صداي لرزون گفت:


  فلش امنيت شبکه و ملي ايران.


  دستام روي سوييچ خشک شد.سريع برگشتم طرفشو گفتم: چي گفتي؟


  اب دهنشو قورت دادو گفت: فلش امنيت شبکه و ملي ايران


  دستام روي سوييچ خشک شد.سريع برگشتم طرفشو گفتم: چي گفتي؟


  اب دهنشو قورت دادو گفت: فلش امنيت شبکه و ملي ايران


  - اون فلش دست تو چي کار مي کنه؟


  :نمي دونم فقط داستان از اينجا شروع شد که من توي يه خونه اي کار مي کردم به صاحب


  خونه ي اونجا چند وقتي بود شک کرده بودم دَم به دِيقه چند نفرو مي اورد خونه و فقطم


  توي يه اتاق مي رفتن کنجکاو شدم رفتم پشت در وايستادم تا حرفاشونو بشنوم که يه دفعه


  يکي گفت:لعنتيا معلوم نيست اين برنامه چه برنامه اي که هيج جا پيدا نميشه و رمزم نداره


  اخه رمز نداره چه طوري داره محافظت ميشه.


  -بعدش؟


  :هيچي ديگه همون موقع داشتن ميومدن تو که منم زود رفتم تو اشپزخونه. وقتي اونا رفتن


  خودشم به يه بهونه اي رفت بيرون منم يواشکي رفتم تو اتاقش همه جارو گشتم تا به يه فلش


  که روي ميز بود خوردم. بعد برش داشتمو براي امنيت زدمش به ميني لبتاب خودم هيچي


  ديگه فهميدم اطلاعات امنيت شبکه و ملي ايرانه.


  اخم کردمو گفتم: اون که محافظت ميشد چه جوري فهميدي امنيت مليِ؟


  برگشت طرفمو سرشو يه ذره اورد جلو و اروم گفت:بازش کردم.


  :چه جوري؟


  -بابا هيچي اونا اونقدر خنگ بودن که نميدونستن يه کاربرفعال هرلحظه داره مقاومت شبکه


  رو بيشتر ميکنه من فقط يه کار کردم کاربر و هک کردم و دادادادم برنامه باز شد.


  :براي چي برنامه رو ورداشتي و جونتو به خطرانداختي؟


  -براي امنيت کشورم من حتي جونمو مي دم. تا بچه هاي ديگه اي ...


  ادامه نداد که گفتم:تابچه هاي ديگه چي؟


  نگام کرد تو چشماش خواهش و التماس موج ميزد با صداي لرزونش گفت:کمکم مي کني


  دستشون بهم نرسه؟


  عميق نگاهش کردمو گفتم:شايد منم يکي از اونا باشم.


  ترس تو چشاش نشستو گفت: يعني توهم...


  حرفشو قطع کردمو گفتم: نگفتم هستم گفتم شايد باشم.


  نگاهم کرد گفت:تورو خدا اذيتم نده بگو کي هستي؟


  کارتمو از جيب کت اسپرتم برداشتمو جلوش گرفتم.ريسک بود ولي اگه مي خواست لومون


  بده کارش ساحته بود.


  (( باران ))


  وقتي کارتشو بهم نشون داد چشام اندازه بشقاب پرنده شد به چشاي سياه و نافذش نگاه کردمو


  گفتم:


  ت..توو پليسي؟ يعني... واي خدا جون مرسي. دستامو به هم کوبيدم و با صداي بلند خنديدم


  بهش نگاه کردمو بهش گفتم:پس بهم کمک مي کني.


  سرد و بي احساس نگاهم کرد از موقعي که ديدمش يه اخم بين دو ابروهاش بود اصلا من


  موندم اين بشر چيزي به نام لبخند مي شناسه؟اصلا لبخندو بي خيالش مي دونه احساس چيه؟


  گفت: تنها يه راه داري.


  با تعجب نگاش کردمو گفتم:چه راهي؟


  - با توجه به تواناييات مي توني تو عمليات کمکم کني و تا اخرش بايد باهام بموني. هستي؟


  يعني اين الان ميگه باهاش همکاري کنم ايول ولي بذار يکم اذيتش بدم.


  گفتم:شرط داره .تا اخرش بايد ازم مراقبت کني و اخر عمليات منو برگردوني ايران. .


  جدي نگاهم کرد : شايد زنده نموندم اونوقت چي؟


  -اونوقت منم ميميرم چون تو تنها کسي ميشي که ازم مراقبت ميکنه اگه نباشي اخرم مرگه.


  حالا حله؟


  با کمي مکث نگاهم کردو سرشو تکون داد.


  لبخند ژکوندي زدمو گفتم: دستکش داري؟


  از سوال بي موقم تعجب کرد ولي بازم اون غرور خاصش رو حفظ کرد از تو داشبورت


  يه دستکش نايلوني در اورد و داد بهم .پوشيدمش و انگشت کوچيکمو اوردم جلو و گفتم:


  پس بايد قول بدي.


  همون طوري داشت نگاهم مي کرد که گفت:


  قول ارشام قوله نيازي به اين کارا نيست ازت محافظت مي کنم نميدونم چرا ولي نمي تونم


  کمکت نکنم شايد وظيفه انسان دوستانم زده به سيم اخر ولي بدون تا پاي جونم ازت مراقبت


  ميکنم.همين.


  بازم مثل هميشه نتونستم جلوي زبونمو بگيرمو گفتم:


  چرا هميشه اخم مي کني؟ چرا اين همه سردي ؟


  اخمش غليظ ترشد سرشو اورد کنار گوشمو گفت:


  ببين دختر بچرخي دور سرم کات ميشي از دورو برم پس جلو زبونتو بگير شير فهم شد؟


  واي خدا اين چه برج زهرماريِ با يه مَن عسلم نميشه خوردش.از ماشين پياده شد منم پياده


  شدم و دنبالش رفتم اوف چه ويلاي جيگري داره يه باغ بود که پر از درختاي سرسبز و


  دوتا ويلا که دومي ميشد ويلاي پشتي .رفتيم جلوي در ورودي ويلا داشت با کفش مي رفت


  تو که بلند داد زدم:وايستاااااااااااا.


  برگشت و با اون اخمش با تعجب گفت: چته؟


  :با کفش داري ميري تو.


  -واسه همين صدام کردي؟


  :خو اره ديگه مگه نماز نمي خوني؟


  ساکت شد و با اخم نگاهم کرد که اب دهنمو قورت دادمو گفتم:


  البته به من ربطي نداره هاااا ولي چون خودم مي خونم پس تو حق نداري باکفش بري تو.


  همين.


  کامل به طرفم برگشت و گفت: توي اتاقم مي توني بخوني. در ضمن تو حواست نبود کفشمو


  با دمپايي خونگي عوض کردم پس ميتوني هرجا خواستي بخوني .


  برگشت و رفت تو اوه من يعني اِندِ سوتي ام .دنبالش زود رفتم تو يه پذيرايي خيلي بزرگ


  که روبه روي در ورودي اشپزخونه ميشد و روبه روي پذيرايي هم يه ال اي دي صد اينچ


  بود. داشتم همين طوري به نگاه کردنم ادامه ميدادم که گفت: تموم شد؟


  عِين منقلا نگاش کردمو گفتم:چي؟


  يه پوزخندي زدو گفت: ديدزَدَنِت .


  براي اين که ضايع نشم گفتم: از نظر معماري براندازش مي کردم اين که ديد زدن نميشه.


  :به نتيجه اي هم رسيدي؟


  -اون ديگه به خودم مربوط ميشه. داشتم از کنارش رد ميشدم که بازومو گرفت و گفت:


  دخترجون جلوي اون زبونتو بگير وگرنه سرت به باد ميره.


  اخمامو کردم توهم و بازو هامو محکم از دستش دراوردمو گفتم: اقاي محترم اين اخرين


  بارتون باشه که اين کارو ميکنين. افتاد؟


  داشتم از کنارش دوباره رد مي شدم که گفتم: راستي اتاقم کجاست؟


  اوه اوه اخماشو جمع کرد يعني خودِخودِ خون اشام ميشه اينطوري اخم کردني البته بماند اين


  هميشه درحال اخم کردنه هااا .


  چند دقيقه پيش بهم گفت وايسا اينجا برم تو الان برمي گردم رفت تو همين اتاق, فک کنم


  اتاق خودش بود درم قفل کرد ولي معلومه هنوز منو نشناخته اتاقا تو طبقه بالا بود .که


  دراش از اين الکترنيکي ها بودخنگ خدا فک مي کنه نمي تونم درو بازکنم بشين و ببين


  باران چه فرشته ايِ! خخخخخ


  کوله امو باز کردمو ميني لبتابمو از توش دراوردم. يو اس بي لبتابمو در اوردم اهان حالا


  بايد دنبال محل نصبش روي در بگردم روي دستگيره ي در چند تا ضربه زدم دادادادام !پيدا


  شد پيچ گوشتي رو از کيفم در اورم و روکششو باز کردم . خودش بود محل نصب ,يه سر


  يو اس بي رو زدم به لبتاب سر ديگشو زدم به محل نصب در.


  برنامشو از تو لبتاب باز کردمو اُه برنامه به اين پيچيدگي هه ولي کور خوندي اينا برا من


  مثل اب خوردنه. چند دقيقه بعد ربات فعال موتور درو هک کردمو,و در باز مي شود .


  وسايلامو گذاشتم تو کيفمو زيپشو بستم انداختمش رو شونمو اروم درو باز کردم هيچکي


  نبود وا مگه ميشه خودم ديدم رفت تو , شايد قايم شده باشه! اَه دارم يواش يواش خنگ ميشم


  اخه ادم به اون بزرگي بر ميداره قايم باشک بازي مي کنه اتاقشو از نظرم گذروندم و بله


  وسايل زيباي موسيقي يعني عاشق موسيقي ام داشتم به ديد زدنم ادامه مي دادم که يکي از


  گوشم گرفت و گفت:


  بازم زيادي فضولي کردي.


  يعني سکته ي ناقصو زدم در حد لاليگا زود برگشتم طرفش که ديدم بله خود خون اشامشه


  براي اين که گَندي رو که زدمو جم و جور کنم يه اخم مثل خودش کردمو گفتم:


  اولا گوشمو ول کن دوما کجا بودي سه ساعته پشت در مُعتلم کردي ؟


  واي يعني خاک تو سرم اين چه سوالي بود کردم سوتي دادم بازم اِييييي واي


  گوشمو ول کردو با اخم نگاهم کرد.


  -من درو قفل کرده بودم چه جوري اومدي تو؟


  بازم نتونستم زبونمو کنترل کنم و گفتم:يه جوري ديگه خصوصيه.


  -که خصوصيه اره؟


  :اوهوم.


  -نمي گي ديگه؟ سرمو به معني نه تکون دادم که يهواز بازوم گرفتو دنبال خودش کشيد.


  گفتم: هوي يواش مگه منم ماشينم که اينطوري باهام ويراژ مي دي؟


  اوف اوف بازم داره عصبي ميشه ولي منم کم نميارم که .


  جلوي بالکن وايستاد. برگشت طرفمو گفت: اخرين بار مي پرسم نميگي؟


  ابرو هامو انداختم بالا و گفتم: نچ.


  باشه پس خودت خواستي از استين مانتوم دوباره گرفت و بردم درست لبه ي بالکن .يا خدا


  اين مي خواد از اين جا منو پرت کنه . زود برگشتم طرفشو داد زدم :


  اگه اين کارو بکني جاي فلشونمي توني پيدا کني.


  -برام مهم نيست رازشو باخودت به گور ميبري خواست دوباره پرتم کنه که گفتم:بابا غلط


  کردم ميگم.


  پوزخندي زدو گفت:


  شروع کن.


  منم مجبور شدم از سير تا پيازو براش پوست بکنم بعد از اين که حرفام تموم شد گفتم:


  همين بود.


  اخمشو غليظ تر کردو گفت: اين اخرين باريه که بدون اجازه ي من کاري رو انجام ميدي


  شيرفهم شد؟


  يا ابولفضل ! با اين يکي نميشه در افتاد وِلِلِش ولي صبر کن آرشوم خان بد حالتو مي گيرم


  صبر کن و ببين چي کار ميکنه باران خانوم.


  حالت عادي به خودم گرفتم و گفتم: ميگما حالا من چه جوري بايد به تو کمک کنم؟ محل


  کاري باري چيزي نداريم من که نمي تونم اين جوري جاسوسي کنم هوم؟


  چند ثانيه با مکث نگام کرد و گفت: دنبالم بيا.


  پشت سرش رفتم که جلوي يه در پيشرفته که روي زمين نصب ميشد ايستاد روي زانو هاش


  نشست و صورتشو با قسمت مربعي در جوري تنظيم کرد که کامل صورتش قاب ميشد که


  دربه صورت اتوماتيک ازش عکس گرفتو در باز شد.دوتا پله ي زيرزميني مي خورد و


  بعد يه محوطه ي بزرگ که چ...


  هفت نفر داشتن پشت کامپيوترا کار مي کردن هفت تا کامپيوتر؟ وا خو من چه جوري


  کار مي کنم, رو زمين خو نمي شه که پس کجا رو..


  نذاشت بيش تر از اين فکر کنم و گفت:


  ادمايي که اين جا مي بيني از ادماي خودمونن بايد اينجا کار کني ولي کجا ؟ تو از همون


  بالا توي اتاق ميشيني و کاراتو انجام ميدي ولي مواظب باش خودم کنترلت مي کنم .


  بعد رفت طرف يکي از اون به گفته ي خودش خودموني ها و بهش گفت:


  اين دختر همونه. مي توني ازش مراقبت کني وقتي وارد عمليات ميشم؟


  اون مرده همون طوري عين بز وايستاده بود و يه نگاه به من و يه نگاه به خون اشام


  ميکرد.


  بعد گفت:


  ارشام خودت بهش قول دادي مراقبش باشي من نميتونم کاري کنم .


  خون اشام خودمونم يه اخم از اون اخما که بدن و ميلرزونه کرد و گفت:


  قول من قوله ماهيار منم دارم همين کارو ميکنم ولي نمي خوام اگه واسه من اتفاقي افتاد اين


  دخترم قرباني داستان من بشه اخر عمليات اگه نتونستم جون سالم به در ببرم برش گردون


  ايران همين کمکم مي کني؟


  همون مرده يا به گفته خودش ماهيار چند لحظه نگاهش کرد که چشاش پر خون شد بعد با


  صداي لرزون گفت:


  تو هيچيت نميشه ارشام چه طور مي توني...


  نذاشت حرفشو ادامه بده و گفت:


  منم نگفتم حتما جنبه ي احتمالو مي گفتم ماهيارفقط يه کلمه کمکم مي کني يا نه؟


  سرشو برگردوند به طرف شونشو سرشو تکون داد.


  نمي دونم چرا ولي از حرفاش دلم لرزيد اگه واقعا يه چيزيش بشه اگه..


  اَه خفه شو باران تو ادم نميشي فقط عين خر حرف بقيه رو ميشيني واسه خودت درد مي


  کني؟


  اولا خر خودتي دوما خو ميگي چي کار کنم اگه اين پاشه بميره من چه گِل رُسي به سرم


  بمالم؟


  مگه نديدي گفت به ماهيار که ازت محافظت کنه؟


  چرا! ولي نمي دونم چرا انگار مي ترسم بميره.اصلا وجدان جون خفه شو خوب؟


  داشتم همين طوري به خود درگيري موزمنم ادامه ميدادم که يکي گفت:


  بريم.


  همون خون اشام خودمون بود يه جوري مي گم يکي انگار به جز اون کسي بامن کاري


  داره.


  دنبالش راه افتادم که برگشتيم به همون اتاق بعد درو قفل کردو تختشو کشيد روش .


  برگشت طرفمو گفت :


  اينم از امنيتت تظمين شد.حتي اگه بميرم.به ميز کارش اشاره کردو ادامه داد:اونم از اين به


  بعد ميز کارته.


  بميرمش تو مغزم اِکو ميشد. اَه چه حس مزخرفيِ به مرگ کسي فک کني اصلا چرا اين


  فکر نمي کنه که شايد من بميرم؟


  بازم زبونم فعال شد و گفتم:


  شايد من زود تر از تو مردم اخه چرا اين همه نوميدي شايد تو اونا رو کَشتي اونوقت


  هممون برمي گرديم ايران.هوم؟


  دستشو گذاشت تو جيب شلوارشو اومد جلوم وايستاد و گفت:


  تو هيچي نمي دوني از زندگي من نه از داستانش هيچي نمي دوني.هيچي.


  خدايا يعني اين چه زندگي داشته که اينو اين شکلي کرده سنگش کرده اين همه مغرورش کرده.


  يعني زندگي اين از واسه منم زهر تر بوده يعني..


  ..............


  اَاَاَه بازم دارم به گذشته فکر مي کنم.هروقت به گذشته فکرمو مشغول مي کردم اشک


  ميريختم حتي اونقدر قوي نيستم که جلوشونو بگيرم.


  بازم نفهميدمو صورتم خيس اشک شده بود زود پاکشون کردم که برگشت بهم مشکوک نگاه


  کردو گفت:


  چرا گريه ميکني؟


  سرمو تکون دادمو گفتم:


  هيچي همين طوري.


  دوباره فرياد کشيد :


  دِ لعنتي چرا گريه ميکني؟ واسه هيچي اين طوري گريه مي کني اره؟


  اروم نگاهش کردمولرزون گفتم:


  بعضي چيزا گفتني نيست جاشون تو اعماق قلبه پس ازم نخواه قلبمو تيکه تيکه کنم تا شايد يه


  چيزي از اون اعماق دوباره برام تکرار بشه.


  ديگه نتونستم تحمل بيارمو از اتاق زدم بيرون توراهرو اشک ريختم بازم بي صدا بازم از


  رو غم بازم از روي...


  رسيدم حياط ويلا با صداي بلند خدا رو صدا زدم ورو زانو هام خم شدم و نشستم رو زمين


  خدايا هر جا رو کردم به غير از تو زمين خوردم


  روزاموغم گرفت وقتي تورو از خاطرم بردم


  تکيه دادم به يکي از درختا دستامو گذاشتم رو صورتمو بازم گريه کردم بازم بي صدا


  هوامو داري با اين که فراموشم شدي گاهي


  گرفتي دستمو وقتي گذاشتم پا تو هر راهي


  نمي دونم چه قدر تو اون حالت موندم که آرشام در گوشم گفت:


  خالي شدي؟


  از جام پاشدم و برگشتم طرفش اونم صاف وايستاد.


  گفتم:


  اره, ممنون از اين که گذاشتي کمي تو خودم باشم.


  کمي نگاهم کردو گفت:


  نمي دونم زمانه چقدر ازت امتحان گرفته و طعم واقعي زندگي رو بهت چشونده فقط اينو


  بدون نذار دشمنت ضعفتو بشناسه نذار ضعيف بشناسنت همين.


  برگشت و به طرف ويلا رفت منم پشت سرش رفتم تو .


  وانگار لشکري شکست خورده خسته و زير سُم رفته ريختن اونجا . همين که منو ديدن همه


  يک صدا گفت:


  تورو خدا.بعد همگي يه لبخند ژکوند تحويلم دادند .


  وا خوب چشونه يه بار عين آدم بگن ديگه نگاشون کردم ديدم بازم نگام ميکنن ديگه نتونستم


  تحمل کنم که گفتم:


  وا خو چتونه عين بز زل زدين بهم مثل ادم حرفتونو بگين ديگه.


  ماهيار گفت:آبجي گشنمونه.


  چشام اندازه ي بشقاب پرنده شد , يعني اينا ميگن من واسشون غذا بپزم . اِشغال نداره يه


  غذايي براتون بپزم که خودتونم باهاش تُف کنين خخخخخخ!


  لبخند شيطاني زدمو گفتم:باشه .


  همشون باهم عين بچه ها گفتن: هوراااااااااااا


  تو اين بين فقط اون بود که با نگاهي بي احساس بهم نگاه مي کرد.


  بيخيال شدمو رفتم طرف آشپزخونه و شروع کردم به پختن قورمه سبزي و تا مي تونستم


  فلفلو خالي کردم و بعد نمک رو هم همون قدر توش ريختم بعد از تموم شدن غذا خيلي زيبا


  روي ميز غذا خوري چيدم و صداشون زدم همگي اروم نشستن سر ميز و غذا رو نگاه


  کردن و گفتن:مرسي ابجي


  بعد عين چي شروع کردن به خوردن . ديدم خون اشام جان دارن مشکوک نگاه ميکنن که


  لبخن ژکوندي زدمو ابرو بالا انداختم که همون موقع همه شون چنان جيغي کشيدن که تو


  جام لرزيدم ولي اونقدر خنده دار بود که نتونستم خودمونگه دارمو زدم زير خنده.


  بعد از چند دقيقه که خنديدم ديدم ارشام دست به سينه منو نگاه ميکنه.


  جدي شدمو گفتم:


  تا اونا باشن منو با خدمت کارشون اشتباه نگيرن.


  دستشو فروکرد تو مو هاي سياه و پرپشتش و يه نگاه کوتاه بهم کردو از اشپزخونه زد


  بيرون.


  چي شد؟ چرا اين طوري کرد؟


  به جهنم خوابيدنو عشق است برم همون اتاقي که بهم داده بود يه ذره بکپم خيلي خستم.


  رفتم تو اتاقو درو قفل کردمو خوابيدم.


  نمي دونم چقدر خوابيده بودم که احساس کردم يکي داره مي کوبه به در :


  درو بازکن باران باز کن. کجايي لعنتي؟


  اُه خون اشام بازم عصباني شده در حد بُنداسليگا از تخت پاشدمو رفتم طرف در و بازش


  کردموقبل از اين که حلق آويزم کنه گفتم:


  چته نمي ذازي يه ذره بخوابم سه ساعته اعصابمو خراب کردي الحق که خود خون اشا..


  يا ابولفضل من چي گفتم , گفتم خون اشام وايييييي.


  نگاش کردم که گفت: که من خون اشامم اره


  :نه بابا کي گفته ,داشتم مي گفتم خود اشپزي .


  خاک تو گورم اين چي بود گفتم, خود اشپزي چيه بد بخت شدم.


  حالت عادي به خودم گرفتم و گفتم:جانماز داري؟


  با هزار تا بد بختي جانمازو داد که رفتم يه گوشه ي اتاقو شروع کردم به خوندن نماز


  مغرب و عشا بعد از اين که نمازمو تموم کردم پاشدم برگشتم که ديدم رو صندلي جلوي ميز


  کارش نشسته و لبتابم جلوشه ولي خيره شده به جايي که نماز مي خوندم صداش زدمو گفتم:رئيس؟


  رئييييييييييس؟ آهاي.


  ((آرشام))


  به هزار تا زحمت جانمازو ازم گرفت و نشست نمازشو خوند وقتي نماز مي خوند يادشون


  افتادم يادمه درست اينطوري ميخوندن اروم و با ارامش.


  تو افکار خودکم غرق بود که يکي گفت:رييييييييييييس؟ آهاي.


  خودش بود با اخم بهش نگاه کردمو گفتم: چته؟


  لبخند دندون نمايي زدو گفت: سه ساعته رفتين اون دنيا . اگه دوست دارين خودتونم امتحان


  کنين. خيلي ارامش ميده به ادم.


  متعجب نگاش کردمو گفتم: چي؟


  -نماز ديگه.


  اخم کردم براي چي اين دختر چرا اين بايد بياد تو زندگيم؟ چرا؟


  خدا اين دخترم نمي تونه منو برگردونه اين بنده اي که پيشم فرستادي نميتونه تغييرم بده نمي تونه.


  :کارتو بايد شروع کني.


  چند لحظه نگام کردو گفت: چي کاربايد بکنم بايد بهم توضيح بدي.


  -بيا اينجا.


  اومد و پشت سرم وايستاد و به لبتاب نگاه کرد.


  برنامه ي حفاظتي رو باز کردمو گفتم:ازاين برنامه منو وقتي وارد گروه قاچاقچيا ميشم تحت


  نظر ميگيري در اين بين از طريق دوربين مخفي هايي که تو خونشون نصب کرديم همه


  جارو تحت نظر ميگيري تو شرايط لازم بايد دوربينا ي خونشونو هک کني تا مشکلي پيش


  نياد .برنامه ها از اين به بعد با دست تو تنظيم ميشن پس اشتباه نکن چون اشتباه تو مساوي


  با نابود شدن کل بچه ها و عمليات فهميدي؟


  نگاهم کردو گفت: چرا بهم اعتماد ميکني ؟


  :به همون علتي که تو بهم اعتماد کردي.


  مکثي کرد و بعد گفت:فهميدم ميتوني بري کارارو خودم انجام ميدم .


  از جام پا شدم تا برم بيرون که موبايلم زنگ خورد زود برش داشتم , ناشناس بود .


  تماس رو برقرار کردمو گفتم:الو؟


  :به سلام آقاي راد . حال و احوال ؟


  -توکي هستي؟


  :فرزاد آريايي.


  شوکه شدم ولي بازم لحن بي تفاوتم و نگه داشتم و گفتم:خوب که چي؟


  حالا اون بود که شوکه ميشد سعي کرد لحن مزخرفش رو حفظ کنه و با همون لحن گفت:


  . درباره ي پيشنهاد کاريت درباره ي جنس هاي قاچاق


  HAZرئيس باند قاچاقچي بينلملي


  خيلي مشتاقم کارتو ببينم زيادي ازت تعريف شنيدم.


  خوبه خود خودش بود بلاخره از اون لونه ي سگ دونيش اومد بيرون.


  :من مشکلي ندارم کجا ببينمت؟


  -جالبه جمع نمي بندي؟


  :جمع نمي بندم چون دوست ندارم فک کني زير دستتم .


  -يعني نمي خواي واسم کار کني؟


  :واست کار نميکنم ولي همکاري مي کنم.


  -اولين کسي هستي که اين همه شجاعت تو کلام و اعمالش در برابر خودم ميبينم.


  سکوت کردم توقع داشت به خاطر تعريفش ازش تشکر کنم. هه!ولي هنوز منو نميشناسه من


  از اون سگاي بي ارزشش نيستم.


  -آدرسي رو برات اس ميکنم مياي اونجا براي همکاري بدرود.


  منتظر جواب شد ولي با اکتفا به يه دونه فعلا مکالمه رو قطع کردم . گوشيمو گذاشتم توجيبم


  سرمو بلند کردم که ديدم باران وايستاده جلوم.


  سرمو به معني چيه تکون دادم که گفت:


  -کي بود؟


  :به تو چه؟


  -اولا سوالمو با سوال جواب نده دوما من قراره بهت کمک کنم و با توجه به دستوراتت من


  يه جورايي ميشم مشاور مخفيت پس حالا بگو کي بود؟


  کوتاه نگاهش کردمو گفتم: همون کسي که تو خونش دوربين مخفي نصب کرديم همون کسي


  که درسته قاچاقچي ولي هيچ مدرکي براي دستگيريشون وجود نداره.فرزاد آريايي.


  با حر جمله اي که گفتم ترس تو چشماش بيشتر شد و در اخر با شنيدن اسمش چشماشو بست


  و عقب گرد کرد دستشو گذاشت رو سرشو به ديوار تکيه داد.


  زود رفتم جلوش وايستادمو با لحني نگران که نميدونم چجوري تو لحنم پديد اومده بود گفتم:


  باران حالت خوبه؟ باران؟


  دستشو از روسرش برداشت و چشماشو باز کرد رنگش پريده بود ولي بازم لبخند ساختگيي


  زد و گفت: خوبم توبرو شنودتم روشن کن من هر لحظه همه چي رو برات بروز ميکنم.


  مي خواست از کنارم رد بشه که زود رفتم جلوش وايستادم وبا لحني عصبي گفتم:


  باران چته؟ واسه چي از اون مرد ميترسي ؟ چرا بهم هيچي نميگي ؟


  -تو چشام نگاه کرد وبعد سرشو انداخت پايين و گفت:همون کسي که فلشو به رئيسم داد ولي


  نمي دونه من کيم نه چهره ام رو ديده نه صدامو شنيده فقط از طرف صاحب کارم اومدن


  دنبالم که نجاتم دادي اگه صاحب کارم منو بب..


  نذاشتم حرفشو ادامه بدو گفتم: به من اعتماد داري؟سرشوآورد بالا و تو چشمام نگاه کردو


  آروم تکون دادکه ادامه دادم:پس ديگه به چيزي فک نميکني حتي اگه بشناسنت هم مطمئن


  باش نه تو چيزيت ميشه نه ماموريت به هم ميخوره فهميدي؟


  -اره.


  کمي نگاهش کردمو گفتم:برو سر کارت شنودمم روشنه فقط نسخه ي بروز رسانيت فعال


  باشه.با لبخندي که فک نکنم ذره اي ازش ديده بشه بهش چشمکي زدمو از ويلا زدم بيرون


  نميدونم چرا ولي کنار اين دختر احساس انتقام و هر چي حس نفرت هست ازم دور ميشه


  يادش ميفتم ياد کسي که فقط اون بود که خنده و شادي مياورد تو وجودم وحالا اين دختر..


  ((باران))


  کم مونده بود دوتا شاخ از تو کلم در بياد بيرون الان اون خون اشام خودمون بود ديگه


  چشمک زد؟


  آخ جونمي جون ارشوم خان اگه من بارانم که تورو به خنده ميندازم ميگي نه بشينو تماشا


  کن.


  زود رفتم طرف لبتابو زدم رو شنود فعال و هد فون رو گذاشتم رو گوشم و گفتم:


  رئيس صدامو داري؟


  که با کمي مکث گفت: آره .


  :ببين آدرسي که داري ميري و بهم بده تا بتونم رديابيشون کنمو موقعيت منطقه رو گزارش


  بدم.


  نفس عميقي کشيدو ادرسو گفت.


  ادرسو تو سيستم وارد کردم خونه ي صاحب کارقبليم بود البته اون که غلط کرده بالا سر ما


  دستور بده که بشه صاب کارمون ولي لقبِشِ ديگه چه ميشه کرد.


  زود گفتم:آرشام , چهل تا سرباز و چهار تا هم سگ دورتا دور ويلا. توي ويلا هم جا هاي


  مخفي زيادي هست که بعدن برات ميگم کجا هان.


  -گرفتم ,راستي باران شنود تا آخر عمليات روشنه تو صداي اونا رو ميشنوي ولي اونا


  صداتو نميشنون فهميدي؟


  :بلييي قربان فهميدم.


  -باران؟


  :ها؟


  -ببين قبل از رسيدن من به اونجا ببين دارن چي کار ميکنن زود بهم بگو.


  :باشه .


  زود زدم رو شنود پذيرايي ,اونجا نشسته بودن همشون اونجا بودن.


  -فرزاد خان واقعا ميخواين به اين پسره اعتماد کنين فک نکنم کار درستي باشه.


  -درست يا غلط بودنشو خودم تشخيص ميدم نه تو منصوري. دوم اينکه پسر با جربزه اي


  هست نبايد از دستش بدم.


  -قربان اون دختَرَو چيکار ميکنيد؟


  -فعلا که از دست توي سگ صفت فرار کرده ولي اگه پسره قابل اعتماد باشه پيدا کردنشو


  ميذارم به عهده ي اون مطمئنم پيداش ميکنه.


  واي خدا اينا دارن چي مي گن يعني مي خوان به ارشام بگن منو پيدا کنه تحويل اونا بده؟


  بغضم گرفت اگه پبدام کنن کارم ساختست شنود مربوط رو قطع کردم و زدم به شنود ارشام


  جوري که صدام نلرزه گفتم: رئيس صدامو داري؟


  -بگو.


  :چيز خاصي نمي گفتن ولي بايد بگم صاحب خونه ي قبليمم اونجاست.


  کمي سکوت کرد و بعد بالحن مشکوکي پرسيد:


  -باران چيزي شده؟


  يه تلنگر از طرفش کافي بود تا بغضم شکسته شه زود شنودو خاموش کردمو زدم زير


  گريه.


  خدا چرا سرنوشتم اينطوريه چرا بايد بين اين همه گرگ بيفتم چرا گذشتم واضح نيست.


  اگه آرشام منو بهشون تحويل بده اگه به زور منو ازش بگيرن بايد چي کار کنم؟


  ((آرشام))


  لعنتي شنودو خاموش کرد ,زود تلفن همراهمو برداشتمو زنگ زدم به ماهيار .


  همين که برداشت بدون اين که بذارم چيزي بگه زود گفتم: ماهيار باران بدون اين که چيزي


  بگه شنودو خاموش کرد برو ببين چي شده.


  -بابا آرشام يواش پس نيفتي چه خبره داداش يه سلام...


  نذاشتم ادامه بده و روش فرياد کشيدم: دِلعنتي برو ببين چِش شده.


  -باشه بهت زنگ ميزنم.


  تماس رو قطع کردم چرا يهويي شنودو قطع کرد. ديگه به آدرسي که داده بود رسيده


  بودم کنار در ويلا نگه داشتمو زنگ درو زدم ,بعد از چند لحظه درو باز کردن وارد شدم


  بازم مثل هميشه اخمم بين دو ابرو هام بود و اين دفعه به خاطر باران غليظ تر شده بود.


  به طرف در ورودي رفتم که چند تا پله مي خورد و بعد ..


  در باز شد و چند تا از نگهبانا اومدن بيرون اومدن طرفم و خواستن بِگَردَنَم که روشون با


  صداي بلندي گفتم:چه غلطي ميکنين؟


  يکيشون گفت: بايد بگرديمتون از قوانينه.


  :کور نيستم مي فهمم ولي منم هرکسي نيستم که بخواي قوانينتون رو رومنم خالي کنين.


  حالي شد يا جور ديگه حاليتون کنم؟


  -من نميتونم بايد بگر..


  نذاشتم حرفشو ادامه بده و گفتم:به رئيست بگو جنساي قاچاق تو راهه مراقب باشه از


  دستشون نده.


  به طرف در قدم برداشتم که از پشت با ترسي آشکارا گفت:


  آقاي راد؟


  اخممو غليظ تر کردمو برگشتم طرفشو با ژست هميشه مغرورم درحالي که دست راستم تو


  جيبم بود به طرف در ورودي رفتم قبل از اين که برم تو کنارش وايستادمو گفتم:


  دفعه ي بعد به آسوني نمي گذرم و بعد با صداي بلندي گفتم: شيرفهم شد؟


  که سرشو انداخت پايينو گفت:بله قربان معذرت مي خوايم.


  پوزخندي زدمو وارد ويلا شدم . يه پذيرايي خيلي بزرگ بود که با وسايلاي گرون قيمت و


  عتيقه جات پر بود ,هه!از همچين آدمايي بعيد نيست همچين جاهايي.


  :به به آقاي راد جوان.سلام!


  برگشتم طرفش خودش بود بالا خره پيداش کردم .


  بدون اين که تغييري تو حالتم ايجاد کنم گفتم:نگهباناي گستاخي داري فرزاد آريايي.


  اول با تعجب به خاطر طرز صحبت کردنم نگاهم کرد و بعد با لبخندي ساختگي گفت:


  آرشام جان اونا به وظيفشون عمل ميکنن.


  :ولي در قبال من حق چنين وظايفي رو ندارن.


  چيزي نگفت ولي با تعجبي که سعي داشت پشت نگاه بي تفاوتش نِگَهِش داره گفت:بفرمايين


  بشينين.


  رفتم و روي يکي از مبلا نشستم اونم اومد و روبه روم نشست و گفت:زيادي تعريف شنيدم


  ازت بايد کارتو خوب بلد باشي که چنين شهرتي پيدا کردي.


  نگاه سردمو بهش دوختمو گفتم:از مقدمه چيني خوشم نمي ياد زود ميرم سر اصل مطلب


  جنساي قاچاق حاوي هروئين خالص که ارزششون هم خيلي بيشتر از چيزيه که فکرشو ميکني.


  -کي مي خواين وارد ايران بکنين؟


  :همين فردا.


  باتعجب گفت: فردا ؟ ولي آخه مگه کارارو رديف کردي که اين طوري مطمئن در موردش


  حرف ميزني؟


  :همه کارارو کردم فقط واسه معامله اينجام ,که اگه نمي خواين خيلي خواهان داره.


  -نه نه اين طور نيست فقط خيلي حساب شده کار کردي خوشم اومد.


  :ولي من دوست ندارم تاکارام تموم نشده کسي ازم تعريف کنه.


  کاملا متوجه تعجبش شده بودم ولي اصلا بروز نمي داد.


  -من موافقم فردا با حساب من ردشون کن بره. پولارو هم از طريق اينترنت برات واريز


  ميکنم البته اگه شماره حسابتو رد کني.


  :برات اس ميکنم .


  از جام پاشدم که اون هم بلند شد و گفت:


  کجا آقاي راد؟


  :حرفام تموم شده لزومي نداره که بيش تر از اين وقتمو تلف کنم.


  کمي حالت صورتشو عوض کرد و با ژستي پر ابهت گفت:ميتوني بري وقتي فردا کارت


  تموم شد بايد پولا تو حسابم باشه اگه تا ساعت سه برام واريز نکني يعني اين که شکست


  خوردي. فهميدي؟


  پوزخندي زدمو گفتم: من به زمان بندي تو احتياجي ندارم و همين طور به شکست روي


  خوشي تا حالا ندادم که بخواد پشت سرم راه بيوفته.خدانگهدار


  و باز بدون اين که منتظر جوابي باشم از ويلا زدم بيرون.


  باران فکرمو مشغول کرده بود دختره ي احمق معلوم نيست چرا يه دفعه اي اون طوري


  کرد.


  ((باران))


  داشتم همين طوري گريه مي کردم که يکي اومد تو اتاق از ترس اين که آرشام باشه زود


  سرمو آوردم بالا که وقتي ديدم ماهيار يه آخيش بلند گفتم که گفت:


  چرا آخيش ؟


  :هيچي بابا فکر کردم خون آشامه.


  چشماش اندازه ي توپ بزرگ شد وا خو من چي گفتم که.....واييييييييييييي گفتم خون آشام.


  که يه دفعه اي زد زير خنده, رو آب بخندي.


  در حالي که اشک تو چشاش جمع شده بود گفت:دختر تو خيلي باحالي , الحق که اسم خوبي


  روش گذاشتي.


  :اين رازو بايد پيش خودت نگه داري وگرنه آرشام کلمو ميبره از لوستر پذيرايي آويزون


  ميکنه تا عبرت بقيه بشم افتاد؟


  -مطمئن باش به کسي نميگم. راستي چرا شنودو خاموش کردي؟


  :تو از کجا فهميدي؟


  -آرشام زنگ زد بهم . ظاهرا که خيلي عصباني بود خدا بهت رحم کنه. کمي مکث کردو


  گفت :راستي منو مثل برادرت بدون باران همه جره پشتتم.


  : چشم داداش خاويارحالا چي کار کنم؟ واي اگه بياد کلمو ميکنه!


  -من يه پيشنهاد دارم.


  :چه پيشنهادي؟


  -اين که همين الان شنودو روشن کني و يه بهانه اي بياري وگرنه همون کاري رو باهات


  ميکنه که گفتي يعني.. و انگشت اشاره اش رو روي گلوش حرکت داد.


  :باشه هولم نکن.


  نفس عميقي کشيدمو شنودو روشن کردم.


  :آرشام صدامو داري؟


  چند لحظه صدايي نيومد و بعد...فرياد کشيد.


  -دختره ي نفهم کودوم گوري بودي چند ساعته؟من مثلا توروگذاشتم تو خونه که چيزيت نشه


  نگران نشم اونوقت تو برمي داري وسط عمليات شنودتو خاموش ميکني؟


  چي ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟يعني آرشام نگران من شده بود؟ نه؟


  -کجايي بازم؟


  :يعني تو نگران من شدي؟


  چند لحظه مکث کرد و بعد گفت:من اگه قلي بدم بايد بهش عمل کنم به خاطر همين نگران


  شدم. و بعد با لحن مشکوکي پرسيد: چرا شنودو خاموش کردي؟


  خيال خام فکر کردم واسه خودم نگرانم شده نگو شازده قلشون مونده تو سرش وگرنه من


  چيزيم بشه ايشون انگار نه انگار.


  -کجايي بازم؟


  اولين بهانه اي که به ذهنم رسيدو اوردم روي زبونم:رفتم دستشويي.


  گِلِ رس تو سرم اين چي بود گفتم.


  با تعجب پرسيد :تو الان تو دستشويي هستي؟


  :نه بابا ماهيار مونده بود تو دستشويي در هم قفل شده بود رفتم درو باز کنم.


  -من زنگ زدم به ماهيار ولي در اين مورد چيزي نگفت.


  واي حالا چي بگم.آهان. ايول.


  :خو روش نشد بگه آخه پسر به اون گنده گي تو دستشويي گير کنه خيلي ضايع است.


  -صبر کن برسم من ميدونم و اون پسره ي احمق. خدافظ.


  :خدافظ رئيس.


  اوف تموم شدا.


  هد فونو از رو گوشام برداشتم که ماهيار گفت:چي شد؟


  :هيچي گفت صبر کن برسم من ميدونم و اون پسره ي احمق. بعدم خداحافظي کرد.


  -چيييييييي؟ خدا حافظي کرد؟


  سرمو به معني آره به بالا و پايين تکون دادم که گفت:چه طوري آخه؟


  :وا خوب عين آدم.


  -نه آخه اون هيچ وقت خداحافظي نمي کنه.اونوقت الان..


  :من نميدونم تو بايد الان به فکر خودت باشي چون انگار داره ميرسه ويلا.


  اخم با مزه اي کرد و گفت:نميري تورو باران جور تورو هم من بايد بکشم.


  :خوب يه کار ميتوني بکني.


  -چي؟


  :هيچي خودتو بزن به مريضي.


  -چيييي؟


  :اَه تو هم مرض چي پيدا کردي. خودتو بزن مريضي اينطوري شايد بتوني کارتو توجيه کني.


  -آخه کجاي من شبيه مريضاست آرشام خيلي باهوشه ميفهمه دارم کلکش ميزنم.


  :اونش با من. تو فقط برو روي مبل پذيرايي بخواب.


  سرشو تکون دادو رفت.


  رفتم از اتاق بيرونو به طرف اشپزخونه رفتم


  آردو به هزار تا زحمت پيدا کردمو رفتم پذيرايي.


  -اون چيه؟


  :آرده بايد بمالي به سرو صورتت.


  -چييي؟


  :بابا کم بگو چي.اگه اين کارو نکني لوستر پذيرايي بايد جور سرتو بکشه.


  -باشه.


  دستکشو کردم تو دستمو آردمو رختم رو صورت و دستاش جفت مريضاي دم مرگ شده


  بود.خخخخ


  _الان خو مگه چي شد؟


  :تو لازم نيست بدوني فقط خودتو بزن به مريضي همين.


  سرشو به معني باشه تکون داد که زنگ درو زدن.


  منو ماهيار با ترس به هم نگاه کرديمو من شونه هامو انداختم بالا و گفتم:بازي رو شروع


  کنيم؟


  سرشو تند تند تکون داد که يعني آره.


  منم رفتم طرف در ورودي ويلا همون جا منتظر وايستادم.


  بعد از چند لحظه در ويلا باز شد که اومد تو اولش با تعجب بهم نگاه کرد و بعد گفت:سلام.


  که از اون ور ماهيار سرفش گرفت زود رفتم طرفش که ديدم از تعجب چشاش باز شده و


  داره سرفه ميکنه.


  برگشتم طرف آرشام که داشت با اخم نگام ميکرد گفتم:مريض شده بايد استراحت کنه.


  نگاه کوتاهي بهم کرد و رفت طرف ماهيار از زير بازو هاش گرفت و گفت:بايد ببريمش


  بيمارستان حالش اصلا خوب نيست.


  واي نه داره ميبرتش بيمارستان زود رفتم طرفشون جلوشون وايستادمو گفتم:نه نه لازم


  نيست زود درست ميشه.


  مشکوک نگام کرد و گفت: داري ميبيني رنگش شده گچ ديوار اونوقت داري ميگي لازم


  نيست ببرمش.


  يعني رسما لال شدم,چي ميگفتم خوب از نظر پزشکي و منطق حق با اون بود و نيتونستم


  چيزي بگم وگرنه شک ميکرد.


  منم دنبالشون رفتم جلوي در ورودي داشتم کفش هام رو ميپوشيدم که آرشام گفت:کجا؟


  شونمو انداختم بالا و گفتم:منم ميام.


  پوزخندي زدو گفت:خيلي نگرانشي؟


  وا اين چي داره ميگه اخمامو کشيدم تو هم وانگشت اشارمو بردم جلوشو گفتم:مراقب حرف


  زدنت باش نگرانش هم باشم به عنوان حس انسان دوستانست بعد مثل خودش پوزخندي


  زدمو ادامه دادم: هموني که خودتم داشتي.


  مي خواست جوابمو بده که ماهيار گفت:بابا من دارم ميميرم اونوقت شما ها دارين موش و


  گربه بازي درميارين.


  از کنارشون رد شدمو رفتم طرف ماشين و گفتم:بهتره اونجا نموني واِلا دوستت پَ پرَ ميشه.


  رفتمو در عقب رو باز کردمو نشستم.


  که اونم اومد و ماهيار رو گذاشت روي صندلي کمک راننده و رفت طرف ريل و..


  در و چنان به هم کوبيد که در و پيکر ماشين لرزيد ديگه چه برسه به ما.


  و بقيه ي ماجرا اين شدکه ماهيار بد بخت شوخي شوخي رفت زير آمپول و مفتکي يکي رو


  بهش زدن.


  وبدتر از اون زماني بود که آرشام گفت ازاين به بعد يادتون ميمونه به من دروغ نگين.


  واين يعني خون آشام از اول همه چي رو ميدونسته.ماهيار بدبخت هم دروغکي درد آمپول


  رو تحمل کرد.اوف الان که مي بينم يه ماهه که من اومدم اين جا .


  پتو رو کشيدم رو خودم الحق که تخت نرم و گرميه. آرشام تو پذيرايي روي کاناپه خوابيده


  بود و بقيه تو اتاقاشون.


  تازه داشت چشمام گرم ميشد که احساس کردم يکي در اتاق رو باز و بسته کرد.


  داشتم سکته ميزدم آروم و بدون اين که چشمامو باز کنم برگشتم به پهلوي راستم.


  يه ذره لاي چشمامو بازکردم يا حسين اين کيه داره ميزو بهم ميزنه انگار دنبال يه چيزي


  بود پشتش به من بود و انگار نفهميده بود من اينجا خوابيدم .


  بايد يه کاري ميکردم بايد يه جوري به آرشام خبر بدم.آروم بدون اين که بفهمه از تخت پياده


  شدمورفتم طرف در آروم اومدم بيرون و درو يواش بستم نفس حبس شدمو فوت کردمو از


  پله ها بدو رفتم پايين آرشام رو يکي از کاناپه ها خوابيده بود رفتم طرفشو آروم نشستم


  کنارش و يواش گفتم:آرشام ...آرشام بيدار شو .مجبور شدم دستامو از روي پتو بزارم روي


  شونه هاشوتکونش دادمو دوباره گفتم:آرشام بيدار شو.


  يه دفعه اي از خواب پريد و گنگ و با تعجب بهم نگاه کرد و بعدبا صداي


  گرفته و خواب الودي گفت:اينجا چي کار ميکني؟


  با ترس آشکاري که تو کلامم هويدا بود گفتم:ب..با.بالا آدم هست.


  اخم کردو گفت:يعني چي؟


  :خوابيده بودم که يکي اومد تو اتاقم انگار دزد بود داشت کشو هارو ميگشت.


  زود پاشد و بهم نگاه کرد ارشام تازه متوجه اشکاييي که صورتمو خيس کرده بودن شده بود .کمي


  نگاهم کرد و بعد سرشو آروم آورد جلو و کنار گوشم گفت:باران تا من اين جام از چيزي


  نترس باشه؟


  سرمو زود زود وآروم تکون دادم که سرشو برد عقب وکلافه نفسشو فوت کردو دستشو کرد


  توموهاش.


  از روي استين سارافونم بازومو گرفتو بعد پاشدو رفت طرف طبقه ي بالا .


  جلوي در اتاق وايستاد برگشت طرفمو گفت:همينجا وايستا و تا نگفتم نمياي تو شيرفهم شد؟


  سرمو تکون دادم با کمي مکث تو چشام نگاه کرد و رفت تو.


  يه تيشرت جذب مشکي و شلوار ورزشي سياه تنش بود.


  نگرانش بودم ميترسيدم بلايي سرش بياد.


  ((آرشام))


  رفتم تو اتاق آروم بدون اينکه صدايي از باز و بسته شدن در ايجاد بشه.


  -اَه لعنتي معلوم نيست کجا گذاشتَتِش.


  آروم بدون اين که متوجه بشه رفتم پشتش و تا خواست برگرده با بازوم زدم قسمتي از


  گردنش که بيهوش شددستاشوگرفتمو بردم پشتش و بعد با صداي نسبتا بلندي صدا زدم:بارن؟


  در تو يه ثانيه باز شد وباران نفس زنان اومد تو اتاق و بلند گفت:چي شد؟ کُشتت ؟


  با تعجب نگاهش کردم که خودشو زد به اون راهو گفت:چيه؟


  لبخند کمرنگي زدمو گفتم:از پشت در طناب رو بردار بيار.


  -باشه.


  زود رفت از پشت در برداشتو اومد طرفمو کمي خم شد روم و طناب رو داد بهم.


  همين که خم شد متوجه شد روسريش سرش نيست چون نصف موهاش ريخت رو صورتم


  نفس عميقي کشيدم , چه بوي خوبي ميداد .ميدونستم اونقدر از ديدن اين دزد هول شده که يادش رفته سرش کنه.


  داد زد:برگرد اونطرف.


  با تعجب نگاهش کردم که گفت:دِيالا ديگه خيلي بهت خوش گذشته.


  ديد حرکتي نمي کنم که زود رفت طرف تختشو شالشو برداشت و سرش کرد و گفت:چشا


  درويش آقا.


  اخمي کردمو زود دستاي اون يارو رو بستم و بعد پاشدم و رفت طرفش انگشت اشارمو


  گرفتم طرفشو گفتم:ببين دخترجون مراقب حرف زدنت باش نه تو و نه هيچ کس ديگه اي


  نميتونه منو ذوب کنه همتون مثل همين همتون آهن پرستين تنفري که نسبت به هم جنساي تو


  و خودت دارم بي اندازه است پس دورو بر من نچرخ واين کمي نرميتي هم که نسبت به تو


  دارم همش به خاطر اينه که پليسم و بايد کمکت ميکردم وگرنه خودم زير سوال ميرفتم


  فهميدي؟ پس فکر نکن خبريه.


  اونم اخم کردو گفت:يواش به پا پس نيفتي آروم آقا سرتو انداختي پايينو داري با زبونت


  ويراژ ميدي ولي اينو بدون بارانم کسي نيست که بشينه و ببينه دارن بهش توهين ميکنن .


  به من ربطي نداره تو دلت از کجا پره و داري سر من خالي ميکني و همه ي زنا رو توي


  يه جلد قرار ميدي الان ماهيار به اون آقايي و مهربوني و شوخ ولي تو خشک و جدي و


  عصبي ميبيني همه مثل هم نيستن پس منم نباف به هم جنساي خودم که هر کدوم يه جورين.


  سرمو بردم جلو که يه ذره رفت عقب با صداي نسبتا بلندي گفتم:اهان پس از ماهيار خوشت


  اومده باشه ولي اينم بدون هرجورم که باشي تافته ي جدا بافته که نيستي بازم از همونايي


  تو گوشتم فرو کن يه بار فقط يه بار ديگه جلوي من از يه مرد تعريف کن ببين چه بلايي


  سرت ميارم.


  ((باران))


  با حرف آخرش ديگه رسما لال شدم نه به خاطر حرفاش به خاطر تهديد آخريش جوري


  گفت که مطمئنم اگه بازم اين عملمو تکرار کنم يه بلايي سرم مياره.


  کمي عقب رفت و برگشت رفت رو صندلي کنار ميز نشست سرشو بهش تکيه دادو پاهاشو


  گذاشت روي ميز.


  با لحن خشک و سردي مثل خودش گفتم:چرا اين جا نشستي پاشو برو بخواب ديگه اين دزد


  بيشعورم ببر که باعث شد دست به دامن توبشم.


  :به خودم مربوط ميشه شبو کجا بخوابم پس برو بکپ حوصلتو ندارم باران.


  -ولي به منم مربوط ميشه چون اين اتاق در حال حاظر اتاق منه ومنم ميخوام دليلتو بدونم.


  زود اخمشو غليظ تر کرد و پاهاشو از روي ميز برداشت و کمي به طرف جلو مايل شدو با


  لحني عصبي گفت:آخه باهوش اين وقت شب من اگه بخوام با اين غول تشن تو راهرو ها


  جلون بدم به نظرت چه اتفاقي ميفته؟حالا معلومم نيست فقط اين يارو تو اين ساختمون باشه.


  با جمله ي آخرش ديگه واقعا سکته ي ناقصو زدم حالا اگه واقعا...وايي.


  انگار از تو چشام خوند چه مرگمه که گفت:نترس اينجا ميمونم که اگه اومدن ديگه مثل اجل


  معلق بالا سرم ظاهر نشي.


  چشمامو بستمو نفسمو فوت کردم بيرن بعد آروم لاي چشمامو باز کردمو دراز کشيدم رو


  تخت پتو رو هم تا سر روم کشيدم.


  تا نزديکاي صبح بيدار بودم که ديدم نزديک اذانه پاشدمو نمازمو خوندم و بعد با خيال


  راحت خوابم برد.


  -پاشو باران...باران!


  اَه اين ديگه کيه اول صبحي گير داده پاشوپاشو.ولش کن مي بينه بيدار نميشم خودش از رو


  مي افته ميره.


  دوباره چشام داشت گرم خواب مي شد که يه دفعه يه مايع سردي ريخت رو سرم و همين


  کافي بود که عين چي از خواب بپرم که ديدم آرشام با يه پوزخند پيروزانه زل زده بهم و يه


  پارچ هم دستشه.


  چند لحظه عين منقلا زل زدم بهش که تازه دوهزاريم افتاد چي کار کرده.


  اخم کردمو بهش توپيدم:آخه مگه ساديسم داري اول صبحي آزار ميرسوني.


  پوزخندي زدو گفت: نه خير انگاري تو تيمارستاني شدي تا ديروز که داشتي خودتو حلق


  آويز ميکردي که منم با خوتون ببريد الان داري لقب به اينو اون ميذاري,اگه خيلي خسته اي


  و خوابت مياد لازم نيست با يه ساديسمي بري ماموريت بمونو استراحت کن ولي قول نميدم


  رئيس تيمارستانت نياد دنبالت.


  جمله ي آخرش مثل پُتَک خورد تو سرم ((قول نميدم رئيس تيمارستانت نياد دنبالت.))


  يعني...يعني رئيس قبليم.


  زود با داد گفتم:يعني.....نه!


  پوزخندشو حفظ کردو رفت طرف درکه گفتم:منم ترجيح ميدم با يه ساديسمي همراه بشم تا


  اين که بخوام اسير يه رواني به تمام معنا بشم.


  برگشت طرفمو دستاشو گذاشت تو جيب شلوارشوبا اخم غليظي گفت:


  -گفته بودم زيادي زبونتو واسم نشون نده ولي انگار حرف آدميزاد حاليت نمي شه نه؟


  منم پوزخند حرص درآري زدمو گفتم:حرف آدميزاد نه حرفاي يه ساديسمي.


  دستاشو از تو جيبش دراورد و زود اومد طرفم که از تخت زود بند شدمو وايستادم


  اونطرفش و اومنم وايستاده بود اونطرف انگشت اشارشو به طرفم گرفت و گفت:


  -دوباره تکرار کن ببينم دختره ي نفهم انگاري تو آرشام تهراني رو هنوز نشناختي و بعد با


  فرياد ادامه داد:


  -فک کردي کي هستي که اين طوري باهام صحبت ميکني هان؟


  فک نکن به خاطر اين که کمکت کردم خبريه نه خانم فقط به خاطر اين که...اين که..


  منم با لحن مسخره اي گفتم:اين که چي آقاي تهراني؟


  کمي به طرفم از رو تخت مايل شدو گفت:


  -اين که يه پليسم و يه پليس وظيفش خدمت به مردم کشورشه. و پوزخندي زدو ادامه داد:


  -مردمي که عاطفه ندارن همه شون جاه طلب و خودخواهن وايميستن تا بدبختي ديگرانو


  ببيننو لذت ببرن.


  منم اخممو غليظ تر کردمو گفتم:بازم که تو همه رو با يه ريش بستي نه خير آقا همه اين


  طوري نيستن که شما ميگين,همرو با يه چوب نزن تو از مردم کشورت هيچي نمي دوني


  ,نمي دوني وقتي تو قنداق بودي چجوري خودشونو واسه مملکتشون فدا کردن تو هيچي


  نميدوني,تو هيچي از بچه اي که باباش به خاطر کشورش اونو رها کردو رفت تا امثال ماها


  راحت بمونيم نميدوني اگه تو زندگي سختي کشيدي اگه زمونه باهات بد تاکرده که شک دارم


  باکسي بد تا کنه چون شماها هستين که از امتحان خدا جا ميزنين که خدارو فراموش ميکنين


  و اينو اونو مقصر تمام اشتباهات خودتون ميدونين.


  ديگه موندن رو جايز نديدمو از اتاق زدم بيرون.


  ((آرشام))


  از اتاق زد بيرون. لعنتي با فرياد گفتم:آخه لعنتي مگه تو از من چيزي ميدوني از مني که به


  خاطر همين مردم همه کسمو از دست دادم.


  ميدونستم اگه فقط بازم يه کمي اهنگ بزنم درست ميشم.


  زنگ زدم به ماهيار.


  -الو داداش کجايي بيا صبحونه بخور تا يه ساعت ديگه راه ميوفتيم


  :ماهيار من صبحونه خوردم همه چي هم واسه ماموريت آمادست هر وقت خواستين حرکت


  کنين منم صدا کن.


  -باشه.خداحافظ .


  بازم بدون حرفي قطع کردم .


  رفتم طرف گيتارم برش داشتم و نشستم رو زمين و تکيمو دادم به ديوار کنار دروشروع


  کردم به خوندن ولي بازم صدام غم گرفت مثل هر دفعه:


  ((باران))


  درو که بستم تکيه دادم به ديوار کنار در که صداي فرياد آرشام اومد:


  - آخه لعنتي مگه تو از من چيزي ميدوني از مني که به خاطر همين مردم همه کسمو از


  دست دادم.


  خدايا اين مرد چشه چرا ميريزه تو خودش چرا ازت کمک نميخواد چرا اسمتو صدا نميکنه


  چرا ازت آرامش نميخواد؟


  چند لحظه بعد صداي خوندنش با صداي گيتار بازم دلمو اتيش زد:


  بسه بارون نزن اينجا


  طلايي ميشه چشمونش


  دلم تنگه دلم تنگه


  دوباره ميشم مجنونش


  بسه بارون نزن اينجا


  بازم اشکام جاري شد سرمو تکيه دادم به ديوار و گريه کردم بازم بي صدا.


  تداعي ميشه چشمونش


  بسه بارون دلم تنگه


  نميدوني چه بي رنگه


  چرا چشمامو بازم کردم


  که دنياي سياهم رو


  با دنياي تو گم کردم


  چرا بازم دلم تنگه


  چرا بارون زدي اينجا


  که اين قلبم پر از حرفه پر از درده پر از بي خوابي و اشکه.


  صداي زمزمشو شنيدم با صداي غمگين گيتار باهاش زمزمه کردم از ته دل:


  باز باران ,بي ترانه


  بي هواي عاشقانه


  با نواي عارفانه


  درسکوت ظالمانه


  خسته از مکر زمانه


  غافل از حتي رفاقت


  حاله اي از عشق و نفرت


  بغض هايي طبق عادت


  قطره هاي بي طراوت


  روي دوش آدميت


  مي خورد بر بام خانه


  تکيه مو از ديوار گرفتمو آروم رفتم پايين و يه راست رفتم تو حياط.


  بازم غم گرفت منو هاله اي مبهم از گذشته دربرم گرفته بازم هيچ چيز و همه چيز.


  چند دقيقه بعد بچه ها اومدن و رفتن سمت يه ون مشکي که تو حياط پارک شده بود .


  ماهيار برگشتو گفت:


  -آبجي نمياي؟


  :پس رئيس نمياد ؟


  -اوه اوه يادم رفت بهش زنگ بزن وايستا زنگ بزنم.


  زنگ زدو گفت که بياد پايين همين که قطع کرد تازه يادم افتا کوله پشتيمو بر نداشتم برگشتم


  زود گفتم:


  خاويار من کوله پشتيمو نياوردم.


  -اولا خاويار نه و ماهيار دوما بدو زود بردارش بيار واِلا خون....


  :ميدونم واِلا خون آشام انگشت اشارمو بردم طرف گلومو به معني خلاص کشيدم روش .


  لبخند با مزه اي زدو گفت:


  -نه بابا آرشام اينطوري نيست پسر آقاييه اصلا اخلاقش تکه.


  :اين که اخلاقش تکه شکي نيست وايستاده به من ميگه:


  اداشو دراوردمو با اخم غليظي با صداي کلفت شده اي گفتم:


  مگه نگفته بودم درست صحبت کن دختر جون؟


  با اين کارم ديگه ماهيار پوکيد از خنده.


  بعد در حالي که رگه هايي از خنده تو صداش بود گفت: الان مطمئني از اين کارت پشيمون


  نيستي ديگه؟


  :نچ افتخارم ميکنم ,پسره ي از دماغ فيل افتاده.


  -پس لطفا برگرد تا خود فيلو ببيني.


  بعد بدو رفت طرف وَنو سوارش شد.


  وا يعني چي ؟..يعني الان فيل پشتمه.


  برگشتم که ديدم يا زهرا فيل نه کوروکوديل پشتمه


  لبخند ژکوندي زدمو اب دهنمو قورت دادم و گفتم:من برم کوله پشتيمو بيارم.


  از کنارش رد شدم که گفت:


  -زيادي سنگيه براي تو موندم چه طوري برش ميداري .


  برگشتم طرفش که ديدم کوله دستشه رفتم جلوش تا ازش بگيرم که محکم تر گرفتش


  گفتم:ولش کن ماموريت عقب ميوفته ها.


  پوزخندي زدو گفت:نترس تازه ساعت پنجه صبحه.


  منم بي تفاوت نگاهش کردمو گفتم:دليل اين که اينجوري کولمو گرفتيو ولش نمي کني چيه؟


  مثل خودم بي تفاوت نگام کردو کفت:دليلش معذرت خواهيه . بهم بدهکاري.


  منم خودمو زدم به کوچه علي چپ دست و گفتم:من به شما بدهکار نيستم.


  سرشو اورد جلوترو گفت:يه معذرت خواهي بدهکاري.


  اخم کردمو گفتم:من از مذکر جماعت معذرت خواهي نميکنم خيال خوام تو خماريش بمون.


  از کنارش داشتم رد ميشدم که از روي آستين مانتوم مچ دستمو گرفتو پيچوند.


  داشت دستم ميشکست.


  در گوشم گفت:معذرت خواهي.


  گفتم:فک نميکردم اين همه عقده اي باشي اونم واسه يه معذرت خواهي . بيا بابا معذرت


  ميخوام اوخ اوخ ولم کن بريم.


  -نه نشد يه کي ديگه هم بايد بگي.


  :چراااااااا؟


  -برا اين که همين الان لقب عقده اي هم بهم دادي.


  :اَه بگير بابا معذرت ميخوام پس لطفا اين دستتو بکش داره خورد ميشه مچ دستم.


  ولم کردو کولمو پرت کرد تو بغلمو رفت طرف وَن.


  منم زود رفتمو سوار شدم,دوتا از بچه هاي گروه نبودن که گفتم:دوتا از بچه ها نيستن.


  آرشام از توي آينه نگام کردو گفت:گذاشتمشون پيش همون بيشعوري که باعث شد تو عين


  اجل معلق نصف شبي بالا سرم ظاهر شي.


  هه ميدونم چه جوري عذابت بدم پسره ي از دماغ فيل افتاده:


  بهتره بگيم همون بيشعوري که باعث شد دست به دامن يه خون آشام بشم.


  از تو آينه بي تفاوت نگام کرد,وا يعني الان اين حرصي نشد. به جهنم اصلا حوصله ي


  کل کل کردن با اين برج زهرمارو ندارم


  ولي انصافا به بدبخت هر لقبي رو چسبوندما.


  ماشينو حرکت داد و از ويلا زديم بيرون کمي از راهو رفته بوديم که آرشام گفت:


  -باران موقعيت منطقه (...) رو واسم گزارش کن مطمئنم فرزاد برام بپا گذاشته.


  :باشه چند لحظه صبر کن.


  زود از تو کولم ميني لبتابمو برداشتمو واي فاي رو روشن کردم و رفتم رو برنامه اي که


  آرشام بهم داده بود جالب بود اصلا اين برنامه هيج جايي صبط نشده.


  موقعيتو زود برسي کردمو گفتم:


  از بچه هاي خودمون که کمين کردن يه ذره گرد و خاک کنن و ..بله از افراد بيگانه هم


  کمين کردن ولي مطمئنم تا ما برسيم موقعيتشونو تغيير ميدن . منطقه ي(...)به مختصات


  چهار به پنج خودموني و منطقه ي (...)به مختصات پانزده به پنج بيگانه.


  -خوبه علي به سرهنگ هرمزي گزارش بده عمليات در حال شروعه.


  -بله قربان.


  -ماهيار, تو هم حساب مربوطه به فرزاد آريايي رو شناسايي کن بايد تاا لان پولا تو حساب


  باشه.


  -چشم جناب سرگرد.


  جالبه هممون يه دفعه اي جدي شديم بابا ايولا.


  خودمم يه برنامه اي رو طراحي کرده بودم که خيلي دقيق تر از اين برنامه بود بازش کردم


  که سريع مورد مشکوک تو منطقه(...)رو گزارش داد.


  زود به آرشام گفتم:جناب سرگرد مورد مشکوک تو منطقه ي (....)به مختصات ده به پنج.


  -سروان احمدي ببين اگه ميتوني هويتشون رو از طرق بچه ها شناسايي کن.


  -بله جناب سرگرد.


  چند لحظه همين طوري گذشت که ماهيار گفت:


  -سرگرد هويت نامشخصه .


  که آرشام با صداي نسبتا بلندي گفت:يعني چي آخه ؟ مگه به جز درگيري پليسو گروه فرزاد


  کساي ديگه اي هم هستن؟


  رو به ماهيار گفتم:


  :سروان احمدي تو در طول عمليات ميخواي چي کار کني؟


  -سيستمو برسي ميکنم. هر لحظه بايد تو آماده باش باشيم مخصوصا با وجود اين گروه


  مشکوک.


  :خوب درست فقط بايد يه کاري کنيم.


  -چي؟


  :بايد هر جور که شده لا اقل يکيشونو زنده اسير کنيم.


  -ولي اخه ريسکش بالاست . اگه بخوايم فقط سرمونو با اونا گرم کنيم ادماي فرزادو چي کار کنيم؟


  :مطمئنم اونا کاري نمي کنن چون سرمايه ي رئيسشون تو گروي شماست و فقط مراقب


  شمان بچه هاي خودمونم که کمين کردن بلدن چجوري نقششون رو بازي کنن.


  رو به ارشام گفتم:سرگرد شما نظرتون چيه؟


  -به نظر منم پيشنهاد خوبيه ولي باران اونوقت تو بايد تنها توي ون بموني و عملياتو زير


  نظر بگيري ميتوني؟


  :به من اعتماد کنين سرگرد من کارمو خوب بلدم فقط اگه ميشه يه هفت تير واسم بزارين


  شايد لازم شد.


  سرشو تکون داد که بعد از پنج دقيقه رسيديم درست نزديک مرز بود و سربازا هم بالاي


  کوها ي مرزي مراقب وايستاده بودن هوا هم حالت گرگ و ميشي داشت .


  بچه ها از ون پياده شدن که آرشام برگشت طرفمو گفت:باران مطمئني مي خواي تنها اينجا


  بموني اگه..


  نذاشتم حرفشو ادامه بده و گفتم:رئيس من مراقب خودم هستم نترس فقط شما بايد قول بدي


  مراقب خودت باش باشه؟


  با مکث تو صورتم نگاه کرد و گفت:قول ميدم.


  وبعد با سرعت از ون پياده شد.


  ((آرشام))


  نمي دونم چرا دلشوره ي بدي گرفته بودم اگه بلايي سر باران بياد ...


  به سمت بچه ها رفتم بله جناب سرگرد سالاري اومدن البته در ماموريت ملقب به هوشنگ


  فراري.


  -به سلام آقاي راد.


  :جنساي قاچاق آمادست بايد هر چه زودتر ردش کنيم.


  -اوکي پسر اونش با من.


  :پليسا؟


  -حله!


  شنود رو روشن کردم چند تا از بچه ها کاميوناي حاوي هيروئينو داشتن مياوردن گفتم:


  -بچه ها بياين.


  -بله قربان.


  چند دقيقه بعد کاميونا اومدن.


  رو به بچه ها گفتم:سربازارو خلاص کنين.


  -بله.


  ميدونستن معني خلاص کنين يعني بيهوششون کنين.


  رو به هوشنگ يا همون سرگرد خودمون گفتم:اينم از اين کاميونا سربازاهم خلاص ديگه؟


  -هيچي پسر خدافظ.


  هيچي نگفتم که رفت طرف يکي از کاميونا و سوار ش شد و کاميونا رو به مرز حرکت


  کردن.


  ماهيار زود اومد پيشمو گفت:آرشام اون مورد هاي مشکوک منطقشون رو تغيير دادن


  معلومه هدفشون جنسا نبوده .


  با حرف آخر ماهيار دلشوره ي بدي افتاد تو وجودم و به طرف ون دويدم .


  کمي نزديک شده بودم که صداي جيغ باران اومد.


  فرياد کشيدم :يا خدا باراااان.


  سلام دوستاي گلم حالتون چه طوره ؟اميدوارم حالتون خوب باشه...


  خيلي ممنون که رمانم رو دنبال ميکنين واقعا دلگرميه خوبيه واسه يه نويسنده که ببينه کسي از نوشته هاش خوشش مياد..


  راستش اين چند روزه اونقدر درس ريخته رو سرم که کم کم ميام سايت ولي عزيزاي من فقط به خاطر شماها ميام پست ميزارم و ميرم ,باور کنين چاپلوسي نميکنم از ته دلم دارم اينو ميگمو عينه واقعيته..


  راستش خيلي ممنونم از دوستاي خوبي که رمانم رو نقد کردن فق يه اشاره ي کوچيک بکنم که دوستاي گلم تو صفحه ي نقد فقط


  ايراد ها و اشکال ها و همينطور از خوبياي رمانم بگين تا بهتر شه ..


  ولي بازم ممنون به خاطر نقداي خوبتون اگه اين کارو کنين که واقعا مطمئنم رمان خوب جلو ميره دوستون دارم...


  اينم پست امروز اميدوارم خوشتون بياد.


  با قدم هايي لرزون رفتم طرف ون و درشو باز کردم.


  چند لحظه به اونجا خيره شدم و با صداي بلند گفتم:نه....نه


  همون جا رو زانو هام رو زمين نشستم.ماهيار رسيد بهم و با ديدن جاي خالي باران اون هم


  رو زانو هاش نشست.


  گفتم:دلشورش افتاه بود تو دلم از ديشب اصلا دلم نمي خواستم يه لحظه تنهاش بذارم.


  دستشو از پشت گذاشت رو شونمو گفت:پيداش ميکنيم داداش پاشو نذار شکستنت رو ببينم.


  چشام خون شده بود برگشتم طرفش که تعجب کرد آره تعجب کرد آرشام مردي به اون


  سرسختي حالا از نبود يه دختر داره مي شکنه.


  -ماهيار نمي تونم تحمل کنم که...


  ادامه ندادمو رفتم طرف فراريم که يکي از بچه ها آورده بودش سوارش شدمو با سرعت به


  طرف جاده روندم.


  براي اولين بار توي عمرم به خاطر يه دختر دارم مي شکنم.


  فرياد کشيدم:باراااااان.


  سيستم پخشو روشن کردمو گوش سپردم بهش.


  (آهنگ قَسَم از مرتضي پاشايي)


  قسم به چشمات کسي مثل تو نبود


  نشد تنها بعد تو


  :هوي من آدم نميکشما.


  -پس بذار اونا بکشنت.


  قسم به چشمات


  کسي مثل من نسوخت


  نساخت پايه عشق تو


  :دستکش داري؟


  بايد قول بدي مراقبم بموني.


  فرياد زدم :ديدي باران ديدي من بي عرضه ام نتونستم ازت محافظت کنم تو هم مثل سوگل


  شدي خداااااااااااااا.


  دارم مي سوزم واسه ديدنت


  واسه دل بستن به چشم


  تو دارم مي پوسم کنج اين قفس


  مي خوام بيام تو بهشت تو


  لعنتي کجا رفتي اسم خدا رو زبونم آوردي بعد رفتي, عشقو تو دلم ريشه زدي و بعد رفتي.


  به خودم که نمي تونستم دروغ بگم من عاشقش شدم با تموم وجود عاشق دختري که فقط يه


  ماهه ديدمش.


  با تموم وجودم داد زدم:باراااااااااان.


  ((فصل دوم))


  -ازتندريک به عقاب ازتندر يک به عقاب


  :به گوشم.


  -قربان همه چيز آماده است فقط دستور شما مونده.


  :شروع کنيد .


  -بله.


  :پشت سرتون وارد ميشيم.


  -بله قربان.


  :سروان احمدي.


  -بله جناب سرگرد.


  :روش حيله.


  -بله قربان


  از ماشين پياده شدم و رفتم طرف در ويلا هفت تيرمو در آوردمو با سر به بچه هاي نيروي


  کمکي اشاره کردم که درو باز کنن .


  از رو در ويلا بالا رفتنو درو از اون ور باز کردن آروم رفتيم داخل .


  از صداي تير هايي که ميومد معلوم بود عمليات رو شروع کردن رفتيم داخل بچه ها هر


  کدوم رفتن طرفي و مشغول گشتن شدن داشتم مي رفتم توي يکي از اتاقا که يه سايه افتاد


  روم سريع برگشتمو تير اندازي کردم .


  روي بازوش زده بودم خودش بود .


  پوزخندي زدمو روي زانو هام نشستم و گفتم:درد کشيدن خوبه.


  چشماشو از درد رو هم گذاشته بود نگام کردو گفت:از اولم ميدونستم نفوذيي فک کردي اگه


  اقا فرزاد بفهمه که نفو..


  نذاشتم حرفشو ادامه بده و چونشو گرفتم تو دستمو فرياد کشيدم:نه خير آقا اشکان به اونجا


  نميرسه تند نرو جوري نفلت کنم که ندوني از کجا خوردي.


  بيسيمو برداشتمو گفتم:سروان احمدي.


  -بله جناب سرگرد .


  :کفدرتو قفسه , همرو گرفتين؟


  -بله قربان يکيشونم فرار نکرد.


  :خوبه تحويلشون ميديم.


  -بله قربان.


  پا شدمو لگدي به پهلوش زدم که دادش در اومد از ويلا زدم بيرونو به طرف فراريم رفتم.


  ماهيار زود خودشو بهم رسوندو گفت:


  -کجا آرشام؟


  :ميرم ويلا بايد گزارش اين عملياتو به سرهنگ بدم.


  -منم ميام.


  :تو کجا؟ پس سرپرست گروه کي باشه.


  -سروان تقي پور.


  سرمو تکون دادمو سوار شدم.


  درو باز کردو رو صندلي کمک راننده نشست.


  همين که ماشينو راه انداختم ضبط رو هم رو شن کردم خدا هر آهنگي بياد گوش ميدم قول!


  گوش سپردم بهش:


  حس خوبي داره امشب دلمو تا حرمت ميکشونه


  تو اسيري به دل من کسي جز تو حالمو نميدونه


  مي دونم دل رو سياهه ولي زائر تو بوده هميشه


  اگه دستاشو نگيري يا علي ميگه و از جاش پا ميشه


  تو ميتوني که ببخشي چيزي از بزرگيات کم نميشه


  چرا ؟چرا بايد اين اهنگ بياد اهنگي که ده ساله پيش داشتمش يه دفعه اي اينجا ظاهر شه.


  عمري اين درو اون در زد اين دل به هوايت سر زد اين دل اما نشد


  عمري توي اين سردرگمي ها اشک ما جاري شد اما دريا نشد


  خدايا چي رو مي خواي ثابت کني اين که رهام نکردي؟


  يااا مولا يه نگاه کني تموم همه ي غما دردا(2)


  هر دم به فداي اسمت جونم همه ي عمرم مديونم مديون تو


  با تو تا سحر بيدار ميمونم منم امشب رو مهمونم مهمون تو


  يااا مولا يه نگاه کني تموم همه ي غما دردا.


  ((يا مولا از حامد زماني))


  اهنگ ديگه داشت شروع ميشد که ماهيار ضبط رو خاموش کرد.


  برگشتم و گفتم:چرا ضبط و خاموش کردي؟


  بدون اين که نگام کنه گفت:-تا کي مي خواي ادامه بدي آرشام داري خودتو عذاب ميدي.


  پوزخندي زدمو گفتم:


  آقام هميشه مي گفت مرده و قولش ولي من چي قولمو شکستم از دستش دادم مثل سوگل


  و بعد با فرياد ادامه دادم:آخه تو از حال من چي ميدوني از زخمي که به قلبم زدن تو از


  مني که به يه دختر قول دادم مراقبش باشم ولي از دستش دادم چي مي دوني,من نميدونم


  حتي الان در چه حاله چه بلايي سرش آوردن.


  نتونستم ادامه بدم ماشينو نگه داشتمو پياده شدم .


  سرمو رو به آسمون بلند کردم .نفس عميق کشيدم.


  -تو نگران قول شکسته شدت نيستي تو عاشق شدي عاشق يه دختر.


  برگشتم طرفشو گفتم:آرشام بي احساسه نه عشق عاشقي حاليش ميشه نه احساس براي يه


  دختر همين.


  داشتم دروغ مي گفتم با تموم وجودم دروغ مي گفتم.


  -داري خودتو قول ميزني نمي دوني حتي براي پيدا کردنش جونتم ميدي.


  رسيديم ويلا رفتم داخل و يه راست به سمت اتاقم.


  هنوزم بوي عطرش مونده نفس عميقي کشيدم.


  رفتم طرف ميز کارم کشو رو باز کردمو برش داشتم هه اگه ميدونست عکسش دست منه ميگفت....


  -برگرد اونطرف


  -چيه بهت خوش گذشته ميگم برگرد اونطرف.


  -هي آقا چشا درويش.


  يه دفعه اي پاشدمو همه ي وسايل روي ميزو ريختم زمين و فرياد کشيدم از روي


  دوريش:باراااااان.


  نشستم رو زمينو سرمو تکيه دادم به ديوار.


  سيستم پخشو که افتاده بود رو زمينو روشن کردم که اهنگش اومد


  چشامو


  مي بندم مي خوام هر چي غصس بميره


  که تو خواب


  يکي از تنم عطرتو پس بگيره


  نميشه.. نميشه


  -:يعني تو نگران من شدي؟


  :من اگه قلي بدم بايد بهش عمل کنم به خاطر همين نگران


  دروغ گفتم باران دروغ گفتم نگرانت شدم بارااان


  عزيزم


  نمي دوني عشقت چه قدر سينه سوزه


  چه سخته


  آدم چشم به تاريکي شب بدوزه


  هميشه...هميشه..


  :من درو قفل کرده بودم چه جوري اومدي تو؟


  -يه جوري ديگه خصوصيه.


  :که خصوصيه اره؟


  :اوهوم.


  -نمي گي ديگه؟


  از آستين مانتوش گرفتمو دنبالم کشيدمش


  : هوي يواش مگه منم ماشينم که اينطوري باهام ويراژ مي دي؟


  شبا بيدارو روزا خيره به عکست


  اين شده کارم ديگه طاقت ندارم


  دلم مي خواد يه جايي اونور دنيا خودمو جا بذارم


  :گذاشتمشون پيش همون بيشعوري که باعث شد تو عين اجل معلق نصف شبي بالا سرم


  ظاهر شي.


  -بهتره بگيم همون بيشعوري که باعث شد دست به دامن يه خون آشام بشم.


  آخه عادت ندارم تو که نباشي


  خوابم نميره خيلي دلم ميگيره


  فراموشم نميشه خاطره هامون


  واسه من خيلي ديره


  :رئيس من مراقب خودم هستم نترس فقط شما بايد قول بدي مراقب خودت باشي باشه؟


  :قول ميدم.


  يه آدم


  چه قدر طاقت غصه داره


  چجوري


  ميشه خنده روي لبام پا بذاره دوباره


  دوباره,دوباره


  به جايي


  رسيدم که با هيچکي حرفي ندارم


  نباشي


  من هيچ حسي به روز برفي ندارم


  نميخوام ، بباره


  شبا بيدار و روزا خيره به عکست


  اين شده کارم ديگه طاقت ندارم


  دلم مي خواد خودمو يه جايي اونور دنيا خودمو جا بذارم


  آخه عادت ندارم تو که نباشي


  خوابم نميره خيلي دلم ميگيره


  فراموشم نميشه خاطره هامون


  واسه من خيلي ديره..


  سيستمو خاموش کردمو از جام پاشدم.


  نفس عميقي کشيدمو تلفن همراهمو برداشتمو زنگ زدم به سرهنگ بعد چند بوق برداشت:


  -الو؟


  :سلام جناب سرهنگ,سرگرد تهراني هستم.


  و بعد با لحني پر از تعجب گفت:سلام؟


  لبخند محوي زدمو گفتم:بله سلام.


  :خوبه اولين تغييرت در اين عمليات رخ داده.


  آروم زير لب زمزمه کردم:مگه ميشه با وجود باروني که زندگيمو پاک کرد عوض نشم.


  -چيزي گفتي؟


  :نه خير,زنگ زدم گزارش بدم که عملياتمون به خوبي به پايان رسيد ولي گزارشش رو


  خودتون تهيه کنيد حال درست حسابي ندارم واسه اين کار.


  -چيزي شده آرشام؟


  :نه سرهنگ حالم خوبه فقط مي خوام کمي استراحت کنم.


  -باشه خسته نباشيد به اميد ديدار.


  :خدانگهدار.


  موبايلمو گذاشتم تو جيبمو ورفتم طرف کمد ديواري.


  کليدي رو از پشت تابلوي روي ديوار برداشتمو در يکي از کمدارو بازکردم.


  بوش ميومد ,بهم آرامش ميده برشون داشتمو نشستم همون جايي که هميشه مي خوند روي


  زمين پهنش کردمو چادر و گذاشتم کنارش فقط خيره نگاهش مي کردم.


  -آهااااي رئيس.


  :چته؟


  -سه ساعته رفتين اون دنيا.


  به موبايلم ميس کال اومد که بازش کردم از طرف فرزاد بود درخواست ديدار داشت هه!


  اخم کردم با صداي آرومي گفتم:باران اگه قل اولم قول نبود به شرافتم قسم مي خورم پيدات


  کنم بدون ذره اي تامل.


  زود پاشدم و چادرو جانمازشو گذاشتم تو کمد و از اتاق زدم بيرون.پله ها رو بدو رفتم


  پايين.


  به سمت در خروجي رفتم که ماهيار از پشت صدام زد:آرشام کجا؟


  آروم برگشتم طرفش و گفتم:سه ماهه باران ناپديد شده به نظرت زيادي نيست واسه ي من


  سه ساله ,ميرم پيش فرزاد در خواست ديدار داده.


  -منم ميام.


  :نه خودم تنها مي رم.


  -اما..


  :اما نداره سروان احمدي دستور مافوقته پس اطاعت کن.


  مکثي کردو گفت:بله جناب سرگرد


  سري تکون دادمو از ويلا زدم بيرون.


  -دير اومدي پسر زود تر از اينا ..


  نذاشتم حرفشو ادامه بده و گفتم:اشکان داشت خيانت مي کرد نِفلَش کردم.


  -چي؟


  :هميني که شنيدي.


  -باورم نميشه پسر فداکاري بود.


  :البته, ولي براي جنساي در حال قاچاق.


  سرشو تکون دادو گفت:رئيس اصلي مشتاق ديداره.


  :رئيس اصلي؟


  -آره.


  :مگه تو..


  حرفموقطع کردو گفت:-توقع نداشتي که همون اول کاري بپرونيمت اون بالا.


  بي توجه به حرفش گفتم:


  از قطع کردن حرفم توسط کسي متنفرم!


  -در همه حال غرورت رو حفظ مي کني.


  هه! بازم تعريف جالبه.


  -براي رفتن به اونجا بايد چشماتو ببنديم.


  :ولي من اجازه ي همچين کاريو به شما نميدم.


  -پس قيد پيشرفتتو تو اين باند بزن.


  دستگاه مورسو که روي انگشترم به صورت لمسي وصل شده بود رو فشار دادمو به


  صورت رمز نوشتم که روي همه ي ماشيناي توي ويلا ردياب نصب کنن .


  مستقيم نگاش کردمو گفتم:


  باشه مشکلي نيست چشمامو ببندين.


  -تصميم خوبي گرفتي.


  احساس مي کردم ماشين از يه جاده ي بدون آسفالت مي گذره.


  بعد چند دقيقه نگه داشتن ,از ماشين پيادم کردنو بردنم تو روي مبل نشوندنم و بعد چشامو باز کردن.


  با ديدنش که روبه روم نشسته بود تموم نفرت دنيا ريخت تو وجودم حس انتقامم قوي تر شد


  -فکر نمي کردم اين همه زود به دام بيوفتي جناب سرگرد آرشام تهراني .


  با صدايي مثل فرياد گفتم:خيلي کثافتي, اين همه مدت تو گرگ توي خودي بودي و


  نفهميدم.نابودت مي کنم عوضي از روي زمين نيستت مي کنم کثافت رذل.


  -اين ديگه آيکيوي خودته جناب سرگرد به من ربطي نداره و دوم اين که همون طور که به


  قول خودت همه کستو ازت گرفتم تو رو هم از خودت مي گيرم.زيادي خوش سر بودي که


  نفوذي وارد شدي و داري به هدفت مي رسي ((انتقام)) و قهقهه بلندي زد.


  -ولي قبلش بايد يه کارايي رو انجام بدم. بيارينش.


  ((باران))


  -پاشو .


  ترسي که تو دلم داشتمو پنهونش کردمو گفتم:من با شما نا کجا آبادم نميام.


  عصباني شدو اومد طرفمو از بازوم با خشم گرفتو بردم بيرون.


  روش جيغ کشيدم: ولم کن عوضي.


  -خفه شو


  سوزش بدي روي يه قسمت صورتم احساس کردم بغضم گرفت ولي نه, من از اين سيلي ها


  زياد خوردم بغضمو خوردمو با جيغ گفتم:


  کثافت به چه حقي دست رو من بلند ميکني.


  همون موقع منو انداخت رو زمين.که صداي آشنايي با دلتنگي صدام کرد.


  -باران.


  سرمو آوردم بالا با ديدنش انگار دنيارو بهم دادن ولي اون اين جا چي کار ميکنه نکنه


  فهميده باشن پليسه.


  اشک نو چشام جمع شد با صداش نگامو ازش گرفتم:


  -زيادي هنديش نکنين, هه! باراني که زندگيتو پاک کرد جناب سرگرد و بعد بلند خنديد.


  نه فهميدن ..فهميدن آرشام پليسه نه!


  اومد طرفمو چونمو گرفت تو دستش که با خشونت سرمو عقب کشيدم و با فرياد گفتم:


  به من دست نزن عوضي.


  بهم سيلي زد که افتادم رو زمين خدايا آرشام چرا هيچي نميگه چرا سکوت کرده مگه قول


  نداده بود ازم محافظت کنه پس چي شد خدايا؟


  بهش نگاه کردم چشماش قرمز شده بودو رگ گردنش از شدت خشم معلوم بود.


  -زيادي دهن وا کردين نه نميزارم اين طوري بشه نميزارم.


  ببرينشون دستاشونم ببنديم هيچ غلطي نميتونن بکنن.


  يکيشون اومد طرفمو بازوموگرفت بلندم کرد تا ببرتم که دادم زدم :ولم کن دستاي کثيفتو بهم


  نزن.


  -دهنتو ببند.


  بردنم جاي قبليم با اين تفاوت که آرشامم آوردن پيشمو درو بستن رفتن.


  سنگيني نگاهشو حس مي کردم ولي نميخواستم نگاهش کنم ازش دلخور بودم چرا بايد اون


  طوري تنهام ميذاشت.


  خوب شاسخول خودت گفتي برو.


  خوب نميتونست کمي احساس داشته باشه و پيشم بمونه.


  نه بابا عاشق دل خسته ات نيست که.


  اَه تو يکي خفه شو وجدان.


  -باران.


  محلي ندادم که گفت:بذاردوباره چشاتو ببينم.


  نا خوداگاه برگشتم طرفش که لبخند محوي زد وا اين چش شده ؟


  پاشدو اومد کنارم نشستو پشتشو تکيه داد با ستوني که بهش تکيه داده بودم .


  -باران.


  :بله؟


  -منو مي بخشي؟


  چييييييييي اين الان آرشامه که داره اين طوري ازم معذرت خواهي مي کنه.


  :چرا؟


  -قولي که بهت دا..


  نذاشتم حرفشو ادامه بده و گفتم:تو ازم مراقبت کردي من خودم خواستم تنها بمونم پس لطفا


  ناراحت نباش باشه؟


  سرشو برگردوندو نگاهم کرد که نگاهم تو چشاش قفل شد .


  -باران؟


  اونقدر مظلوم صدام کرد که کم مونده بود بگم جانم ولي خوب ديگه جلوي زبون فعالمو


  گرفتمو گفتم:بله؟


  -باهام حرف بزن مي خوام صداتو بشنوم.


  :آرشام.


  -جانم.


  دلم لرزيد خداجون اين چرا اينطوري ميکنه؟


  :چت شده؟


  -هيچي فقط دارم داغون ميشم.


  :چرا؟


  -باران ميزاري سرمو بذارم رو پاهات؟


  چييييييييييي؟


  سردرگم نگاهش کردمو سرمو به معني مثبت تکون دادم.


  سرشو گذاشت رو پاهام قلبم داشت ديوانه وار ميزد. مستقيم زل زد تو چشام سعي کردم


  نگامو ازش بدزدم که گفت:


  باران؟


  اي بابا چرا اين هي ميگه باران فکر دل بد بخت منو نميکنه.


  :بله


  -اگه بلايي سرت بياد خودمو نميبخشم نابودشون ميکنم اصلا ...نميذارم چيزيت بشه


  مراقبتم.باشه؟


  اشک تو چشام جمع شد و گفتم:آرشام توروخدا اينطوري نکن من آرشام قوي و مي خوام


  تورو خدا اينطوري نکن حس مي کنم تنهام پاشو بازم بگو مراقبمي پاشو بازم بگو نميذارم


  چيزيت بشه.


  اشک هام جاري شده بود . اخمي کردو دستشو آورد جلو تا اشکامو پاک کنه که بين راه


  نگهش داشتو دستشوپس کشيد.


  نيم خيز شد که صورتش به صورتم نزديک شدلبخند مردونه اي زد نگامو ازش دزديدم که


  گفت:


  -بارانم؟


  بارانم؟؟؟؟ داره منو واسه خودش ميگه.


  -ديگه از دستت نميدم.


  پاشدو نشستوگفت:


  -باران؟


  با صداي لرزونم گفتم:بله؟


  -مطمئنن شکنجم مي کنن خم به ابرو نمياري بايد بي تفاوت باشي وگرنه بيشتر عذابمون


  ميدن باشه؟


  :نه.


  نگام کردو گفت:-باران تو که دلت نمي خواد زياد ازارمون بدن.هوم؟


  سرمو به معني نه تکون دادم که گفت:-پس هر چي من مي گم انجام بده دختر خوب باشه؟


  :اگه چيزيت بشه چي کار بکنم؟


  -نترس مطمئنم بچه ها جامونو پيدا مي کن.


  خدايا اون فکر مي کنه من نگران خودمم من نگران خودشم اگه چيزيش بشه من ميميرم.


  مگه دوسش داري؟


  نه خير.


  پس چرا نگراني چيزيش بشه؟


  خوب....


  خوب که چي قبول کن دوسش داري.


  خوب مگه دل من دل نيست چي ميشه عاشقش باشم.


  آره من عاشقشم عاشق مردي که داشت بهم دل داري ميداد بهم اميد ميداد که مراقبمه و


  هيچيم نميشه.


  چه جالب به خودم اعتراف کردم, اعتراف کردم که آرشامو مرد مغرور زندگيمو دوست دارم.


  از اين فکر لبخندي زدم که از چشماش دور نموندو گفت:به چي مي خندي شيطون؟


  زود لبخندمو جمع کردمو گفتم:هيچي.


  پاشدو نگاهي به اطراف انداختو بعد گفت:جالبه نه شنودي نه دوربيني هيچي نداره .


  :آره خودمم اولين بار خيلي تعجب کردم.


  مثل اين که چيزي يادش افتاده باشه برگشتو گفت:راستي کولت کو؟


  :نامردا گرفتنش.


  -باران فلش؟


  خندم گرفتو گفتم:اين همه خنگ نيستم که بذارم دم دست.


  -پس کجاست؟


  :اونش ديگه با منه.


  اوه اوه بازم اخم کرد مهربون نگاش کردمو گفتم:تو ويلاته.


  يه دفعه اي از تعجب زود برگشت طرفمو گفت:ويلامه؟


  :بلييييي.


  -اونجا..


  حرفشو قطع کردمو گفتم:توي اتاقته توي کيف گيتارت.


  -تو کيف گيتارم؟


  :اَه بابا چقدر سوال مي پرسي.تو الان به فکر فرار باش بايد هرجه زود تر از اين جا بريم


  حس خوبي ندارم.


  -باران بيا جلوم.


  :چي؟


  -ميگم بيا جلو .


  با ترديد رفتم جلوش و وايستادم که نشست و گفت:بشين.


  نشستم که دستاشو آورد کنار دستامو شروع کرد به ور رفتن با طنابي که دستامو باهاش


  بسته بودن.يه جين مشکي پوشيده بود و يه تيشرت سرمه اي سير که شالگردنش هم مخلوط


  اين دورنگ بودکفشش هم کفشاي سياه آل استارواقعا جذاب نشونش ميدادن.


  چند دقيقه بعد طناب شُل شدو آروم بازش کرد.


  -ميتوني واسه منم باز کني؟


  :شايد, امتحانش که ضرري نداره .


  ومنم شروع کردم به کشتي گرفتن با طناب اوف ! زورم نميرسيد که ,ولي به خاطر آرشامم


  که شده تلاشمو ميکنم سنگيني نگاهشو حس مي کردم ولي به روي خودم نمياوردم. چند


  دقيقه گذشت که طناب شل شد.


  دستشو کشيد عقب که گفتم:بازش نکردم که فقط شل شد.


  -اشکال نداره نبايد بدونن دستامون بازه واسه تورا هم فقط شل کردم .


  سرمو به معني تاييد تکون دادمو نشستم کنارش. و بعد ندونستم کي چشام گرم خواب شد.


  با صداي به هم کوبيده شدن در از خواب پريدم که ديدم چند تا از اون غول تشنا با رئيسشون


  اومدن تو.


  -هه انگاري زيادي بهتون خوش گذشته ولي نوبت هر چي هم باشه نوبت عشق و حال


  ماست.و بلند خنديد.


  از حرفاش ترسيدم و ناخوداگاه از بازوي آرشام گرفتم که برگشت و بهم نگاه کرد و آروم


  زير لب گفت:نميذارم چيزيت بشه باران .نترس


  يه دفعه اي آرشام ازم جدا شد عوضيا گرفتنشو بردن سمت تختي که گوشه ي سلول بود و


  خوابوندنش اونجا.


  -خوب جناب سرگرد خودت به حرف مياي يا خودمون شروع کنيم.


  آرشام اخمي کردو گفت:کثافتا من هيچي بهتون نميگم .


  -باشه باشه خوب.


  و بعد برگشتو به يکي از همراهاش اشاره کرد که انگار يه چيزي رو بياره.


  بعد چند لحظه با وسايلي برگشت که وقتي پارچه رو از روشون برداشتن دنيا رو سرم آوار


  شد.


  وسايل شکنجه واي خدا من چطوري ببينم کسي رو که عاشقشمو دارن شکنجه ميدن نه خدايا


  نمي تونم.


  سرنگ رو برداشت و گفت:اين ميدوني چيه سرگرد همون چيزي که باهاش آدمارو به حرف


  ميارن و اگه مقاومت کنن عضله هاشون منقبض ميشه و ميميرن.و بعد خنديد.


  دستام داشت ميلرزيد نه خدا اگه چيزيش بشه نه.


  سرنگو از رو دستش طزريق کردن که يواش يواش عرق سردي رو بدنش نشست بدنش


  داشت ميلرزيد نتونستم خودمو نگه دارم و با صداي بلند گفتم:ولش کنين عوضيا چيکارش دارين.


  برگشتنو نگام کردنو بلند خنديدو گفت:تو رو از قلم انداخته بوديم خانوم خوشگله.


  داشت ميومد طرف واي خدا اگه چيزيم بشه .


  گوشيش زنگ خورد برش داشتو جواب داد:


  بگو.


  .....


  -چي؟


  ...


  -پليسا اينجا چه غلطي ميکنن.


  .....


  -وايستيد الان ميام.


  با شنيدن اسم پليسا انگار دنيا رو بهم دادن.


  زود رفتنو درو هم بستن . پاشدموبدو رفتم طرفش و با دستام کمي بلندش کردمو يه کاري


  کردم بشينه به خس خس افتاده بود براي نجات جونش مجبور شدم تيشرتشو در بيارمو گوشه


  ي شالمو بگيرم دستمو آروم سينشو مالش بدم ضربان قلبم بد جور بالا زده بود مي ترسيدم


  اونم صداشو بشنوه چند دقيقه گذشت که ديدم سرشو تکيه داده به تختو چشماشو بسته. آروم


  صداش زدم که چشماشو باز کردو با صداي ضعيفي گفت:


  -مگه نگفتم خم به ابرو نمياري مگه نگفتم..


  حرفشو قطع کردمو با حرص گفتم:


  آخرش که چي ميذاشتم ميکشتنت؟ نه خير من هيچ وقت اين اجازه رو بهشون نميدادم.


  آروم نشستم کنارش و گفتم :انگار پليسا اومدن.


  زود برگشت طرفمو گفت:پليسا؟


  :اهوم.


  -نه اونا اون رو ميشناسن اگه گولشون بزنه مارو به راحتي اين جا ول ميکنن و ميرن.


  :مگه شما رئيسشون رو ميشناسين.


  با اين حرفم اخم غليظي کردو گفت: سرهنگ دروغين ستادهمون همه چي رو ميدونه از


  نفوذي بودنمون تا..


  اشک تو چشام جمع شد سرمو انداختم پايين که اسممو صدا زد توجه اي نکردم که


  شالگردنشو گذاشت رو دستشو چونمو با دستش گرفتو سرمو آورد بالا.


  لبخند محوي زدو گفت:نترس نجات پيدا مي کنيم.


  با صداي لرزوني گفتم:چجوري؟


  انگشتر عقيقشو نشونم دادو گفت:با اين.


  :با اين؟؟؟؟؟؟؟؟


  -آره برنامه مورس لمسي بهش وصل کردم.


  با اين حرفش لبخند اميدوارانه اي زدم .


  زود از طريق مورس لمسي رمز فرستاد و توش همه چي رو شرح داد فقط خداخدا مي


  کردم به دستشون برسه.


  سرمو تکيه دادم به پشتي تختو چشامو بستم که صداي تير اندازي اومد و پشت سرش صداي


  پليس پليس.


  واي خدا جون مرسي اومدن.


  برگشتم طرف آرشام اونم شنيده بود زود تيشرتشو پوشيدو دستمو از روي آستينم گرفتو به


  طرف در رفت.


  برگشت طرفمو گفت:سنجاق سر داري.


  :آره ولي اگه بهت بدم موهام باز ميشه.


  شالگردنشو در آوردو داد دستمو گفت:مو هاتو با اين ببند .


  :باشه سرتو برگردون اونور.


  برگشت اونور که زود سنجاق سرمو در اودم و به جاش با شالگردنش مو هامو بستم نفس


  عميقي کشيدم بوي عطرشو ميداد, زود شالمو سرم کردمو گفتم:


  بگير .


  برگشت طرفمو با مکث کوتاهي نگاهم کردو سنجاقو ازم گرفتو مشغول در شد.


  سه سوته درو باز کردو دوباره از دستم گرفتو رفتيم بيرون.


  رسيديم پذيرايي که چند تا جسد افتاده بودن اونجا که آرشام دو تا هفت تير برداشتو يکيشو


  داد دستم .


  خواستم اعتراض بکنم که گفت:


  -قتل پيش روت گردن من تو فقط چيزيت نشه.


  ياد اونروز افتادم روزي که براي اولين بار هفت تير دستم گرفته بودمو لاستيک ماشين اون


  عوضيا رو شانسي پنچرکردم.


  -داداش.


  برگشتيم طرف صدا . ماهيار بود با ديدنش نيشم شُل شد که از چشماي تيز بين خون آشام


  دور نموندو چنان اخمي کرد که لبخند رو لبم ماسيد.


  اومد طرف آرشامو به گرمي بغلش کرد که آرشام گفت:


  -اين قسمتو بايد تيتراژ يه فيلم کنن.


  ماهيار ازش جدا شدو با مشت زد رو بازوشو گفت:الحق که لياقت نداري.


  -اون که مسلمه لياقتم بيشتر از ايناست بعد به من نگاه کردو ادامه داد:ولي کاش لياقت يکي


  رو داشته باشم.


  -اوه خودتو کم تحويل بگير داداش.


  با اين حرفش يه جوري شدم براي عوض کردن وضع زود به ماهيار گفتم:


  :ما رو تحويل نميگيريا خاويار خانوم.


  -خاويار قربون شما بيا بغلم ببينم عمو.


  :نُچ عمو جون گنا داره.


  با اين حرفم زد زير خنده .


  -بياين بريم بابا.. تا منو اين... جا با اين کاراتون ...از خنده.. نکشتين.


  دنبالش راه افتاديم اوه اوه آرشام چنان اخمي کرده بود که کم مونده بود خودمو خيس کنم


  با يه مَن عسلم نميشه خوردش.اصلا تعادل رواني نداره يه لحظه آفتابي يه لحظه مهتابي.


  رسيديم ويلا از ماشين پياده شديمو رفتيم داخل داشتم از خستگي مي مردم خواستم برم بالا


  تو اتاقم بخوابم که آرشام گفت:کجا؟


  :خستم مي خوام بخوابم.


  -اول غذاتو مي خوري بعد ميري مي خوابي.


  :بعدا مي خورم الان خوابم مياد.


  -ميگم الان مي خوري خودتو تو آينه ببين خيلي ضعيف شدي باران ميگم الان ميگي چشم.


  اَه پسره ي زور گو بگم چي بشي...از دلمم نمياد اين چيزيش بشه من ميميرم.


  بدون هيچ حرفي رفتم تو آشپزخونه نشستم همه بچه ها هم اومدن نشستن.


  ميز خاليه خالي بود .خودشم اومد کنارم نشست وانگار نه انگار اومديم يه چيزي بخوريم


  ديدم همينت طوري نشستن به هم نگاه ميکنن از حرص ازلکي قاشق چنگال خيالي برداشتمو


  مثلا دارم يه چيزي دارم مي خورم شروع کردم.


  همه شون داشتن بهم نگاه مي کردن بعد پاشدمو خواستم برم که آرشام از بازوم گرفتو


  گفت:کجا؟


  برگشتم طرفشو گفتم:غذامو خوردم ديگه سيرم شدم شما هم بخورين و ميزو جمع کنين


  خواست چيزي بگه که زنگ درو زدن .


  پاشدو رفت درو باز کنه چند دقيقه بعد با جعبه هاي پيتزا برگشت


  و نشست و گفت:نمي خورين خانم سير.


  اخمي کردمو با حرص گفتم:نه خير بعد پاشدمو رفتم بالا ايش!پسره ي ضايع کن.


  رفتم تو اتاقم و درو قفل کردم.


  خودمو انداختم رو تخت نفس عميقي کشيدم بوي خودشه معلومه تو نبود من زيادي ازش


  استفاده کرده ..هي! عاشقي چقدر باحاله.


  يه دفعه اي يادم افتاد نماز نخوندم عين چي از جام پاشدمو رفتم طرف کمد تا جانمازو


  بردارم.


  اَه بخشکي شانس درش قفله حالا چي کار کنم؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟


  :اِهِم اِهِم.


  برگشت طرفمو نگام کرد داشت با تلفنش حرف ميزد با سر پرسيد چته؟


  منم گفتم:کليد کمد ديواري اتاقتو بهم بده.


  با لب خوني گفت:برا چي مي خواي؟


  منم خودمو زدم به کوچه علي اقا چپ دستو با لب خوني گفتم:چادروجانماز مي خوام.


  دوباره با همون حالت گفت:پشت تابلوي کنارشه.


  بدواز پله ها رفتم بالا و پريدم تو اتاق.


  کليدو برداشتم و درشو باز کردم اوووووووه چقدر قوطي؟


  خواستم جانمازو بردارم و بگم به شيطون لعنت ولش کن ولي خوب ديگه خصلت خانومانه


  است فضوووووولي.البته من فضول نيستما فقط زيادي کنجکاوم.(آره جون خودش خخخ)


  يکي از قوطي ها رو برداشتمو درشو باز کردم پر از آلبوماي عکس بود.


  يکيشون زيادي تو چشم بود با زمينه ي سفيدو روکش نازک طلايي برش داشتمو توشو نگاه


  کردم.


  يه خانوم با موهاي قهوه اي و چشماي سياه و بيني قلمي با لباي قلوه اي و کوچيک .


  چه نازه آخي.يعني کيه ؟حتما مامانشه.


  صفحه ي بعدي رو باز کردم واييييييييي!


  يه عکس تمام قد از آرشام بود که به صورت نيم رخ واستاده بود و دستاشو کرده بود تو


  موهاي پرپشت سياهش.


  لباسشم که خيلي قشنگ بود يه پيراهن آستين سه ربع پسرانه به حالت چروک مرتب به رنگ


  قهوه اي روشن با يه جين قهوه اي کمي پر رنگ تر از پيراهنش و کفشاي آل استار به رنگ


  قهوه اي که از شلوارش پررنگ تر بود .


  واي نميتونستم از اين عکس بگذرم.ولي اگه بفهمه؟نه بابا اين آلبوم خاک خورده است نمي


  فهمه.


  زود از جاش در آوردمشو بردمش گذاشتمش تو کولم خودم يه آلبوم داشتم تو کيفم که اونو


  گذاشتم صفحه ي آخرش.


  زود همه چيرو گذاشتم سر جاشو شروع کردم به نماز خوندن.


  نمازمو که خوندم يه نگاهي به ساعت انداختم اوف حالا يک ظهر بود .


  اي خدا منم هيچ لباسي نداشتم.کاش ميشد به اين برج زهرمار بگم همراهم بياد بريم چند


  دست لباس واسه خودم بخرم.


  پس انداز داشتم نميدونم از طرف کي ولي هر ماه حسابم پر ميشه اونم ده ميليون ده ميليون.


  خواستم تهشو در بيارم که کي ميريزه تو حسابم ولي خوب نشد طرف خيلي فرزه ردي از


  خودش نداره.هييييي!


  جانمازا رو انداختم سر جاشونو از اتاق رفتم بيرون.


  اِ پس اينا کجان اي تو روحتون صلوات من با اينا چي کار کنم خدا.


  صبر کن ببينم يه راهرو ي باريک کنار آشپزخونه بود بله بله! بازم بايد برم تو جلد کاشفا.


  پامو که گذاشتم تو راهرو ده تا اتاق کنار هم بودند محض کنجکاوي فقط محض کنجکاويا


  مديونيد اگه فکر کنيد از روي فضوليِ !


  در يکي از اتاقا رو باز کردم که دهنم اندازه ي غار باز موند!


  بچه هاي گروه تو اتاق پخش و پلا شده بودن .


  يعني جوري خوابيده بودن که يه لحظه فک کردم که چاه فاضلاب کندن که اين طوري خسته


  بودن.


  دونفر رو تخت چند نفر رو کاناپه چند نفرم رو زمين پلاس بودن .


  واقعا کم مونده بود از خنده بپوکم ولي خوب ديگه فکر شيطاني که به ذهنم اومده بود اثرش


  خيلي بيشتر از خنده ام بود.خخخخخخخ!


  درو کمي بستمو رفتم طرف آشپزخونه روي زمين يه سطل بود که پر از ماهي هاي ريز


  بود ,برش داشتمو توشو پر از آب کردم و گذاشتمش رو زمين سُسُ هاي قرمزم برداشتمو


  بدو رفتم طبقه ي بالا و دو تا از دوربيناي خون آشامو برداشتم , طنابم از پشت در


  برداشتمو رفتم پايين.


  خوب خوب!همه چي اماده ست دادادادام!پيييييييييييش به سوي عمليات.


  ام پي تريم توي جيب مانتوم بود برش داشتمو آروم رفتم توي همون اتاق و روي صداي جيغ


  يه زنه ده دقيقه بعدو کوک کردم بعد زود اومدم بيرونو سطل ماهي هاروبالاي در گذاشتم که


  وقتي در و باز بکنن بريزه رو سرشون البته باطناب محکمش کردم بعد روي طنابا سُسُ


  هاي قرمزو جا گذاري کردم .روبه روي اتاق چند تا آويز بود که دوربينا رو روي اونا


  نصب کردم .


  يعني مغزمو برم خوده خوده آيکيويم . وايستادم کنار در و منتظر پنج دقيقه بعدي شدم.


  و آغاز شد.


  صداي جيغ بعد باز شدن در هماناو به کار افتادن دستگاه من همانا.


  ماهي ها با آب سرد ريخت روشون که فرياد کشيدن بعد حرکت سُسُ ها به طرف


  دوربين ها و پخش شدن سُسُ روشون و عکس گرفتن دوربينا .


  به اين ميگن بمب اتم ترکوندن.


  عين چي وايساده بودنو داشتن منو نگاه ميکردن.


  که ديگه رسما پوکيدم , داشتم به خنديدنم ادامه ميدادم که ديدم لشکر شکست خورده ي ميرزا


  قلمدون قاجاري آماده ي حملن.


  ديدن صورت سرخ اونا همانا و دويدن به طرف آخر سالن همانا.


  اوه اوه اينجا هم که بمبسته اِي بخشکي شانس.


  کنارم يه اتاق بود فقط خداخدا مي کردم که درش باز باشه در لحظه ي آخر دستگيره ي درو


  کشيدمو دِبرو که رفتيم.


  درو زود بستم و از شانس خوبم کليدم رو در بود درو قفل کردمو نفس راحتي کشيدم.


  -درو باز کن ببينم بازم مي خندي.


  با صدايي که رگه هاي خنده توش بود گفتم:نه خاويار جوني من که ميدونم اون پشت لشکر


  ميرزا قلمدون قاجاري آماده ي حمله ان.


  -باشه تو که بالاخره مياي بيرون.


  :به همين خيال باش.


  برگشتم ببينم اين جا کجاست من کجام که برگشتن همانا و جيغ بنفش من همانا. ولي اونم فرز


  تر از من زود دستشو گذاشت رو دهنمو گفت:


  -آروم بابا انگار جن ديده.


  بعد دستشو از دهنم کشيد کنار که گفتم:خو وقتي عين جن ظاهر ميشي ميشه گفت جن ديدم


  ديگه!


  لبخند خبيثي زدو گفت:من بايد برم بيرون .


  :خوب برو.


  -بکش کنار برم ديگه. بعد رو به در با صداي بلند گفت:ماهيار جان پشت درين ديگه دارم ميام.


  آهان آقا ميخوان مچ منو بگيرن کور خوندي شاسخول جان.


  منم عين خودش لبخند خبيثي زدمو رفتم طرف بالکن اتاق بله !ارتفاع هم کم خوراک خودمه.


  برگشتم طرفش که ديدم مشکوک نگام ميکنه ,چشمکي زدمو از بالکن پريدم پايين.


  ((آرشام))


  چشمکي زدو از بالکن پريد پايين.چشمام از تعجب گرد شدن به خودم اومدمو زود رفتم


  طرف بالکن و پايينو نگاه کردم نبود داد زدم :بارااااااان.


  زود از بالکن پريدم پايين پريدن از اين جور جاهايي واسم مثل آب خوردن بود .


  دورو برمو نگاه کردم پس کوش؟


  :بخواي منو لو بدي خونت حلالته.


  برگشتم طرفش قلبم داشت تند تند ميزد با ديدنش انگار بهم دنيا رو دادن.


  نفس حبس شدمو دادم بيرونو غير ارادي خواستم بغلش کنم که زود رفت عقبو گفت:


  کجا؟؟ بازم رفت تو جلد احساسات پسره ي گنده خجالت نميکشه.


  دستامو که تو هوا مونده بودو آوردم پايين و گفتم:-الحق که زد حالي!


  زبونشو در آوردو گفت: همينه که هست مشکليه؟


  داشت مي رفت طرف ماشينم که وايستادو گفت:نمياي؟


  با گيجي نگاش کردمو گفتم:ها؟؟؟؟؟؟؟؟


  اخم با مزه اي کردو گفت: اولندش ها نه و بله .دومندش مي خوام برم لباس بخرم زود باش


  بريم تا قوم مغول نيومدن.


  اخمي کردمو سرمو به معني تاييد تکون دادمو رفتم طرف ماشينم .


  بعد از خريدش برگشتيم ويلا,زود رفتم طرف لپتابمو شروع کردم به پيدا کردن خط حفاظت


  شده ي پليس ايران بعد از چند دقيقه که پيداش کردم زود در خواست تماس دادم . چند دقيقه


  طول کشيد ولي زود بهم زنگ زدن.


  :سلام.جناب سرگرد آرشام تهراني؟


  -بله خودم هستم.


  :از طرف پليس اينتر پل ايران بهتون زنگ مي زنم سردار شکوهي هستم ظاهرا عملياتتون


  لو رفته!


  -متاسفانه اين امر خيلي حساب شده بوده قربان سرهنگ مربوطه به اين عمليات خودش


  نفوذي بوده و برنامه اين عمليات از اول تو دستاشون بوده.


  :بله کاملا حساب شده,ولي شما و گروهتون بايد برگردين جونتون در خطره.


  -آقاي شکوهي بچه هاي عمليات برميگردن ولي من مي مونم اين پرونده به من محول شده و


  من تا اين پرونده رو ختم به خير نکنم از اين ماموريت دست نميکشم.


  :شنيدم آدم سرسختي هستين چيزي ندارم بگم ولي لطفا با پليس اينتر پل درترکيه همکاري


  کنين.ما در فرودگاه منتظر افرادتون مي مونيم.


  -ممنون قربان خدانگهدار.


  :خدافظ سرگرد.


  بايد بچه ها رو برمي گردوندم مخصوصا باران و ماهيارو.


  -جناب سرگرد.


  برگشتم طرفش ماهياربود.


  :بگو سروان احمدي.


  -با لو رفتن عملياتمون ديگه کاري تو اينجا نداريم .


  :درسته ولي شما بايد با افراد گروه برگردين من ميمونم.


  -ولي سرگرد جون شما بيشتر در خطره حتي اونا شمارو يه بار گروگان گرفتن پس با اين


  حال موندن شما جايز نيست.


  :آره تو اينجا جايز نيست و منم قرار نيست اين جا بمونم.


  -يعني چي؟


  :مقصد بعدي من واشنگتنه.


  -چرا قربان؟


  :بايد دنبالشون برم ,چيزايي که تو پرونده بود خيلي مشکوک هستن آخرين عمليات اين گروه


  در آمريکا تو شهر واشنگتن انجام شده و اين که هيچ اتفاقي تا حالا در ترکيه نيفتاده


  و تمامي زير دستاي اين گروه تو ترکين پس اصل کاريا بايد جاي ديگه اي باشن ولي کجا؟


  -خوب پس با اين حال چرا واشنگتن؟


  :چون فعلا آخرين عمليات تو واشنگتن بوده پس بايد سرنخاي زيادي به جامونده باشه.


  -ولي سرگرد اونا گروه حرفه اي هستن امکان نداره سرنخي از خودشونبه جا بذارن.


  :بله ولي مطمئنا سرنخي که حتي يه درصد هم بهش فکر نميکنن هم جامونده. و حتي اين


  سرنخ باهاشون همه جا ميره هم مشهوره هم نامشخص.


  -يعني ...


  :درسته ليندا گارندي کسي که به عنوان يک دختر خارجي مسلمان شده وارد ايران شد ولي


  در عين حال يک جاسوس بوده.


  -ولي تو پرونده اومده که جزو سازمان جاسوسي سيا بوده.


  :آره ولي اين جا يه چيزي مي لنگه از طريق اطلاعاتي که از فاني گرفتم اين دختر جزو


  اصلي اين گروهه.


  -پس يا اين گروه قاچاقچيه يا جزو سازمان جاسوسي سياست.


  سرمو با تعجب طرفش برگردوندمو گفت:درسته , زماني که ليندا رو ميخواستن مجازات


  کنن سازمان جاسوسي سيا اعلام کرد که جاسوسشون بوده و حق مجازات اونو به کشور


  ايران نميده.ولي بازم يه چيزي خاليه اين که ليندا توي اون گروه چيکار ميکنه؟؟ و رئيس


  اون گروه کيه اصلا چرا بايد بعضي از عضو هاي سيا تو اين باند باشنو باهاشون همکاري


  کنن؟


  ماهيار سرشو تکون داد که گفتم:بارانو خودت با بقيه ي بچه ها برگردين ايران بقيه ي


  عمليات بامنه.


  -اما سرگرد..


  :اما نداره سروان احمدي دستور مافوقته.


  -ولي من اجراش نمي کنم.


  :پس منم گزارش ميدم.


  -حاضرم گزارش بدي از درجه ام کاسته بشه ولي باهات بيام تا آخرش.


  نگاش کردمو گفتم:قرار بود تو نبود من از باران مراقبت کني پس باش و از جونم محافظت کن.


  با بهت نگاهم کردو گفت:جونت؟؟؟؟


  با شجاعت تمام نگاش کردمو گفتم:آره از جونم محافظت کن ,از کسي که دوسش دارم


  برگردين ايران جونش در خطره.شما هم همينطور.


  سرشو انداخت پايين:-بله جناب سرگرد اطاعت ميشه.


  احترام نظامي گذاشتورفت.


  :باران با من بحث نکن من بايد اين کارو بکنم وگرنه همه ي زحماتم به باد ميره.


  -آخه مگه عملياتتون لو نرفته پس چرا ميخواي ادامه بدي؟


  :لو رفته ولي نه براي من براي اونا قضيه روشنه ولي من هنوز نميدونم ربط ليندا گاندري و


  سازمان جاسوسي سيا با با اين باند قاچاقچي چيه؟ آخه اگه تو بياي نه تير اندازي بلدي نه


  بلدي از خودت دفاع کني برعکس منو بدبخت ترم ميکني که هيچ کمکمم نميتوني بکني.


  اخمي کردو گفت:آخه تو از کجا ميدوني من نميتونم تير اندازي کنم يا از خودم دفاع کنم


  باهووووووووش.


  بي مقدمه پرسيدم :تو کي هستي؟


  به وضوح رنگش پريد و نگاشو ازم دزديدو با لحن خيلي آرومي گفت:نميدونم.


  سعي کردم آروم باشم و با لحن نسبتا آرومي گفتم:يعني چي نميدونم ؟من فقط ازت پرسيدم تو


  کي هستي اونوقت تو جوابمو با نميدونم ميدي؟؟؟؟؟؟؟


  بهم نگاه کردو گفت:-من بهت دروغ نمي گم. من واقعا نميدونم کييَم.


  :اگه مي خواي باهام بياي بايد بگي چه اتفاقي افتاده مگه مي شه يه آدم از زندگيش از اين که


  کيه چيزي ندونه!مگه اين که....


  با تعجب بهش نگاه کردم که گفت:


  -آره درست حدس زدي من...من ..فراموشي گرفتم .


  :پ..پ.پس چطوري ميدوني اسمت بارانه؟


  از اون جايي که وقتي به هوش اومدم و هيچ چي يادم نبود فقط يه کاغذ پيشم بود که


  اسموفاميليمو سنمو توش نوشته بودن.


  اخم کردمو تو فکر فرو رفتم.


  بايد کاري مي کرديم بايد هويتش معلوم بشه از کجا معلوم اين خلافکارايي که دنبالش افتادن


  يه خورده حساب ديگه اي باهاش نداشته باشن.


  با صداي باران رشته ي افکارم پاره شد:


  -حالا ديگه بايد منو با خودت ببري وگرنه دمار از روزگارت در ميارم.


  جمله ي اخرشو با شوخي گفت.


  لبخند محوي زدم.


  رو بهش گفتم:


  همون نشانه هاييم که از هويتت ميدوني رو بهم بگو شايد بتونيم چيزي از هويتت مشخص کنيم.


  سري تکون دادو کاغذي رو از کيفش در آوردو داد دستم .


  نگاهي بهش انداختم...باران راد بيست و سه ساله.


  همين.زود پاشدمو رفتم پايين .


  :ماهيار...ماهيار.


  -بله داداش؟


  برگشتم طرفشو کاغذو دادم دستش و گفتم:


  مشخصاته بارانه, متاسفانه چيزي از گذشتش نميدونه به پليس بينلملل گزارش بده مشکوکه


  که يه دختر فراموشي بگيره و به علاوه مشخصاتش هم کنارش باشه مطمئنن فراموشيش


  اتفاقي نبوده.


  با تعجب نگام کردو سرشو تکون داد:-باشه ببينم چي کار ميکنم.


  داشت ميرفت که صداش زدم:راستي پروازمون فردا ساعت پنج صبحه.


  با تعجب گفت:پروازمون؟


  :آره بارانم با خودم ميبرم.


  باشه اي گفتو رفت.


  : 288 passengers of airplanes landing is destined Washington, Please login early ride


  (پرواز 288به مقصد واشنگتن در حال فرود مي باشد لطفا زود سوار شويد.)


  دسته ي چمدونو گرفتمو راه افتادم بارانم پشت سرم قدم بر ميداشت.


  سوار هواپيما شديم باران مردد وايستاده بود و به صندليا نگاه ميکرد رو بهش گفتم:


  مشکلي پيش اومده؟


  همون طور که به صندليه کنار پنجره نگاه مي کرد گفت:راستش..چه طور بگم ..من..من از


  ارتفاع ميترسم.


  باورم نميشد ,هه اونم از ارتفاع مي ترسيد!


  نشستم کنار پنجره اونم نشست.


  سرمو تکيه دادم به صندلي و چشمامو بستم مطئننا الان هواپيما حرکت داره مي کنه کاملا


  حسش مي کنم.


  بد جور هوس قهوه کرده بودم هي!اصلا دست خودم نبود قهوه رو خيلي دوست داشتم.


  زنگ مهماندارو فشار دادم که تومد:


  سلام ميتونم کمکتون کنم؟))Hello can I help you?-


  (بله,من يک فنجان قهوه مي خوام لطفا)yes.Iwant a cup coffee pleas.


  (باشه چند لحظه صبر کنيد لطفا)Okone moment pleas.


  بعد که قهوه مو آورد با لذت خوردمش عاشق قهوه بود .


  باران نشسته بودو داشت با موبايلش بازي مي کرد انصافا بي کار بود.


  ترجيح دادم ايميلامو چک کنم ميني لبتابمو باز کردمو رفتم تو اين باکسم توي ايميل چند تايي


  از ماهيار بود چند تاشم از طرف شرکتم .قرارداداي کاري بود هميشه غير حضوري


  شرکتو اداره مي کردم.


  داشتم جواباي ايميلا رو مينوشتم که يه ايميل اومد از يه خط ناشناس.


  هميشه ناشناسا رو نخونده پاک ميکردم ولي نميدونم چرا پاکش نکردم شايد به خاطر چيز


  مهمي که شايد توش نوشته شده.


  بازش کردم با خوندن پيام اخمام رفتن توهم:


  -سرگرد زيادي داري بازي رو ادامه ميدي مطمئن باش اگه کنار نکشي و دختري که پيشتِ


  روتحويلمون ندي بد مي بيني. پس اگه ميري کنار سفر بخير ولي اگه نه به زودي ميبينمت.


  دندون قروچه اي کردم چطور ممکنه يه خلافکار بدون ترس از اين که رديابي بشه ايميل


  ميزنه اونم به يه پليس.


  ايميلشو زود پيدا کردم که...


  لعنتي!همين که پيامو فرستاده ايميلموحذف کرده ولي موقعيت مکانيش مربوط به آمريکاست


  شهر....واشنگتن امکان نداره اونا ميدونن ما داريم ميريم اونجا ولي از کجا؟


  خوب خودمونو برسي کردم هيچ رديابي بهمون وصل نکردن چطور ممکنه.


  به باران نگاه کردم خوابيده بود.


  اطراف رو يه نگاهي انداختم يه مرد..يه خانوم ..يه بچه...يه مرد ..صبر کن ببينم اون مرده


  کنار کمرش ردي از اسلحه معلوم بود .


  هه!پس واسمون به پا گذاشتن.بي توجه بهش برگشتم و درست نشستم.


  رو به باران با لحن آرومي گفتم:باران...باران...بيدارشو. .باران.


  آروم لاي چشماشو باز کردو چند لحظه گُنگُ بهم نگاه کرد که لبخند محوي زدم چشماي


  طوسيش آدمو جادو مي کرد.


  به خودم اومدمو گفتم:يه چيزي بهت مي گم ولي شوکه نشو باشه؟


  سرشو آروم تکون داد که گفتم:واسمون به پا گذاشتن.


  چشماش گرد شدو زود اطراف رو نگاه کرد که زود گفتم:به هيچ کس نگاه نکن مشکوک


  ميشه.


  با کمي هيجاني که تو صداش بود گفت:-حالا چي کار کنيم؟


  :آروم باش تا آخر مسير اگه اتفاقي نيفتاد که هيچ تو فرودگاه يه جوري مي پيچيونيمش ولي


  الان اگه اتفاقي افتاد زود بايد بري دستشويي.


  با لحن متعجبي گفت:دستشويي؟؟؟؟؟


  سرمو تکون دادمو گفتم: آره ببين دستگاه شوکر پيشت باشه اگه بخواد کاري کنه از


  دستشويي در ميايو از پشت بهش شوک وارد ميکني البته من هواسشو جمع ميکنم که نفهمه


  پشت سرشي.


  سرشو زودزود تکون داد درست سر جاش نشست چشماشو بستو نفس عميقي کشيد و


  چشماشو باز کرد و کاملا خونسرد به جلوش خيره شد.


  خوبه ميتونست خودشو کنترل کنه.


  منم عادي نشستم.مدتي گذشت که خلبان اعلام کرد توي فرودگاه واشنگتن داريم فرود ميايم .


  خوبه اتفاقي نيفتاد , ولي بايد تو فرودگاه يه جوري از دستش در بريم وگرنه معلوم نيست چه


  بلايي سرمون بياد.


  رو به باران گفتم:باران,نميخواد اصلا هواست به اون مرده باشه من خودم مراقبم فقط لطفا


  خيلي ريلکس نقشتو ادامه بده باشه؟


  -باشه.


  از هواپيما پياده شديم چمدونامونو گذاشتن تو دستگاه که داخلش برسي کنه.


  رفتيم و مقابل در ورودي منتظر چمدونامون شديم که دستگاه بياره.


  زير چشمي اطرافو نگاه کردم آب شده بود رفته بود تو زمين لعنتي!


  تو همون حال دستگاه از حرکت ايستاد.اَه بخشکي شانس مسئولش اومدو گفت:که مشکل


  فنيه.زود درست ميشه.


  بعد از چند لحظه دستگاه درست شد که چمدونمون اومد وقتي برش داشتم احساس کردم


  سنگينيش غير طبيعيه.


  صبر کن ببينم ناپديد شدن يه دفعه اي اون مرده خاموش شدن دستگاه...نه...


  زود نشستم چمدونو باز کردم لعنتي بمب!


  :اي...اي.اين چيه؟


  -بمبه.فعلا چيزي نگو باران ميني لبتابتو بده بهم زود باش.


  مردم همه با ديدن چمدون و بودن بمب به اون بزرگي توش زود ميرفتن طرف در خروجي


  ميشه گفت همشون فرار مي کردن .


  ميني لبتابو گرفتم فقط سه دقيقه وقت داشتم و بعدش انفجار بود.


  برنامشو نصب کردم به ميني لبتاب و بعد وارد سيستمش شدم پيچيده بود ولي مطمئنا از


  پسش بر ميومدم.


  عرق سردي روي پيشونيم نشسته بود .


  بعد از چند لحظه صداي لبتاب منو از مرز مرگ نجات داد :بمب خنثي شد.


  نفسمو با خيال راحت به بيرون فوت کردم .بارانم کنارم نشسته بود نگاش کردم مثل هميشه


  جدي و خونسرد گفتم:


  حالت خوبه؟


  به من نگاه کردو گفت:


  -حالم خوبه و تنها چيزي که به ذهنم ميرسه اينه که زود از اين جا بريم.


  سرمو تکون دادمو چمدونو برداشتم و به سمت در خروجي راه افتاديم.رو به باران گفتم:


  طبق گفته ي ماهيار بايد از طرف ستادمون يه ماشين گذاشته باشن.به سوئيچ توي دستم نگاه


  کردم حالا کدوم ماشين هست؟؟


  -خوب با سوئيچ بزن هر کدوم وا شد همونه ديگه.


  لبخند آرومي زدمو گفتم:راست ميگي از شدت خستگي و هيجانات وارد شده شيش هشت


  ميزنم.


  دکمه ي سوئيچ رو زدم که صداش از طرف راستمون اومد دوتايي برگشتيم طرفش که


  دهنمون باز موند.


  :خداي من..


  -لامبورگيني.


  و بعد دوتايي گفتيم:اونم سياه.


  رفتيمو سوارش شديم.که باران گفت:


  -عجب ستادي دارينا دستو دل بازن.


  -دستو دلبازيشون تو سرشون اونا که جاي ما سکته نميزنن اينو ندن ديگه بايد چي کار کنن.


  باران خنده ي کوتاهي کردو گفت:البته بماند که قيافت با ديدن اون بمب چه طوري شده بود.


  خودمم خنده ي کوتاهي کردمو گفتم:شانس آورديم مطمئنا اگه ميمرديم تو اون دنيا از يقم مي


  گرفتيو مي گفتي چرا به کشتنمون دادي.


  باران با شوخي اضافه کرد:


  -و براي بار دوم خودم اونجا حلق آويزت ميکردم.


  با اين حرفش خنده ي بلند و سنگيني کردم که ديدم باران با تعجب بهم نگاه ميکنه.


  ماشينو روشن کردم که گفت:


  -بايد تو گينس ثبتش کنن.


  با تعجب گفتم:


  چي رو؟


  -خندتو.


  :بابا تو که از من يه غول بي شاخو دم تو ذهنت ساختي.خوب آدم ميخنده ديگه.


  اونم لبخند خبيثي زدوهمون طور که از ماشين به بيرون نگاه مي کرد گفت:


  -نچ اولندش من از شما يه خون آشام ساخته بودم دومندش درسته آدم مي خنده ولي شما که


  آدم نيستي خون آشامي.


  مي دونستم شوخي ميکنه بنابراين گفتم:


  که اين طور خانوم رئيس به من مي گي خون آشام...


  با ديدن ماشيني که پشت سرمون بود و يه نفر که آماده ي شليک بود داد زدم :


  باران سرتو بدزد.


  که اونم زود همين کارو کرد که گلوله از شيشه رد شد.


  سرشو آورد بالا و گفت:


  -دنبالمونن؟


  :آره زود اون اسلحه رو از تو اون کيف در بيارو شليک کن.


  -اما من از اسلحه ميترسم.


  با تمام سرعت داشتم تو خيابون لايي مي کشيدم.


  روش با صداي بلند گفتم:باران اگه شليک نکني دوتامون با اين ماشين ميريم هوا.


  شليکاشون زياد شده بود و هر آن ممکن بود که يکي از گلوله ها به ماشين بخوره و بريم


  هوا.


  باران اسلحه رو برداشت و از پنچره خم شد همين که خم شد


  درست چند تا گلوله از کنارش


  رد شد که زود اومد تو گفت:


  -کمي مدل مارپيچي برو تا گلوله هاشون بهم نخوره ببينم چه خاکي تو سرم ميکنم.


  رو بهش گفتم:


  اسلحه رو بده به من.


  -اما.


  :گفتم بده به من.


  اسلحه رو داد که از پنجره خم شدم بيرونو شليک کردم درست خورد به لاستيکشون.


  با زانوم داشتم فرمونو هدايت مي کردم که با آخرين تير خلاص اومدم تو و نشستم سر جام.


  نفس راحتي کشيدمو همون طور که با دستام فرمونو مي گرفتم گفتم:


  بايد يه جوري آموزشت بدم که وسط مرز مرگ و جهنم دره واسه من مسابقه قرعه کشي راه


  نندازي.


  رو بهم گفت:


  -نظرم عوض شد تو خون آشام نيستي تو جميز باندي.


  با تعجب بهش نگاه کردمو گفتم:


  حالا چرا جميز باند..


  -خوب همين طوري.


  خوب من ترجيح ميدم بتمن باشم.


  -نه منم ترجيح ميدم همون جميز باند باشي.


  :باشه بابا تسليم...خودت اختيار داري لقب چي بهم بدي خانوم رئيس.


  کمي از راهو رفتيم که رسيديم به هتلي .


  چمدونامونو گرفتمو رفتم طرف پيشخوان و به انگليسي گفتم:


  سلام ببخشيد دوتا اتاق کنار هم مي خواستم.


  -خوش اومدين لطفا يه لحظه صبر کنيد.


  بعد چند دقيقه کليدارو بهمون داد.


  با آسانسور رفتيم بالا طبقه ي ششم .حالا اتاق قحط بود طبقه ي ششم رو به ما دادن.


  از آسانسور که پياده شديم باران رفت کنار اتاق خودش منم رفتم طرف اتاق خودم.


  اصلا دوست نداشتم تنهاش بذارم ولي خوب...


  با صداش از عالم هپروت اومدم بيرون.


  -شب خوش آقاي جميز باند.


  :شب بخير خانوم رئيس.


  ((باران))


  در اتاقو باز کردموزود رفتم تو.


  چشامو بستمو تکيمو دادم به در که چشماي سياه نافذش اومد جلو چشام.


  لبخند محوي زدم امروز با اون کت و شلوار سياه خوش دوختش با کراوات سياهو پيراهن


  طوسيش يه جنتلمن کامل بود. الحق که خود جميز بانده. عاشق مدل مو هاش بودم يه


  جورايي آشفته بود ولي واقعا جذاب نشونش ميداد.


  چشمامو باز کردم تازه يادم اومد ببينم کجام .يه اتاق خيلي شيک که يه تختخواب کنارش


  داشتو يه آشپزخونه ي نقليه مدرن.


  خوشگل بود رنگشم از ياسي و سفيد تشکيل شده بود.


  رفتم جلوي آينه روسريمو از سرم کندمو مانتومو در آوردم.


  خيلي خسته بودم مو هاي قهوه ايم با رگه هاي طلاييش دورم ريخته بود و چشماي طوسيم


  از خسته گي خمار بودن.


  به ساعت نگاه کردم دوازده شبو نشون ميداد.خودمو پرت کردم رو تختو به خواب رفتم.


  با وحشت از خواب پريدم اي خدا اين ديگه کدوم تيمارستانيه که داره اين طوري در ميزنه.


  به ساعت نگاه کردم هفت صبح بود اَه اول صبح هم دست از سرم بر نميدارن مانتمو


  پوشيدمو شالمو سر کردمو رفتم درو باز کردم.


  اخم جذابي کرده بود با چشماي سياه نافذش نگام مي کرد.


  کاملا از طرز ايستادنش معلوم بود اوضاع قمر در عقربه.


  دستاشو کرده بود تو جيب شلوارشو تکيشو داده بود به ديوار مقابل و پاهاشو به طور


  ضربدري کنار هم گذاشته بود.


  همينطوري نگاش مي کردم که با صداي آرومش دستپاچه شدم.


  -بيا بريم صبحونه بخوريم کارمون زياده.


  باشه اي گفتمو رفتم داخل تا آماده بشم.


  يه شلوار دمپاي تنگ سفيد با يه تونيک شنل مانند صورتي با شال حرير کلفت سفيد که مو


  هام معلوم نمي کرد پوشيدم.


  در آخر هم کفشاي آل استار صورتيمو پوشيدم رفتم بيرون.


  که همزمان با من اونم اومد بيرون نگاهمون به هم بود که من زود تر به خودم اومدمو گفتم:


  بريم.


  دنبالم راه افتاد.توي آسانسور زير چشمي نگاش مي کردم يه کت شلوار خوش دوخت سرمه


  اي پوشيده بود با کفشاي مردونه سرمه اي پيراهنش سفيد بود و يه کراوات به رنگ سياه


  زده بود که با چشما ش هارموني قشنگي رو ايجاد کرده بود موهاش مثل هميشه آشفته بودو


  جذاب تر از هميشه به نظر مي رسيد.


  آسانسور وايستاد رفتيم طرف سالن غذا خوري همزمان با من قدم بر ميداشت کنار يه ميز


  وايستادو صندلي رو برام کشيدو گفت:


  -بفرمايين خانوم رئيس.


  منم براي اين که زيادي نرم تو حس با شيطنت گفتم:


  ممنونم جميز باند.


  خنده ي مردونه اي کردو خودش روبه روي من نشست.


  روزنامه اي رو برداشتو بهش نگاه کرد به زبان ايتاليايي بود ولي مگه آرشام ايتاليايي بلده.


  رو بهش با تعجب گفتم:


  آرشام؟مگه تو ايتاليايي بلدي؟


  نگام کردو در حالي که روزنامه رو ميذاشت رو ميز گفت:در حد يه مکالمه ساده.


  و بعد با شيطنت ادامه داد:البته بماند از اين چيزي نفهميدم فقط براي مُد بود.يکم پُز بديم.


  رسما دوست داشتم از خنده منفجر بشم.


  ولي خوب ديگه يه ذره آدم بايد حيا داشته باشه.


  اي خدا من چرا امروز گير دادم به حيا.


  بعد از اين که صبحانمون رو خورديم با لامبورگيني شيشه تعمير شده شروع کرديم به آغاز


  يک روز پليسي.


  رو به آرشام گفتم:


  کجا ميريم؟


  -فعلا بايد بريم آدرسي رو که ديشب از پليس اينتر پل مون فرستادن ظاهرا رئيس اين باند


  تنها يه قاچاقچي نيست بلکه يه قاتل حرفه ايم هست.


  :چه طور؟


  -متاسفانه پرونده ي قتلي تو ايران يا کشوراي ديگه نداره تنها قتلي که انجام داده و تونستن


  براش پرونده بسازن توي نيويورکه.


  با تعجب گفتم:اين قضيه مشکوکه چه طور تونسته قتلايي که انجا داده رو جوري روشون


  سرپوش بذاره که نتونن هيچ پرونده اي براشون درست کنن.


  -درسته!کسي که ما باهاش طرفيم خيلي حرفه ايه فعلا داريم ميريم شرکتي که گفتن سهام


  زيادي رو در اونجا خريده.راستي از اون کيفي که کنار پاته يه شوکر با اسلحه بردار ممکنه


  لازم بشه.


  سرمو تکون دادم و برشون داشتمو به طرفش گرفتم که گفت:


  -من خودم دارم واسه خودت بردار .


  :اما من...


  حرفمو قطع کردو با ابهت و جذابيتي که رسما لالم کرد گفت:


  -باران برش ميداري وگرنه خودم مي فرستمت ايران.


  مجبور شدم برشون دارمو بذارم تو کوله پشتيم.و محو بيرون شدم بعد از چند دقيقه


  با صداش به خودم اومدم:


  -رسيديم.


  پياده شديم که يه شرکت بزرگ رو به رومون بود جالبه از شرکتاي معروفه اما چه طور يه


  قاتل و قاچاقچي ميتونه اين طور شرکتي با مشارکت راه بندازه.


  رفتيم داخل آرشام داشت از جلوم مي رفت و منم پشت سرش راه افتاده بودم.


  جالب بود شرکت به اون بزرگي خالي بود ولي مشکوکه...


  رو به آرشام گفتم:


  يه چيزي مشکوکه.


  -آره چرا شرکت به اين بزرگيو معروفي خالي باشه.


  :ولي با يه چيز ميشه اونم....


  زود برگشت طرفمو گفت:


  -تله!!!


  زود برگشتيم و به حال دو به طرف در خروجي رفتيم.


  -لعنتي درو قفل کردن.


  آرشام پشتش به من بود که سردي چيزي رو از روي شالم رو گردنم حس کردم و بعد اون


  يه صداي خشن مردي که به اينگليسي گفت:


  -جناب سارون فک نميکردم اين همه ساده باشيد.


  آرشام با صداش برگشت طرفمون که با ديدن سرتفنگ به طرف من با صداي بلندي به


  انگليسي گفت:اونو ولش کن وگرنه بد ميبيني.


  -فعلا که طعمه دسته منه.


  از نظر فاصله نزديک ارشام بوديم اونم يه نگاه به مرده يه نگاه به سر اسلحه کردو با يه


  حرکت فرزو سريع با پاش تفنگ رو از دستش انداخت رو زمين و بعد باهاش درگير شد.


  ديدم اگه کاري نکنم يه چيزيش ميشه شوکر رو در آوردمو رفتم پشت مرده و زود زدم به


  بدنش که افتاد رو زمين.


  آرشام نگاهي به من کردو در حالي که نفس نفس ميزد گفت:


  -تو محشري دختر.


  زود خم شد رو مرده و از جيب لباسش کليدارو برداشت زود درو باز کرديمو رفتيم بيرون.


  :يواش مگه سر ميبري ؟


  -باران جان عمت دندون رو جيگر بذار از کجا معلوم اين دفعه با ماشين کارمون رو يکسره


  نکنن.


  :خوب اونا ما رو ميشناسن و ما بايد کاري کنيم نشناسن.


  -درسته ولي چه جوري؟


  :تغيير قيافه!


  با هيجان گفت:


  -ايول خودشه !


  به دختر توي آينه نگاه کردم چشماي سياه پوست جوگندمي و مو هاي زيتوني.


  به آرشام نگاه کردم .


  چشماي طوسي همين.


  انصافا بهش ميومد ولي خوب با رنگ سياه عشق ميشد.


  دوباره خودمو نگاه کردم که صداي خنده ي مردونش فضا رو پر کرد.


  با عصبانيت بهش نگاه کردمو....


  با اين که سعي داشت نخنده با صدايي که رگه هايي از خنده توش بود گفت:


  -خيلي.. بامزه شدي.. باران.. اصلا اون دختر.. کجا تو کجا؟


  بعد دوباره زد زير خنده.اي خدا نه به اون موقع ها که اصلا نميخنديد اينم از الان که دم به


  دِيقه ميزنه زير خنده.


  منم بدجنس شدمو گفتم:صبرکن ببينم اون دختره کيه منو باهاش مقايسه ميکردي؟


  دستپاچه شد وگفت:


  - به خدا هيچ کي منظورم قيافه ي قبليت بود.


  نگاش کردمو لبخند محوي زدم که از چشماي تيز بينش دور نموند که با شيطنت گفت:


  -به چي لبخند زدي؟


  منم دستپاچه شدمو حرصي از خودم که گذاشتم مچمو بگيره گفتم:


  هيچي ياد گذشته افتادم.


  -مگه تو فراموشي نداشتي؟


  بازم ....نه!


  زود رفتم طرف در اتاقشو گفتم:اصلا همينجوري و زود درو بستمو رفتم ولي خنده ي جذاب


  مردونشو شنيدم.


  مطمئنم يه ذره ديگه ميموندم خودمو لو ميدادم.


  با ياد آوري خنده هاش لبخندي زدمو رفتم تو اتاقم و همين که درو بستم رو تخت ولو شدمو


  خوابم برد.لاي چشمامو باز کردم هي ساعت پنج صبح پاشم نمازمو بخونم بعد از اين که


  نمازمو خوندم رفتم دوباره ولو شدم رو تخت.


  با صداي جيغ يه زن از خواب پا شدم که دوباره داد زد منم ايندفعه باهاش جيغ زدم.


  چند ثانيه همون طوري رو تخت موندم که بعدش در اتاقم به شدت باز شد که باز شدن همانا


  و جيغ دوباره من همانا.


  آرشام همونطوري بهم زل زده بود و داشت با تعجب نگام ميکرد.


  زود اومد طرفمو نشست کنارمو با نگراني گفت:


  -چي شده باران ؟خوبي؟


  بعد با صداي بلندي گفت:


  -دِجوابمو بده لعنتي!


  نگاش کردمو گفتم:يه زنه جيغ زد منم خوابيده بودم بعد منم جيغ زدم.


  اخمي کرد که دوباره صداي جيغ زنه بلند شد که اين دفعه گريم گرفتو زدم زير گريه.


  -باران گريه نگن ...خواهش مي کنم گريه نکن چيزي نيست زنگ موبايلته.


  با آخرين جملش گريه ام اوتوماتيک وار قطع شد (زنگ موبايلته)


  با تعجب بهش نگاه کردم که ديدم مو بايلم دستشه و زنگ رو متوقف کرده.


  صب کن ببينم اون روز بمب اتم ترکوندن من بعد تعيين مجازات من يعني حلق آويز شدنم


  فرار کردن با جميز باند.


  بعد با صداي بلند گفتم:مي کشمت شرلوک.


  آرشام با تعجب گفت:


  -شرلوک؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟


  اوه اوه چه گندي زدم ولي خوبديگه بهش مياد.


  رو بهش گفتم:ماهيارو ميگم.


  خنده ي کوتاهي کردو گفت:


  -حالا چرا شرلوک؟


  :نمي دونم همين طوري از دهنم پريد.


  سرشو تکون داد و بلند شد.


  -پاشو آماده شو بريم.


  :کجا؟من مي خوام بخوابم.


  -يا پاميشي يا با يه پارچ آب خدمت ميرسم. در ضمن بايد جايي بريم و يه نفرو ببينيم انگار


  اون ازکسي که دنبلشيم خبر داره.


  اَه بگم چي بشي که دلمم نمياد چيزيت شه.


  پا شدمو رفتم جلوي آيينه اوف موهاي زيتونيم بهم ريخته بودن شونه رو برداشتمو شروع


  کردم يه شونه کردنشون.


  سنگيني نگاهش رو حس کردم برگشتم طرفشو گفتم:


  چته ؟آدم نديدي؟


  -نه بابا مگه آدمي؟


  لبخند خبيثي زدمو گفتم:کي گفته من آدمم من نه تنها آدم نميشم بلکه همين فرشته هم باقي مي


  مونم.


  -بر منکرش لعنت خودم خوب يادمه اون فرشته اي که تو اون دنيا قبل از اين که به دنيا بيام


  بهم سجده کرد تو بودي.


  بيشعور داره سوء استفاده ميکنه.


  چيزي نگفتم که گفت:


  -انگار داره مو هاي خودشو شونه مي کنه پاشو بريم بابا يه کلاه گيس که اين همه دنگوفنگ


  نداره.


  در حالي که شونه رو ميذاشتم سرجاشو کولمو بر مي داشتم گفتم:تو خودت عين چي سه


  ساعت واي مي ستي جلوي آينه تيپ ميزي اونوقت منه بيچاره يه کلاه گيسم نميتونم شونه


  کنم.


  -باشه بابا من رفتم آماده شم اصلا تيپم نميزنم ميشم عين پريروز.


  پاشدو رفت که منم رفتم وايستادم بيرون.يه بار کامل داخل کيفمو نگاه کردم خوب اسلحه


  اينجاست خشابش پره شوکر گلمم اينجاست و چاقوي خودخودم خوب همه چي دارم ميني


  لبتاب گل گلابم اين جاست.


  تکيمو دادم به در آسانسور که آرشام اومد .


  خداي من اين مثلا تيپ نزده ديگه همون کت شلوار سياه خوش دوختشو با همون کروات


  سياهه پوشيده بود.


  -تموم شد؟


  با گيجي گفتم:چي؟


  -ديدزدنت؟


  پسره ي پرو دوست داشتم الان ميزدم دندوناشو تو شيکمش خورد مي کردم اوه اوه چه خشن


  شدم من.خخخ


  منم لبخند مليحي زدمو گفتم:


  نه به تيپ نزدتون نگاه مي کردم.حالا هم زود باشيد آقاي جميز باند تا اون قاتل سريالي


  رئيس باند واصلا همه کاره در نرفته.


  ((آرشام))


  سري تکون دادمو راه افتاديم.سر راه بوديم که موبايلم زنگ خورد برش داشتمو زدم به


  هنسفري و جواب دادم:


  -بله؟


  :به به!سلام جناب سرگرد حالتون چه طوره؟


  -سلام جناب سرهنگ هرمزي حالتون خوبه؟


  :بله من خوبم, پسرم شنيدم در مورد هويت يه دختر از ما کمک خواسته بودي؟


  -بله بله!راستش اون دختري که بهتون گفتم حافظه شو از دست داده و اين تنها به اخر قضيه


  ختم نميشه راستش وقتي بهوش اومده يه کاغذ مختصر از هويتش نوشته شده بود که خب


  کافي هم نبود ولي خيلي مشکوکه مطمئنن فراموشيش نميتونه يه اتفاق بوده باشه.


  :بله کاملا متوجهم به خاطر همينم بهتون زنگ زدم,راستش اين هويتي که شما برامون


  فرستادين متاسفانه از شبکه ي هويت ايراني حذف شده و ما نتونستيم چيزي پيدا کنيم.


  با اين حرفش شوکه شدم چه طور ممکنه ؟خيلي حرفه اين که تونستن اين کارو بکنن لعنتي.


  -خيلي ممنون جناب سرهنگ از کمکتون بازم اگه مشکلي شد بهتون خبر ميدم.


  :موفق باشي سرگرد به اميد ديدار.


  -خدافظ.


  آروم به باران نگاه کردم که کنجکاو به من خيره شده بود نبايد ميفهميد که اين اتفاق افتاده


  هرگز!


  -چي مي گفت؟


  :هيچي مي گفت اگه هويتش رو پيدا کردم بهتون ميگم.


  چيزي نگفت ولي معلوم بود راضي نشده.


  جلوي کافي شاپ نگه داشتم و رفتيم داخل .


  با چشم دنبالش ميگشتم که پيداش کردم جالب بود درست وسط کافي شاب نشسته بود.


  رفتم طرفش بارانم داشت دنبالم ميومد پشتش وايستادمو گفتم:


  :جناب سروان احمدي؟


  زود برگشت طرفمو با ديدن من زود پاشدو پريد تو بغلم:


  -اي بيشعور آرشام جناب سروان احمدي چيه زهرمو ترکوندي گفتم اول کاري لو رفتم.


  -نه بابا يعني تو اين همه خنگي؟؟؟


  مي خواست جوابمو بده که...


  -ميکشمت شرلوک!


  ماهيار با دهن باز به باران نگاه کردو گفت:


  -يا حسين!توکي هستي؟


  بعد رو به من گفت:


  -حالا مياي اينور دختر تور ميکني ديگه اگه گزارش ندادم از درجه ات کاسته شه.


  بارانم اخمي کردو گفت: اولندش تو خيلي غلط ميکني آرشامو به تور کردن دخترا متهم کني


  دومندش معلومه ديگه نبايدم بشناسيم با اون گندي که به موبايلم زدي.


  چشماش گرد شدن و با تته پته گفت:


  -ت..ت.تو باراني؟


  -نه خير روح بارانم اومدم حال احوال پرسي.


  -اِراست ميگيا تو روحشي وگرنه امکان نداشت باران مو باز بياد بيرون.


  باران در حالي که از عصبانيت منفجر ميشد گفت:


  -موهاي خودم نيست کلاه گيسه.


  اوف ! ميدونستم تا فردا صبح بذارمشون بحث ميکنن بنابراين پريدم وسط بحثشونو گفتم:


  ماهيار گفتي يه سرنخ پيدا کردي اون چيه؟


  -آه آه داشت يادم ميرفتا بشينين تعريف کنم.


  نشستم روبروش بارانم نشست کنارم که ماهيار شروع کرد به حرف زدن.


  -راستش ديشب که بهم زنگ زدي و گفتي شايد يه سرنخي از دفتراي بابات پيدا کنم رفتم


  خونتون همه جاي اتاق باباتو گشتم هيچي نبود داشتم نوميد ميشدم که يه دفعه اي پام گير کرد


  لبه ي تختو افتادم زمين افتادن من همانا و تکون خوردن موزائيک زير پام همانا.


  موزائيکرو برداشتم که يه دفتر زيرش بود راستش وقتي بازش کردم شوکه شدم تمام


  اطلاعاتي که بابات ميدونسته و اين آدمي که دنبالشيم همش توش بودن و درباره ي هويت


  باران همه چي نوشته شده.


  با آخرين حرفش زود رو بهش گفتم :


  درباره ي باران چي نوشته بود؟


  -بايد بريم بخونيش زياد بود يادم نيست کامل.


  باران يه دفعه اي پاشدو گفت:بريم بخونيمش.


  لبخندي زدمو گفتم:


  باران جان آروم باشه ميريم .


  بعد رو به ماهيار که با چشماي گشاد نگام ميکرد گفتم:


  پاشو بريم اون دفتررو ببينم.


  همون طوري نگام مي کرد که گفتم:چته؟


  زود گفت:هيچي بريم.


  پاشديمو رفتيم طرف در خروجي که باران يه لحظه وايستاد.


  برگشتم طرفشو گفتم:بيا ديگه.


  چشماشو بستو دستشو گذاشت روسرشو داشت ميوفتاد که از بازوش گرفتم و کشيدمش تو


  بغلم ,خدايا ببخش فقط داشت ميوفتاد به خاطر همين اين کارو کردم.(خخخ بچم يه ذره زيادي مثبته شايدم زيادي مرده قربون غيرتش خخخ)


  به صورتش نگاه کردم رنگش پريده بود با نگراني گفتم:


  باران چي شده؟باران...باراااان.


  لاي چشماشو باز کردو با نگراني بهم نگاه کرد بعد آروم گفت:


  از اين.. جا ..بريم ...الان.. ميکشتمون.و بعد بيهوش شد.


  آخرين جملش مساوي با صداي مسلسل شد.


  نفهميدم چجوري ولي بارانو گرفتم تو بغلمو زود دويدم طرف در خروجي از اون ورم


  ماهيار جلومون وايستاده بود و تير اندازي مي کرد.


  زود سوار ماشين شديمو با اخرين سرعت گاز دادم.


  -اينا کين ديگه؟


  :نميدونم ولي فقط اينو ميدونم که از وقتي اومديم اينجا فقط نسبت به ما سوء قصد ميشه.


  -مطمئنا باران ميشناختش که اونطوري شد معمولا آدمايي که فراموشي گرفتن وقتي چيزي


  يادشون بياد سرشون تير ميکشه و از حال ميرن.


  :آره مطمعنا ميشناختشون ولي از کجا؟


  -دارن دنبالمون ميان.


  :تير اندازي کن.


  سرشو برد بيرونو شروع کرد به تير اندازي لعنتيا ! چرا مي خواستن بارانو بکشن؟


  از آينه ي عقب بهش نگاه کردم چقدر معصوم چشماشو بسته بود.وقتي گرفتمش تو بغلم قلبم


  ديوانه وارميزد انگار که داشت از جاش کنده ميشد نميدونم شايد اينم از ديونگي هاي


  عاشقيه.


  هواسمو دادم به رانندگي و به سرعت بين ماشينا لايي کشيدم .


  ماهيار اومد تو و گفت:


  -رانندشونو زدم.


  :خوبه راستي چه آدرسي برم براي ديدن اون دفتر.


  -برو هتل(....)


  روندم به آدرسي که داده بود.


  مشخصات :باران راد


  نام:باران


  نام خانوادگي:راد


  نام پدر:کاميار


  نام مادر:نيايش


  متولد: ايران-تهران1371


  دانشجوي فيزيک هسته اي دانشگاه صنعتي شريف.


  موضوع:همايشي قلابي در خارج از تهران به آدرس(.............)براي دانشجويان دانشگاه


  صنعتي اجرا شد به دليل انفجار و ترور يک جاي دانشجويان.


  دانشجو باران راد به طور اتفاقي متوجه موضوع شده و بمب را خنثي مي کند و به کمک


  مسئولان آنجا و پليس مراقبت سالن را تخليه مي کند.


  بعد از تخليه به جان وي سوئ قصد شد که بنده جناب سرهنگ تهراني نجاتش دادم در


  راه تصادفي اتفاق افتاد که باعث از بين رفتن حافظه ي باران راد شد او ديگر هيچ چيز به


  ياد ندارد و براي محافظت از جانش به ترکيه فرستاده شد.


  و به علاوه کسي که به دنبالش ميگشتيم يک قاتل حرفه اي و رئيس يک باند قاچاقچي است.


  اما با حيله هاي غير قابل تصور توانسته خود را از جاسوسان سازمان سيا معرفي کرده و


  هيچ ردي از قتل هايش به جا نگذاشته.


  به علاوه ليندا گارندي جاسوس سازمان سيا نيز با اين فرد در ارتباط بوده و بايد از طرف


  خود سازمان سيا به اعدام محکوم شود.


  نام و مشخصات اين فرد :


  نام:جاستين اندرسون.


  سن:سي ساله.


  متولد: نيويورک


  اسم پدر:رابرت


  اسم مادر:جسيکا


  مقر قرارگيري اين فرد:


  نيويورک.خيابان(..)ساختمان(.... )پلاک(...)


  زود به ماهيار نگاه کردمو گفتم:


  بابام همه چي رو ميدونسته ماهيار برا همين اون عوضيا اونو کُشتَتش.ازشون انتقام ميگيرم


  بعد با فرياد گفتم:نابودشون ميکنم. اون کثافتو مي کُشم.


  باران با نگراني گفت:آروم باش آرشام پيداش ميکنيم مطمئن باش.


  بهش نگاه کردمو گفتم:


  تو هيجا نمياي همين الان تحويلت ميدم پليس اينتر پل جونت در خطره


  -نه خيرم منم ميام اگه بخواي منو بپيچوني ميرم خودمو تحويل اون قاتله ميدم اونوقت


  هممون يه جا با هم ميشيم.


  با اين حرفش عصبي شدمو داد زدم:


  خفه شو باران خفه شو !مگه اينکه از جنازه ي من رد بشي بخواي اين کارو بکني.


  ((باران))


  با اين حرفم انگار عصبي شدوداد زد:


  خفه شو باران خفه شو !مگه اينکه از جنازه ي من رد بشي بخواي اين کارو بکني.


  اين چرا اين طوري کرد من که باهاش شوخي کردم پس چرا؟


  منو تحويل پليس اينتر پل دادنو رفتن پايين داشتن ميرفتن تو پارکينک که زود برگشتم طرف


  پليس مراقبمو گفتم:


  آقا ما بايد دنبالشون بريم اونا دارن ميرن دنبال يه قاتل اگه چيزيشون بشه شما مسئولين.


  با تعجب گفت:دنبال يه قاتل؟


  زود گفتم: آره اسمش جاستين اندرسونه.


  با چشماي گرد شده زود بيسيمو برداشتو گزارش داد و بعد رو به من گفت:


  زود باش بايد آدرسشونو بهمون بگي.


  سرمو تکون دادمو ادرسو بهش گفتم.


  بعد درست دو روز زود سوار هلي کوپتر شديم پنج تا هلي کوپتر پر از افراد گروه ويژه,


  داشتيم واسه کمک به اون دوتا احمق ميرفتيم.


  با اصراراي من مجبور شدن منم با خودشون ببرن.درست پنچ دقيقه بعد هلي کوپترها از


  جاشون پاشدنو به طرف نيويورک راه افتاديم.


  ((آرشام))


  -هه!جناب سرگرد فکر ميکردي ميتوني منو به اين آسونيا گير بندازيو ازم انتقام بگيري؟


  :خفه شو کثافت تا نزدم نفلت نکردم.


  -اوه اوه ببين کي داره منو تحديد ميکنه هه مرغ تو قفس.


  نگاهي به ماهيار انداختم بيهوش شده بود لعنتي اونقدر کتکش زده بودن که خونريزي داخلي


  کرده بود.


  -خوب جناب سرگرد دوست داري چي بدوني از مرگ پدرو مادرو آبجي خوشگلت.


  :اون گالتو ببند عوضي اسم اونارو به زبون نجست نيار.


  يه لحظه يه طرف صورتم سوخت.و بعد فرياد اون:


  ولي خوب داستان مرگ خانوادت شيرين تر از تلخي حرفاته.خوب يادمه وقتي رگ دستاي


  پدرتو زدمو بعد حلق آويزش کردم آخرش با اسلحه تمام بدنش رو سوراخ سوراخ کردم


  مادرت جيغ ميزدو ميگفت ولش کنم.خواهرت به خاطر ديدن اون صحنه لال شد حيف


  صداي خوبي داشت تو فکر فروشش به شيخاي عرب بودم ولي خوب ديگه سرنوشتش مرگ


  بود نخواستم زياد درد بکشه به خاطر همين از پشت بوم هشتاد طبقه انداختمش پايين .


  قهقه اي زدو ادامه داد:


  ولي حيف وقتي داشت سقوط مي کرد صداش وا شدو از ته دل جيغ کشيد.


  :خفه شو کثافت عوضي دهن نجستو ببند.


  از چونم گرفتو با حرص گفت:


  هنوز تموم نشده مادرت تنها موند هه ! بازم نخواستم عذاب بکشه انداختيمش جلوي گرگا


  تيکه پارش کردن.


  چشمام قرمز شده بود رو بهش گفتم:


  کثافت رذل گالتو ببند.ميکشمت نابودن مي کنم.


  -چه طور ميتوني همچين حرفايي رو بهم بزني عوضي توي کثافت خر کي باشي؟؟؟


  خواست چيزي بگه که صداي دخترونش تو جام ميخکوبم کرد.


  -درسته شايد آدم نباشه ولي فرشتستو خدارو شکر تو اون دنيا به خاطر سگ بودنت بهت


  سجده نکرده.


  برگشت طرفشو با صداي بلند قهقه زد:


  اِوَلا امشب شب عشق و حال منه با شما ها.


  -خفه شو کثافت امشب شب آخر عمرته جونتو ميگيرم.


  زود اسلحشو گرفت بالا که همزمان با اون جاستينم اسلحشو در آورد و دوتاشون باهم شليک


  کردن.


  با صداي بلند فرياد زدم: باراااااااااااااااااان


  گلوله ي باران درست خورده بود پيشونيه اون عوضي و گلوله ي اونم خورده بود به شونه ي باران.


  با زور پاشدو اومد طرفم چاقو رو از جيبش در آورد و در حالي که سعي ميکرد طناب دستامو باز کنه گفت:


  -پسره ي گنده... خج..خجالت نميکشه...دا..داد ميزنه.


  دستمو باز کردو داشت ميوفتاد که زود گرفتمش و با صدايي که از زور بغض دورگه شده بود گفتم:


  بارانم...عزيزم...چيزيت نشده خوب نجاتت ميدم خانومم دووم بيار.


  خنده اي کردو گفت:


  -الان اين ....قر..قربون صد..صدقه هاتو پايه چي بذا..رم؟


  با تموم وجودم داد زدم :


  پاي عشقي که بهت دارم.من عاشقتم باران تو حق نداري منو تنها بذاري.


  نگاهش غمگين شد و با لبخند محوي گفت:


  تنهات نميذارم.


  و بعد آروم چشماشو بست با بسته شدن چشماش وحشت کردم زود نبضشو گرفتم ميزد پس


  هنوز زنده بود زود بغلش کردمو پاشدم دويدم بيرون پليس ريخته بود اونجا زود داد زدم


  :کمک کنين.


  ((دوماه بعد))


  :ولم کنين من نميذارم بکشينش نميذارم عشقمو بکشين.ماهيار با نگراني نگاهي بهم انداخت


  و گفت:


  آرشام بس کن دوماهه الان تو کماست ديگه هيچ اميدي نيست.


  با خشم بهش نگاهي انداختمو گفتم:


  واسه تو اميد بود اونوقت واسه باران اميد نيست.ولم کن نميذارم بارانمو بکشين.


  -آقا کمي منطقي باشين ايشون الان دوماهه بي هوشه و تنها داره با دستگاه نفس ميکشه.


  :خفه شو!


  زود رفتم طرف اتاق مراقبت هاي ويژه و درشو باز کردمو رفتم کنار تختش و با تموم


  وجودم داد زدم:


  نامرد تو که گفتي تنهام نميذاري پاشو ببيين من آرشام تهراني پسر مغروري که براي


  خانوادش به جز تو خلوتش گريه نکرد داره واسه تو جلوي يه لشکر گريه ميکنه.


  پاشو پاشو بگو تنهام نميذاري پاشو.


  دکترا اومدن و به زوربردنم بيرون واقعا ديگه داشتم از حال ميرفتم همونجا رو زانو هام افتادم رو زمين اشک صورتمو پر کرده بود ...چقدر بي احساس ميروي اي نامرد مگر چقدر بايد جان ميدادم تا ميفهميدي دوستت دارم.........................يک ماه بعدبا بي احساس ترين نگاه دنيا زل زده بودم بهش چقدر رنگش شبيه دنياي منه پيشونيمو روش ميزارم چقدر سرده ...تو سرد نبودي باران چرا جات اين همه سرده ....شبا سردت ميشه عزيزم ميخواي پيشت بمونم ميترسي نه؟از سرماي بي روح اينجا اره...يادته چقدر دنياي خکستري چشمات دلمو ميلرزوند يادته نه چون منه احمق اخرش بهت گفتم اخر بهت گفتم که دوستت دارم..ولي تو هم نامرد بوديا گفتي تنات نميزارم ولي...بارانم نفسم اينجا ترسناکه عزيزم اره؟پاشو با هم بريم خونمون پاشو ....پيشونيمو از سرماي وجود مکانش جدا ميکنم اب رو رو ميريزم ...چرا تنهام گذاشتي نامرد هان؟منه احمق منه بيشعور نبايد ميزاشتم باهام بياي نبايد تورو وارد اين بازي ميکردم نه...به اغوشت نياز دارم باران به اغوش گرمت که بهم ثابت کنه نرفتي ,نرفتي و تنهام نزاشتي...به اسمون سرد و تاريک شب نگاه ميکنم ديوونم؟ديوونم که الان اينجام؟اره ديوونه ي اين زندگيم که الان زير خروار ها خاکه...رو به اسمون فرياد کشيدم:خدا بازم بازيم دادي ؟بازم منو از خودت روندي؟اره؟من که برگشتم من که دوباره بهت دل بستم حالا دوباره يه دليل ديگه برا زندگيمو خاک کردي هان؟باارانمو گرفتي ازم ارهه؟صداي رعدو برق و بارش قطره قطره ي باران حالم را دگرگون تر کرد...به همون جاي سرد نگاه ميکنم همون جايي که زندگيم توش خوابيده...ميترسي بارانم؟از صداي اين رعد ميترسي ديدي خدا بزرگ نيست ديدي با اين که دوسش داشتي منو بهش برگردوندي بازم بهت رحم نکرد ديدي؟قطره هاي بارون خيسم کردخ بارانم اما من تو رو مي خوام نه اين بارونو اين بارون سرما داره ميلرزونه من تو رمي خوام..زندگيم گرماي دنيام نباشي يخ ميزنم ...بوسه ي ارومي روي سرماي وجود قبرش ميزنم چقدر سرده ....-ارشام بازم اومدي اينجا؟برگشتم طرفش و با چشماي به خون نشستم نگاهش کردم ...-پاشو بريسم داداش سرما ميخوري به خدا بارانم راضي نيست اين کارارو بکني..:اون راضيه من عذاب بکشم نه؟ اون اون مهربونه ماهيار الان مياد برميگرده منتظرشم تو برو منم باهاش ميام.ديگه نتونستم خودمو نگه دارمو هق هقم اوج گرفت...ماهيار اومد سمتمو منو کشيد تو اغوشش و با گريه گفت:-نکن داداشم نکن عزيزم..به خدا اون ديگه رفته برنميگرده اينطوري عذابش ميدي ..:اونم داره عذابم ميده هه! عذابم ميده تاوان چيرو ميدم ...رو به اسمون داد کشيدم:تاوان برگشتم به سمت تو اره؟ماهيار سرمو گرفتو چسبوند به سينشو با گريه گفت:-کفر نگو داداش به خدا همش يه امتحانه تحمل کن...اونروز تو اتاقم...-اين شمايين که از پس امتحاناي خدا بر نمياين و ازش رد ميشين و بعد ميگين دنيا بهتون سخت گرفته....باران اينم امتحانه اره؟براي اخرين بار از اعماق قلبم اسمشو صدا زدم:باران...و بعد ديگه هيچي نفهميدم...


  ???بزن بارون، ببار آرومبه روي پلکاي خستمبزن بارون تو ميدوني هنوزم ياد اون هستمبا اينکه رفـــت و پژمردمهزار بار از غمش مردمولي بازم دوسش دارمفکرش تنها نمي ذارمبزن بارون، ببار آرومبه روي پلکاي خستم???دارم هرشب ميام از خونه بيرونهواي خونه سنگينهمن هر شعري که اين روزا نوشتماز تو غمگينمبازم با گريه خوابم برد ،بازم خواب تورو ديدمدوبارهچقد غمگينم و تنهامچقد ميخوام که باز بارون بباره


  پايان


  ميدونم ناراحت کننده بود اين پست ولي خوب اينه ديگه حرفي ندارم ...داستان تموم نشده ادامه داره ....منتظر جلد دوم رمان باشين....تمام شد...با جلد دومش ميام اما متفاوت از دستش ندين


  



  منبع تايپ :http://forum.negahdl.com/thread62051.html


  www.negahdl.com


  نگاه دانلود مرجع دانلود رمان


  در صورتي که مايل به همکاري با ما هستيد و يا نويسنده هستيد و ميخواهيد که رمانها يا شعرهايتان در قالب نرم افزار موبايل ساخته و منتشر شوند ميتوانيد به وبسايت ما مراجعه و ما با تماس بگيريد
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